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کلمات و اصطلاحات عربی در كارئرد فارسی زبانان 


به نام خداوند جان و خرد 


. كزين برتر انديشه برنگذرد 


در تألیف کتابی برای آموزش زبان عربی» آن‌چه در وهلة اول اهمیت دارد تعيين 
افو تور ات زبان عربی در کشورما سابقة ممتدّى دارد از آن زمان که ايرانيان 
:دين اسلام را پذیرفتنده برای فرا گرفتن شعاير دینی و نیز آموختن قرآن مجيد و احادیث» 
به زبان عربی روی آوردند. از سوی دیگر زبان فارسی تحت تأثير زبان عربی؛ با کلمات 
این زبان د رآميخته به حدّى که بيش از صدی شصت کلمه‌های مستعمل راه لغات عربى 
تشكيل مىداد. هماكنون نیز شمارة این نوع کلمه‌ها فراوان استء و بيداست كه می‌توان از 
تعداد آن‌ها كاست» اما نمی‌توان به كلى از آن‌ها بی‌نیاز شد. 
۱ میتی كه مسلمانان به زین عربى قائل بودند موجب شد كه کتاب‌های بسیاری در 


07 صرف و نحو عربى تأليف كنند. دراين زمینه دانشمندان ایرانی نیز گام‌های اساسی 


برداشته و کتاب‌های تحقيقى و جامع نوشتهاند. مهمترين كتاب نحو را سيبويه ايرانى 

. تأليف كرد که به نام الكتاب معروف استه و نيز كتابهاى شرح كافيه در نحو از 
رضی‌الاین استرآبادی, شرح شافیه در صرف از همان دانشمند» صمديّه انشع بهایی» 

٠‏ شرخ جامی از مولانا جامی و جز آن آثارگرانقدر از علمای ایرانی است. 

این کتاب‌ها كرجه بسیار سودمند و جامع» و در زمان خود بهترین کتاب بوده‌انده اما با 
توجه به هدف فرا كرفتن زبان عربى و تحوّلی كه در روش تعليم يديد آمده برای 
علاقهمندان اين زبان به حصوص مبتديان و کسانی كه مىخواهند كليّاتى از ان بدانند 
قابل استفاده نيست. كتابى كه امروز در این زمينه نوشته مى شود بايد قواعد عربی را با 

ازات اسان و ماده و ات اصول ران قاری که راد بنان تایب ند 
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طالبان ياد دهد. در جنين كتابى بحث از این‌که مثلاً كدام يك از دو واو «مقوول» حذف 
شده واو اصلى يا زايد تابه صورت «مقول» درآمده؟ تضييع وقت است و بی‌ثم و 
هم‌چنین بحث در علل غيرمنصرف بودن كلمة «اشیاء» بيهوده است. و بايد به شیوة 
زبان‌های خارجی در اينكونه موارد به استثنا قائل شد. 

اغلب علاقهمندان زبان عربى» اين زبان را به منظور فرا كرفتن کلیاتی از قواعد آنء و 
نيز تقويت زبان فارسى معمول, و آشنايى به عبارات و اصطلاحات عربى مستعمل در 
فارسى می‌خوانند. بيداست كه دراين مورد مثلاً کتاب صرف مير با اهميت خاصّى که 
دارد نمی‌تواند سودمند افتد. و بحث از باب افعنلال و افعوال نيز دردى را دوا نمی‌کند 
بلکه بايد قواعد لازم را از ميان صدها قاعدة دیگر بیرون كشيد و به آسان‌ترین روش بیان 
کرد. مثال‌ها را بايد از ميان جملاتی که خواننده بدان‌ها سابقة ذهنی درد و در ضمن 

عبارات فارسی با آن‌ها مواجه می‌شوده برگزید. 

۱ کتاب عربی را براساس محاوره نوشتن نیز خطاست, جه بی‌شک زبان عربی اگرچه 
حدود ۱۴۰ میلیون تن متکلّم دارده به اندازة انگلیسی يا فرانسوی از اهميت بین‌المللی 
برخوردار نیست. يك ایرانی پیش از آن‌که جملة «رَكِبْتٌ الباص» (به اتوبوس سوار شدم) ‏ 
زک نیازمند اين است که معنی جملات «الکريم اذاوَعَدَ و فی» يا لَيْسَ للإنسان 
لا ماسعی» يا «قذس سرّه» را بدانده البته برای گروهی که طالب فرا گرفتن زبان عربی 
به‌عنوان يك زبان كامل يعنى شامل قرائت» املا انشاء ترجمه از فارسی به عربى و 
بدعكس و مکالمه هستند. كتابى جداگانه لازم است. در فهم مواريث گرانبهای فارسی و 
شاهکارهای ادبی از قبیل گلستان سعدی» دیوان حافظ تاريخ بیهقی» مثنوی مولوی» 
كليله و دمنه و جز آن, ا به فرا گیری زبان عربی بیشتر احساس می‌شود. و می‌توان 
كفت که ب ىآشنايى به صرف ونحو اين زبان» فهم کامل کتاب‌های مذکور هرگز میشر 

کتابی كه اینک در دسترس شما قرار گرفته سکیا رایت كات مذکور تألیف شده 
و در تدوین آن اصول آموزش زبان رعایت گردیده است. تا آن‌جا که خواننده هرگز 
متوجه دشواری و وسعت زبان عربی نمی‌شود و به آسانی قواعد را فرامی‌گیرد. 

اما كاربرد زبان عربى صرفاً از دیدگاه زبان فارسى و برای فارسى زيانان بختى 
جداست. بی‌گمان برای آ گاهی از ریزه کاری‌های زبان نوشتاری فارسی ضروری است که 


٩ پیشگفتار‎ 


. بخشی از قواعد صرف و نحو عربی آموخته شود منتها روش آموزش آن با بیان قواعد به 
منظور آموزش عربی فرق می‌کند. از این‌رو فصلی به‌عنوان «عربی برای فارسی» که 
سال‌ها پیش تأليف و جاب شده بود با تجدید نظر به آخر کتاب افزودم و نیز برای تکمیل 
EEO‏ و انها هماه غری ور كاوه وان ارس با 
بهره گیری از «فرهنگ فارسی معین» به کتاب الحاق کردم كه می‌تواند برای علاقه‌مندان 
سودمند باشد. اميد آنكه ازاين راه خدمتى ناجيز به فرهنگ گراننقدر ایران عبزيز اننجام 


داده باشم. 
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مرداد ماه ۱۳۶۹۰ شمسی 


۲ به‌نام خداى دانا 
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عبرت 


صرف علمى اسث كه قواعد دگرگون ساختن كلمات عربی را برای رسانيدن 


کلمه. الفبای عربى 

اپ ی و و ی 
می يابد» مانند علی فوس (اسب» تب (نوشت))» من (از). 

0 الفباى عربی شامل بيست و هشت حرف است به قرار زیر: 

اك EEE‏ دو الاج فرق 12090 

تلفظ اين حروف جنين است: 
همز باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء 
. ظاء عين غین فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء ياء. 


حروف شمسى و قمری 

حرف شمسى حرفی است كه اگر آل به اول آن درآيد مشدّد شده ولام آن 
خوانده نمی‌شود مانند دال و شین در کلمات: او وال مق 

اما حرف قمرى مشدد نمى شود و لام آل هم خوانده مىشود. مانندع وق در 
کلمات: الیلم, ال 
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حروف شمسی ۴تاست بدین‌قرار: 
حروف قمری نیز ۱۴تاست بدین‌قرار: 
آب ج ح خع غ ف ق ک م هو ی 


حرکت و سکون و تنوین 

کلمه معمولاً دارای نشانه‌هایی است به نام حرکت و تنوین و سکون. 

حرکات سه‌تاست و آن‌ها عبارت‌اند از ضمّه 2 فتحه 2 و کسره -. حرف 
ضمه‌دار را مضموم فتحه‌دار را مفتوح و کسره‌دار را مکسور نامند. 

تنوین نون ساکنی است که آن را تلفظ می‌کنند اما نمی‌نویسند و أن به سه 


صورت است: متنوين رفع» “-تنوين نصب و ء تنوین جرٌ. 


نشانه‌های دیگ ضوابط 

علامات تشدید (۰)و مد )و وصل ()و قطع )را ضوابط می‌نامند: عم 
(عمو) آمرء کب أَكْرمْ. 

علامت وصل در بالای همزه نشان می‌دهد که همزه شلفظ نمی‌شود و علامت 
قطع نشانة آن است که همزه تلفظ می‌شود. 


فرق همزه و الف ۱ ا 
١‏ همزه جكب او گرد ام یرد را نز ناما یه 
ساکن است: صالح. هه 
۲ لت لا كدر كه نمی و مهد وسط یا ا ا ا 
در كلمة آداب و مانند آن حرف اوّل همزه و يس از آن الف اشت یعنی: أاداب. 
همزه به چهار صورت یعنی به علامت خود همزه (۶)و به صورت‌های الف 
واو ياء نوشته می‌شود: جزء. أدب. مور ذب: 


صرف /۱۳ 


کلمه بر سه قسم است: اسم فعل و حرف. ٠١‏ 

اسم کلمه‌ای است که به‌تنهایی دارای معنی باشد بدون قید زمانء مانند مُحَمّد 
شجر(درخت) قرس (اسب) عتّب (انگور) قراءة (خواندن). 

فعل کلمه‌ای استکه واي دارایمعی باشد با فيد زسان (گذشه هال و 
آینده) مانند كَتَبَ (نو شت) يَكْدّبُ (می‌نویسد) وب (بنویس). 

حرف کلمه‌ای است که به‌تنهایی دارای معنی نبوده و با همراهى کلمات دیگر 
معنی داشته باشد» مانند هان و إلى (تا) در جملة سارت من ترا لی طفراة (از 
تبریز به تهران سفر کردم) که حرف منْ می‌فهماند که آغاز حرکت از تبريز و إلى 
می رساند که انتهای حرکت. تهران بوده است. 


یادآوری 

۱-بنا به تعريف هاى بالا فرق ميان اسم و قعل ا ی زمان ندارد و 
دومی داراى زمان معيّنى است. 

۲-در تعریف فعل گفتیم که تین تاراق معنی اتب ید زهان ر کم 
کل ای که ها یه معنا بك الت فی كيد مانند قرا ( وان ن) و قرس (اسب) قعل 
نیست بلکه اسم است» و هم‌چنین کلمه‌ای که تنها بر زمان دلالت می‌کند. مانند امس 
(دیروز) الوم (امروز) و عد (فردا) اسم است نه فعل. .` 

۳-مصدر در زبان عربی بنابر آن‌چه در یادآوری ۲ گفته شد اسم است نه فعل؛ 
زيرا زمان معيّنى ندارد, مانند قراعة در جملة الْقِراءَةمُفِيدَةٌ (خحواندن سودمند است) 
که در «خواندن» هیچ یک از سه زمان: گذشته, حال و آینده نيست. 


نمرین 


از کلمات زیر اسم و فعل و حرف را جدا کنید: 
" تصرّ(یاری کرد) عَلِئٌ (نام شخصی). لیم (امروز) ذَمَبْتُ (رفتم) إلى (به) آل (آن) 


۴ راهنمای زبان عربی 


مَدْوَسَةٍ (آموزشگاه. رَكِبَ (سوار شد) سَعيدٌ (اسم شخصی) سَيَارَةَ (اتومبیلی). هذا 
(این) آخ (برادر) ی (من). کم (چه‌قدر) بی (مانده) من (از) شَهّر (ماه) نا (ما). هَل (آیا) 
نَسْمَعُ (می‌شنوی) صَوْتَ (صدای) الطَائِرَةِ (هواييما). هنا (اینن‌جا) طهران لب (برو) 
یا (ای) احمَدٌا 


نشانههاى ظاهری اسم و فعل 

اسم را با نشانه‌های زیر می‌توان شناخت: . 

١‏ حرف جر: فى البَيْتِ (حرف جر ان است که به اغاز اسم درامده و به اخرش 
جر یعنی کسره می‌دهد. مانند (فی»). 

۲-الف و لام تعریف: آلکتاب 

"د تنوين: فلم فلا قلم. 

ماد ی دن بابو شف 

مثال ديكر برای هم موارد مذكور: امن فى حَرّم مَكّةَ واجبٌ يا جَمفر 

فا رانا تشانتهای برهي نون شتا تاه 

ق: قد مب (رفته است):قَدُ يَذْهَبُ( گاهی می رود). 

۲ حرف‌های س و سَوْفَ: سیک سَوْفَ يَكْتْبُ (هر دو به معنی خواهد نوشت). 

۳ حروف أن لنْ.گی. إذَنْ: لَنْ يذهب (هرگز نخواهد رفت). 

۴ حروف لم ما ل (لام امر) لالم لش (نتشست). 

۵ حرف‌های تَ.تَ.ت.ت در آخر آن: ذَهَبْتٌ ( رفتم) ذَهَبْتَ (رفتی) ذهَبّت (رفتی 
ای زن)» ذَمَبَثْ ( رفت یک زن). در این مثال‌ها ت (من)» ت (تو) ت(تو یک زن) کنندۀ 
كار و فاعل‌اند» و ث (تاء ساکن) نشانهٌ مؤْنّث بودن فاعل است.. 


۱.معلّم محترم می‌تواند از کلماتی که ميان دو نقطه قرار گرفته است جمله‌هایی بسازد و بدین‌ترتیب 
دانش‌آموز را با چند جملة ساد عربی آشنا کند. 


صرف / ۱۵ 


سنجيدن كلمات به زبان 56 مخصوص است و در زبان فارسی تنها كلمة 
نامشهور را برای درستی تلفظ می‌سنجند. مثلاً در کتاب لغت» سمنگان را بر وزن 
پلنگان می‌نویسند» ولی در عربی برای اينكه حرف‌های اصلی و حرف‌های زايد 
کلمه معلوم گردد؛ فعل‌ها و اسم‌های متصرّف را با سه حرف اف ع ل) صی‌سنجند» 
مثلاً می‌گویند: كَتَبَ بر وزن فعل و عَلِمَ بر وزن فیل. قاعدهُ سنجیدن کلمات بافاء و 
عين و لام اين است که برابر حرف اول از حرف‌های اصلی کلمه فاء و برابر حرف 
دوم عين و برابر حرف سوم لام می‌گذارند. مثلاً می‌گویند: عم بر وزن فعل و رَجُل بر 
وزن فَعُلء واگر حرف‌های اصلی کلمه از سه بیشتر باشد. یک يا دو لام دیگر بر وزن 
می‌افزایند. مثلاً می‌گویند: تَرْجَمَ بر وزن فغلل و سَفَرجل (بث میوه) بر وزن فعللل. 

و هرگاه در کلمه‌ای حرف زايد باشد» عين أن را در برابرش در میزان می‌افزایند: 
إسْتَخْرّجَ بر وزن ِسْتَفْعَلَ» رجال بر وزن فعال رل بر وزن تَفَعْلل و سَفَرْجَلّة بر وزن قعلل 

موقع سنجیدن کلمه حرفی که برابر فاء قرار می‌گیرد فاءالفعل» و حرفی که برابر 
عين واقع می‌شود عَيْن‌الفعل و حرفی که برابر لام می‌افتد لام الفعل نامیده مى شود 
مثلاً در َب بر وزن فعل» «ک» فاءالفعل» «ت» عین‌الفعل و «ب» لامالفعل است. 

ودركلمة چهار حرفی مانند: تَرْجَم «ت» را فاءالفغل و «ر» را عي نالفغل و «ج» را 
لامالفغل اول و «م» را لامالفغل دوم نامند. 

در زیر کلمه‌های: نصّس ناصر منصورو إِنْتصار را وزن می‌کنيم: ۱ 
دض زر اف مص ور ۰00۰ اوّت‌ص‌ار 
فَعَلَ اف اعل فع‌ول ١‏ افتِعال 


فعل از حیث شمارة حروف: 


۱ (سه حرفى) ‏ [ ی ی و 
ذ [ مهد مانند: تج 
ان 5 
[(جهار حرفی) 


مجرّد آن است که حرف زايد نداشته باشد. 
مزید آن است که یک يا چند حرف زايد داشته باشد. 

مطابق دي بالا فعل از حيث شمارة حروف چهار نوع است: 
ثُلائى مجرّد. ثلاثى مزيد, رباعى مجزد. رباعى مزيد. 


یادآوری 

۱-برای ثلاثى مزید سه مثال آورده شده است تا معلوم شود که حرف زايد در 
ثلاثى یک يا دق با سه‌تاست: ۱ 

برای رباعی مزید دو مثال ذکر كرديم تا معلوم شود که حرف زايد در رباعی 
يك يا دوتاست. 

۳۔ برای تشخيص مجرّد از مزيد در افعال صيغة اول فعل ماضي ' آن را در نظر 
م ىكيرند. بنابراين عَلِمواو يَخْرْجْانِ و تَنصْرٌ هر سه ثلاثى مجردند» زيرا صيغة اوّل فعل 
ماضى آنها به ترتيب علم خَرَج و صر است. 

ولى عماوج و تلم هر سه ثلائی مزیدند. زيرا صيغة اول ماضى آنها 
به ترتيب اغلم سْتَخْرَج عم مى باشد و دراؤلی یک حرف ودردوّمى سه حرف و 


در سومى دو حرف زايد است. 


.١‏ شرح فعل ماضى يس ازاين خواهد آمد. 


" صرف /۱۷ 
تمرین 


ثلائی مجرّد و مزید و رباعی مجرّد و مزید را در فعل‌های زیر معیّن کرده» وزن 
انها را بنویسید: 

حَفظ (نگاه داشت) اسهم (يرسيد) عاهد (پیمان بست) إِجْتَمَعَ (فراهم شد) أخْرَجَ 
(بیرون کرد) تارف (شناخت) تواضعٌ (فروتنی کرد) نکب (تکبّر کرد) سود( سیاه شد) 
طَلَبَ (جست) زر (لرزانید) فرّ( گریخت) ید (می‌شمارد) إِنْصَرَفَ (برگشت) جالس 
(معشيق کر اکت( کست کو 


اقسام فعل 


فعل از حيث معنی به هشت صورت به کار می رود: 
ماضی. مضارع ام نفی» نهی» جحد (انکار)» استفهام و مستقبل. 
اینک هر یک را جداگانه بیان می‌کنيم.! 


١-فعل‏ ماضی " 


ماضی فعلی است که به شدن کاری يا صفت و حالتی در زمان گذشته دلالت 
کند: مانند ذَهَبَ (رفت) حَسْنَ (نیکو شد) ضحک (خندید). فعل ماضی چهارده 
صیغه دارد به قرار زیر: ۱ 
فو و له جمع 
مذکرغایب: کب کتبا ۱ كَتَبُوا 
نوشت یک مرد نوشتند دو مرد نوشتند مردان 
مؤنث غایبه: ‏ تبث کیت تِن 
.١‏ بايد دانست که از اقسام هشت‌گانه» شش قسم اخیر با کمی تغبیر از مضارع گرفته می‌شوند. بنابراين ياد 
گرفتن صرف تمام آن‌ها دشوار نخواهد بود. 
۲ هرگاه فعل ماضی را خوب ياد بگیرید. آموختن اقسام دیگر فعل بر شما آسان خواهد شد. 


۸ /راهنمای زبان عربی 


شت یک زن نوشتند دو زن نوشتند زنان 
نوشتی تويك مرد نوشتید شما دو مرد نوشتید شما مردان 
مؤدْث مخاطبه: كَتَبْتِ کشا تِن 


نوشتى تويك زن . نوشتید شما دو زن نوشتيد شما زنان 


نوشتم (مرد يا زن) نوشتيم (مردان يا زنان) 


ناه تفسیم بالا از چهارده صيغة فعل ماضی, شش صیغه( کلمه) برای غایب 
(کسی يا چیزی كه سخن درباره او گفته می‌شود) و شش صیغه برای مخاطب ( کسی 
يا چیزی که روی سخن با اوست) و دو صیغه برای متکلم( کسی که سخن می‌گوید) 


است. 
از طرف ديكر سه تا از صيغههاى غایب» مذكّر و سه تاى ديكر موْنّث است و 
هم جنين است صيغههاى مخاطب. و در متكلّم مذكّر و مؤْنّثْ يكسان است. 


یادآوری 
١-در‏ صیغه‌های غایب اين علامت‌ها به آخر صيغة اول افزوده می‌شود: ا(درکتبا) 
و (درکتبوا) ت تا ن. 


در صیغه‌های مخاطب اين علامت‌هابه آخر صيغة ال افزوده می‌شود: ت تما؛ 
هتم 

و اين معان ا ا افزوده می‌شود: ثُ. نا. 

بنابراي ب الركياية فل ات E E E‏ 
آخحرش می‌آورید: : سمِع. سمعاء سَمِعُوا.. 

۲-در فارسی و سایر زبان‌های متداول فعل ماضی شش صيغه دارد. حال اين 
پرسش پیش می‌آید که چرا در عربی چهارده صیغه موجود است؟ در پاسخ 
مىكوييم: در زبان فارسی ميان مذكّر و مؤنّث و تثنیه و جمع فرقی نیست» مثلاً در 
جمله‌های «مرد نوشت» و «زن نوشت» فعل «نوشت» در مذگر و مونّث تغيير 


صرف / ۱۹ 


نمی‌یابد» و هم‌چنین در جملات «دو مرد نوشتند»» «دو زن نوشتند)» «مردان 
نوشتند» و «زنان نوشتند» همة فعل‌ها به یک صورت «نوشتند» گفته شده و مذكّرو 
موث و تثنیه وجمع با یکدیگر فرقی ندارند. اما در عربی در ترجمة جمله‌های 
مذکور به ترتیب چنین می‌گویند: کب رل کتبت المَرْأَهُ أَلرّجُلانِ كتباء نان بت 
لرجال كبوا الا ءکتین. ۱ 

یه مياق اسا غاا از گنای هرين را تاه ترد که 
مثلاكَتَبْتُمْ جه صیغه‌ای است؟ منظور پرسنده اين است که آياكَتَبْتُمْ مفرد است با 
تثنيه يا جمع؟ مذكّر است يا مؤنّث؟ غایب است يا مخاطب يا متکلم؟ حال در 
جواب سؤال «كُنَبْتُمْ جه صيغهاى است» مىكوييم: چون داراى علامت ثُمْ است و 
آن در جمع مذكّر آورده می‌شود. بدين جهت تبثم جمع مذكّرء و بنا به یادآوری اوّل 
(َمٌ علامت مخاطب است) جمع مذکُر مخاطب می‌باشد. و بعد از به دست آوردن 


صیغه, دانستن معنی آسان است: كَتَبْتُمْ یعنی نوشتید شما مردان. 
تمرین 


اين فعل‌های ماضی را مانند كَتَبَ صرف كنيد (علامت‌های ياد شده در بادآوری 
ال رابه آخر فعل‌های زیر بياوريد): . 

َحَدَ ( گرفت) سَمع (شنید) حَسُّنَ (نیکو شد) خرج(بیرون شد) ذَهَبّ (رفت) جَلس 
(نشست) َو (یاری کرد). ۹ 

بعد از صرف کردن, معنی تمام صیغه‌ها را بنويسيد و بگویید كه هر يك از آن‌ها 


جه صیغه‌ای است. 
۲-فعل مضارع 
مضارع فعلی است که به شدن کاری يا صفت و حالتی در زمان حال با آینده 


دلالت کند: يَذْهَبُّ (حالا می رود يا خواهد رفت) يَحْسُنٌ (نیکو می‌شود يا جواهد 
شد) یشحک (می‌خندد. يا خواهد خندید). 


۰ /راهنمای زبان عربى 


چهارده صیغه مضارع به قرار زیر است: 


مفرد شليه 
مذکرغایب: یکت یَکتبان 

می‌نویسد یک مرد می‌نویسند دو مرد 
موس غایبه: تكب تکتّبان 

می‌نویسد یک زن می‌نویسند دو زن 
مذگر مخاطب: کب تَکتبان 

می‌نویسی تويك مرد می‌نویسید شمادو مرد 
مث مخاطبه: کین تکتبان 


می‌نویسی تویک زن 
ا و 


َكب 


متكلّم وحله: 


می‌نویسید شما دو زن 


متکلم معالغير: 


می‌نویسم (مرديا زن) 


06 
00 
۳ 9 ل 
می‌نویسند زنان 
۳ 

بود 
مى نويسيد شما مردان 
می‌نویسید شما زنان 
E.‏ 


می‌نویسیم (مردان‌یازنان) 


چنان‌که تقسیم بالا نشان می‌دهد. چهارده صيغة مضارع نیز به ترتیب صیغه‌های 


ماضی هستند. در صیغه‌های غایب حرف اوّل چهار صیغه «ی» و در دو صيغة 


ونت (ت» است. در صیغه‌های مخاطب حرف اوّل ها «ت» است. در 
صيغههاى متكلّم حرف اوّل متكلّم وحده«أ» و متكلّم معالغير «ن» است. 

به‌طور کلی حرفهايى که در اوّل مضارع مىايندء جهار تا هستند: ى»ءت. أءن 
که آن‌ها را حروف مضارع می‌نامند. و به وسيل همین حرف‌هاست که ماضی 


بوصورت مضارع درمی‌آید. 


مضارع هر فعل را از روی باب‌هایی که يس از این خواهیم كفت می‌توان دانست. 
یادآوری‌های ۲و ۳ فعل ماضی با کمی تفاوت دربارة فعل مضارع نيز صدق می‌کند. 


تمرين 


اين فعلهاى مضارع را مانند يكنب صرف كنيد: 


مس هاس 


َأحُذُ (مىكيرد) يمع (مى شنود) ی (بیرون مىشود) يضر (إيارى مىكند) 


یجلس (می‌نشیند). 


صرف /۲۱ 


بعد از صرف کردن, معنی تمام صیغه‌ها را بنویسید و بگویید که هر یک از آن‌ها 


جه صیغه‌ای است. 


۳فعل امر 


امر فعلی است که شدن کاری يا صفت و حالتی با آن خواسته شود: دب (برو) ‏ 
أَحْسّنْ (نیکو شو) اضحک (بخند). 
فعل امر نیز چهارده صیغه دارد و از مضارع ساخته می‌شود. بدين ترتیب: 
۱.درشش صیغۀ غایب و دو صيغة متکلم لام مکسور(ل) به اوّل آن‌ها در 
آورده, آخرشان را جزم می‌دهند : کب (باید بنویسد) لاب (باید بنويسم). 
۲-در شش صيغهُ مخاطب تاء را از اوّل مضارع انداخته» آخر آن رااساکن 
می‌کنند» و از صیغه‌هایی که در آخر نون دارند» نون را می‌اندازند بجز نون جمع 
موْنّث. مثلاً از تم (مفرد مذكّر مخاطب) عم (یاد بده) و از نله علما (یاد بدهید 
شما دو مرد) ساخته می‌شود. و اگر بعد از انداختن تاء حرفي اول فعل ساکن باشد 
همزه‌ای می‌افزایند و برای حرکت دادن به همزه حرف پیش از آخر را نگاه می‌کنند» 
اگر ضمّه داشته باشد همزه را مضموم و اگر کسره يا فتحه داشته باشد آن را مکسور 
می‌آورند. مثلاً از تب نب (بنویس) و از تَجْلِسُ | جلش (بنشین) و از تفلم عم 
(بدان) می‌اید. 
اینک صرف چهارده صیغة امر از مضارع یفرح و یکَبٌ: 
مفرد ضيه عع 
مذكّرغايب: لبْفْرِحْ ليُفرّحا قروا 


شاد كند يك مرد شاد کنند دو مرد شاد كنند مردان 
موئث غايبه: ‏ لتفیخ لتفرحا فرح 
شاد کند یک زن شاد کنند دو زن شاد کنند زنان 


1 جزم دادن به فعل اين است كه در ينج صيغه که در آخر مضارع ضمّه است آن را می‌اندازند و در تثنيهها 


۲ راهنمای زبان عربی 


مذگر مخاطب: قر . فرحا قروا 

شاد كن تو یک مرد شاد كنيد شما دو مرد شاد كنيد شما مردان 

شاد کن تويك زن شاد كنيد شما دو زن شاد كنيد شما زنان 
متکلم وحده: لافرخ متکلم معالغير: فرح 

شاد كنم (مرد پا زن) شاد كنيم (مردان با زنان) 
هه “مع یب یکبرا 


بنویسد یک مرد بنویسند دو مرد بنویسند مردان 


0 


مؤنّث غایبه: ."لب تكبا یبن 

بنويسد يك زن ‏ بنويسند دوزن  .‏ بنویسند زنان 
مذكّر مخاطب: أَكُبّبْ ۳ ۳ 

بنويس تويك مرد ا سيق بنويسيد شما مردان 

بنويس تو یک زن a‏ بنويسيد شما زنان 
متکلّم وحده: لأكُدّبْ متکلّم مع‌الغیر: کب 


بنویسم (مرد یا زن) بنویسیم (مردان يا زنان) 


یادآوری 
۱-درباب افعال همزه فعل امر هميشه مفتوح است: أَحْسِنْ از فعل تُحْسِنٌ. 
۲-از چهارده صيغة امر اغلب شش صیغهٌ مخاطب را به کار می‌برند. 


تمرین 


از فعل‌های زیر چهارده صيغة امر بسازید و صرف کنید: 

مب (می‌رود) به يَقَدِرَ (مى تواند) بجالش (همنشينى ف کل : یسح ( تسبیح 
می‌کند) یتح یج يد (مى يابد) يُعْلِنُ (آشکار مىكند) تكلم سخن می‌گوید) 
يَسْتَعْجِلٌ (می‌شتابد). 


ع اماس بي 


صرف ۲۳ 
؟-فعل نفی 


نفی فعلی است که بر نکردن کاری یا نبودن صفت و حالتی دلالت کند: لايَذْهَبُ 
(نمی رود) لايَحْسُنٌ (نیکو نمی‌شود) لاشخک (نمی‌خندد). 

فعل را به‌واسطةٌ آوردن مايا لا نفی می‌کنند. ما هم به ماضی داخل می‌شود و هم 
به مضارع: ماقم (نرفت) مايَذْهَبُ (نمی رود)» ولی لا غالباً به مضارع داخل 
م ود 

هيج يك ان ما ولادر آخر مضارع تغييرى نمی‌دهند. 

اینک صرف مضارع يَكْنّبُ با حرف نفى لا لأيَكْتّبُ لايَكْتبانِ, لاَكْتَبُونَ... (مانند 
صرف َكب بدون تغيير). 


۵-فعل نهى 


نهى فعلى است كه نشدن يا نكردن جيزى را با آن بخواهند: مانند لانَذْهَبْ (مرو) 
لاتضحک (مخند). ۱ 

فعل نهی را از مضارع می‌گیرند» و قاعده‌اش اين است که به اول آن لاء نهی 
آورده, آخرش را جزم ' می‌دهند. 

صرف چهارده صيغة نهی به قرار زیر است: 


مذکرغایب: لایکَتّبٌ لایکتبا لایکتیوا 


ننويسد یک مرد . رمد دو مرد ننويسند مردان 
مؤنّث غایبه: لاتكدّبْ لاتکتا لایکتبِن 

ننويسد يك زن ‏ ننويسند دو زن ننويسند زنان 
مذكّر مخاطب: لاتَكيّبْ لاتكتّبا لاتكدبوا 


ننويس تو یک مرد ننویسید شما دو مرد ننويسيد شما مردان 


۱. جزم يعنى انداختن ضمّه از آخر ينج صيغة مضارع و انداختن نون از آخر صيغههايى كه نون دارند به 
غير ازدو صيغة جمع مؤْنّث. ١‏ 


رو 


موْنّث مخاطبه: لاک لاتکتبا این 
ننویس تو یک زن ننویسید شما دو زن ننویسید شما زنان 
متکلّم و حده: لاب متكلم مع‌الغیر لانکشب 


نتویسم (مرد یا زن) ننویسیم (مردان يا زنان) 
#فعل جحد 


فعل جحد مانند نفی» بر نکردن کاری يا نبودن صفت و حالتی دلالت می‌کند 
ولی در زمان گذشته: لَمْيَذْهَبْ (نرفت» لمیَحْسنْ (نیک نشد) لَمْيَضْحَكْ (نخندید). 
هرگاه به اول مضارع لم يا لما درآید. فعل جحد نامیده می‌شود: میدب (نرفت) 
لما هب (هنوز نرفته است). 
اینک صرف فعل جحد از یَکَتَب: 
مذگرغایب: لب لیب یی 
ننوشت یک مرد ننوشتند دو مرد ننوشتند مردان 
مؤنّث غایبه: ‏ لم تَكتّبْ لم تَكتّبا مین 
ننوشت یک زن . ننوشتند دو زن ننوشتند زنان 
مذكر مخاطب: لوتب لت م تكبا 
ننوشتی تويك مرد ننوشتيد شما دو مرد ننوشتيد شما مردان 
مث مخاطبه: لت لتق َم كتين 
ننوشتی تو یک زن ننوشتید شما دو زن ننوشتید شما زنان 
متكلم وحده: لاب متکلم معالفیر: .لب 


ننوشتم (مرد پا زن) ننوشتیم (مردان يا زنان) 


1 فرق فعل جحد با فعل نفی آن است که جحد اغلب حالت انکار دارد و ججنانكه اشاره شد مخصوص 
گذشته است. به حلاف نفی که هم در ماضی است و هم در مضارع. 


صرف ۲۵ 


۷فعل استفهام 


استفهام (پرسش) فعلی است که با آن از شدن يا نشدن چیزی من رسك ند هت 
(آیا می روی؟) نخس (آيا نیک می‌شوی؟) هل تَضحک(آیا می‌خندی؟). 

فعل استفهام با آوردن یکی از دو حرف: أو هَل ساخته می‌شود و این دو حرف در 
آخر مضارع تغیبری نمی‌دهند بنابراین صرف فعل استفهام همان صرف مضارع 
است با همراهی حرف استفهام. 

اینک صرف فعل استفهام از يَكْتْبٌ: 
لیب هل یبن لبون 
آیا می‌نویسد یک مرد؟ آيا مى نويسند دومرد؟ آیامی‌نویسند مردان؟ 

مانند صرف یکت بدون تغییر. ۱ 


۸-فعل مستقبل 


مستقبل آن است که بر كردن يا شدن کار یا صفت و حالتی در زمان آینده دلالت 


کند: سَيَذْهَبُ (خواهد رفت) سَيَحْسنُ (نیکو خواهد شد) سَوْفَ يَضْحَكُ ( خواهد 
خنديد). 


علامت مستقبل س وَسَوْفَ است كه بر سر مضارع درمی‌آیند و تغييرى در آخرش 
نمی‌دهند» ولى در فعل نفى علامت مستقبل لَنْ استء مانند: لَنْ يَذْهَبَ (هركز 


1 م نس اق 
قد س 9 سَيَكْتبُونَ 
تون ار خواهند نوشت دو مرد خواهند نوشت مردان 


۶ /راهنمای زبان عربی 


فعلهاى حامد 


همه فعل‌هایی كه تاكنون خواندید به‌طور كامل در صورت‌های ماضى؛ مضارع؛ 
امر و غيره صرف می شوند اما بعضى از فعل‌ها اغلب به یک صورت هستند و مانند 
فعل‌های ديكر صرف نمى شوند: نِعُمَ (چه خوب است!). 

افعال جامد عبارت‌اند از: 


افعال مدح و ذم 
یعنی فعل‌هایی که در مقام ستایش يا سرزنش و بدگویی به کار مى روندء از آن 
جمله است:نِعُم برای مدح وپس (چه بد است!) برای ذم نم لاجر صادق 
وش الصَانِعُ خلیل (صادق جه تاجر خوبی است و خلیل جه صنعتگر بدی است!). 
عم ونس مؤنث هم می‌شوند: نعمت وبفشت. 


فعل تعجّب دو وزن دارد: ما آفعل وفع به مانند ما أَجْمَلَ الرّیاض (باغ‌ها چه‌قدر 
زيبايند!). آجمل بالریاض(به همان معنی). 

مكار قمر هئ حاب ةحب قاين انيد ات و تنك افو اند 
دو فعل فقط در صيغهُ ماضى صرف می‌شوند و مضارع و امر ندارند. 


اسم فعل 


علاوه بر افعال مذکور بعضى از اسم‌ها معنى فعل مىدهند و آن‌ها را اسم فعل 
می‌نامند: هَيّهات (دور است!). 

اسم فعل بر سه قسم است: 

اسم فعل ماضی: شنَان(دور است) هَیْهات (دور است)» 

اسم فعل مضارع: آه(تأسّف می‌خورم) أف (دلتنگم)؛ 

اسم فعل امر: الیک (دور شو) آمين (اجابت کن» دوک (بگیر) ص (خاموش 
باش). 


صرف ۲۷ 


باب‌ها 


پیش از اين گفتیم که فعل از حيث شمارة حروف بر چهار قسم است: ثلاثى 


بابها برای جه به‌وجود آمده‌اند و چه فایده‌ای دارند؟ 

شما می‌خواهید مضارع جَمَعٌ را بدانید. یکی از حرف‌های مضارع را به اولش 
می‌آورید. آن را چگونه تلفظ مىكنيد يَحْمَعٌّ يا يَجْمِعٌ يا يَحْمُعُ؟ اگر بگویند که ماضی و 
مضارع آن را بر وزن قَعَلَ يَفْعَلُ بسازید. خواهید گفت: جَمَ يَجْمَ. اين وزنی که در 
دسترس شما قرار كرفت باب نامیده می‌شود. و هم‌چنین است در غير از سه حرفی» 
مثلاً مضارع أَحْسَنَ چیست؟ اگر وزن يُفْعلُ را در دست داشته باشيدء خواهيد كفت 

در بیشتر فعل‌ها مصدر نیز از باب‌ها به‌دست می‌آید مثلاً یکی از باب‌ها اين 
است: أفْمَلَه یل فْعال (به ترتیب وزن ماضى» وزن مضارع» وزن مصدر) بنابراین اگر 
مضارع و مصدر فعل أخْرّجَ را خواستند, آن را بر وزن یل و إفعال در آورده می‌گویید: 
يُخْرِجٌ و اخراج؛ و هم‌چنین اگر مصدرش را بدهندء می‌توانید ماضی و مضارع أن را 
به‌دست بیاورید. بدین‌ترتیب با دانستن یکی از سه جزء دو جزء دیگر به‌دست 
می‌آید. 

دیگر از فواید باب‌ها اين است که معنی فعل در آن‌ها تغییر می‌بابد» مثلاً خر 
(بیرون شد) اگر به‌صورت أَخْرَجَ (بر وزن أَفْملَّ) درآید. معنای «بيرون كردا می‌دهد و 
ضَرَبَ ( (زد) اگر بر وزن فاعَلَ (یکی از باب‌ها) بیاید» یعنی ضارّبَ گفته شود چنین 
معنی می‌دهد: یکدیگر را زدند. 

يس باب یعنی وزن» وسیله است برای دانستن ماضی. مضارع مصدر و سایر 
اقسام فعل و تغيير معنی در آن‌ها. 


۸ /راهنمای زیان عربی 


١‏ بابهاى ثلاثى مجرّد 


فعل ماضى ثلاثى از سه وزن بيرون نیست: فَعَلّ فعل وفَعُلَ» مثل نَصَنَ علم و شرّف. 
اما فل سه مضارع دارد: یلیل یل و اما فقعل دو مضارع دارد: یلو یل و اما 
قعل تنها یک مضارع دارد و آن يَفْعْلُ است. بنابراین ثلائی مجرّد شش باب دارد که 
برای اسانی ذ کر مثال‌های انها مشهور است: 
١-نَصَرَ‏ | يضر بروزن . فعل ."یف 
۲۔ضرَبَ ‏ یضربٌ بروزن فل 


ط 5 م 
١‏ 

o ۰0 عه‎ 
او‎ x 


يَضْرِبٌ 
يملع بروزن 
۴علم ینم بروزن فيل بف 
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o ۰ 
اء‎ 
3 


ه-حَسِبَ بر وزن فعل 


5 ط 
1١‏ ا 
۰ 30 
3 دعاو ما 


۶ شرف شرفت بر وزن فعل 


برای دانستن باب فعلی» ماضی و مضارع آن را با مثال‌های ياد شده می‌سنجیم 
با هر کدام که از حيث حرکات مطابق شد از آن باب استء مثلاً: جَمَع يَجْمَعٌ از باب 
نع يَمْتَعٌ و جَلس يجش از باب ضرّب يَضْرِبٌ است و بدین قياس است سایر فعل‌ها. 
آن نمی‌توان بابش را پیدا کرد و بايد به كفتةُ عرب‌ها پا به کتاب لغت مراجعه کرد. 


۲-باب‌های ثلاثى مزید 
چنان‌چه قبلاً گفتیم» ثلاثى مزید يا یک حرف زايد دازد یا دو حرف يا سه حرف. 


قسمت اول سه باب و قسمت دوم ينج باب و قسمت سوم دو باب دارد که جمعاً ده 


باب (بنابر مشهور) است به قرار زیر: 


3 
0 
ام و 


إفعال . 


رباعى مجرّد یک باب دارد: 


ا مر نم 


ر مي 
وه زوه 
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۴-باب‌های رباعى مزيد 


صرف / ۲۹ 


تشرد از 
یفرح تفریح 


ع 
o‏ -- 2 
ا € 


رباعی مزید سه باب دارد و چون کمتر به كار می روند از ذ کر آنها در متن» 


صرف نظر می‌کنیم.! 


` اینک سه باب رباعی مزید:‎ .١ 


"معلل 


مانند 
مانند 


" مانند اطمأّن 


اخرنجم 


۰ راهنمای زبان عربی 


صرف فعل‌های غير ثلائی 


تا کنون هر فعلى» كه صرفش را ياد گرفته‌اید. ثلائی مجرّد بوده است ( رجوع شود 
به صفحات پیشین) و از صرف فعل‌های غيرثلاثى (ثلاثى مزید. رباعی مسجرد و 
رباعی مزید) سخن به ميان نیاورده‌ايم. ۱ 

فعل‌های غیرئلای نيز مانند فعل‌های ثلائی صرف می‌شوند» مثلاً أَحْسَنَ که 
ثلاثى مزید است مانند صر صرف می‌شود و فعل مضارع يُحْسِنٌ مانند يَنَصُرٌ و 
هم‌چنین است سایر صیغه‌ها از امر و نفی و غیره. 


صرف فعل ماضی أَحْسَنَ از باب افعال: 
أَحْسَنَ خسنا أَحْسَنُوا أَحْسَئَثْ اخستتا لسن 
E SC‏ ا او 9 


و ره و ەر 


احسنت 


صرف فعل مضارع يُحْسِنٌ از باب افعال: 


وه و و كيل سس م هه و جه ره ي 

بحسن یحسنان يحسئون تجسن تحسنان بحسن 

هه و BE o2‏ هه o2 o4‏ هه و 
ل 3 


صرف فعل امرلِيّحْسِنْ از باب افعال: 
ين أخينا أَحْينُوا اشن e‏ 

لین ین 
صرف فعل نفی و نهی و جحد و استفهام و مستقبل از أَحْسَنَ بنابر آن‌چه گفتیم, 
مانند ثلاثى مجرد است و به جهت آسانی» صرف آن‌ها را به خود دانش‌آموز واگذار 
منم ۱ 


با صرف صورت‌های گوناگون از فعل أَحْسَّنَ (غير ثلائی) معلوم شد که با فعل 


صرف /۳۱ 


ثلاثى مجرد فرقی ندارد» اگر دانش‌آموز از باب تفعیل نيز همین صورت‌ها را صرف 
کند به‌درستی گفتۂ ما یی خواهد برد: فرح فرّحا... يفرح بَُرَحَانٍ... و هم‌چنین بعد از 
صرف فعل‌هایی از باب تفعیل» از یکایک باب‌های دیگر نیز مثالی در صورت‌های 
ياد شده می‌توان صرف کرد. 


تمرین 


هشت‌گانه صرف كنيد: 1 


0 
۵ ور م 


ا دده GI EN‏ یو م 3 ر ° ونام ر 
حاست. اجتمع. انکسن تصرف تنازع احمن استخرج. دحرج. استفهام. یسلم حرج 
9 انق أده خا | مه fol‏ نس را سم 97 
خر |خسان. عَرَفَ یفرف. صحب يَصْحَبُ یکانب سَأَلَ یسأل. انقطاع قرب کرم رَجَع 
9 4 7 عم سوج 000 ا ا ل جا ا 27 2 
زج عله کیو ونوش. کے بف مرا یتمازشون شرب يقرت یس ش: 
2 2 2 
کر #6 اس لوه ل t< ke‏ ع كه ١‏ 
ترحم يَعْتَرض. إستقبّل» زلزل تسود. 


معانی و خواص باب‌ها 


در فواید باب‌ها گفتیم که هر يك از آن‌ها معانی خاصی دارد. مثلاً فعل ضحک 
(خندید) اگر از باب افعال باشد و به وزن آضحک درآید» معنای «خندانید» می‌دهد» 
به عبارت دیگر باب افعال فعل لازم سه حرفی را متعدّی می‌کند.۱ 

اینک در زیر معانی مهم باب‌ها مختصراً بیان می‌شود: 


باپ افعال: 
۱-برای متعذی کردن: آشحک عَلِنّ سَعيداً (علی سعید را خندانید) كه مجرد آن 
ضحک به معنی ( خندید) است. 


.١‏ فعل لازم آن است که به فاعل ( کنندة کار) کفایت کند. ضحک سَعيدٌ (سعید خندید) و متعدّى آن است که 
مفعول نیز داشته باشد: أضحک علِیٌ سّعيداً (علی سعید را خندانید) لازم و متعدی يس ازاين مشروحاً بیان 
خواهد شد. 


۲ راهنمای زبان عربی 


۲-برای داخل شدن در جيزى: َصْبَحَّ الْمُسافِرٌ (مسافر به صبح صبح داخل شد» صبح 
كرد). 


۳ رسیدن زمان چیزی: أَخضّد لزع (موقع درويدن زراعت رسيد). 


باب تفعیل: 
۱-برای متعدّی کردن: فَرَّحْتُ عَلِيَاً (علی را شاد گردانیدم) که مجرّد آن فَرِحَ است 
یعنی شاد شد. 


۲-برای بیان کثرت: قَطّمْتٌ الْحَبْلَ( ریسمان را پاره پاره كردم). 
۳-برای اشتقاق فعل از اسم: خیم( خیمه زد). 


باب مفاعله: 
۱ غالباً مشارکت را می‌رساند: نع عَلِىٌ سَعيداً (علی و سعید زد و خورد کردند). 
در این جمله نارّعَ که از باب مفاعله است معنی می‌دهد که على سعید را زده است و 
سعيد على را. ۱ 
به معنای قعل مجرد: سار خمد (احمد سفر کرد) که معناى سَفْرَ أَحْمَدٌ را 
مى دهدء و مانند: قائَلَهُ اللهُ (خدا او را بکشد) که به معنای قَتلَهُ آله می‌باشد. 


ا حَمَعتَه جع (آن را گرد آوردم و آن هم گرد آمد). دراين 
جمله نع اباب افتعل کچ (یر وزن قلت )درا پذیرفته است. 


فاحتَمه 


پاب انفعال: 
برای مطاوعة سوه نکر( آن را شکستم و شکست). 


.١‏ مطاوعه اين است که مفعول اثر فعل را بپذیرد. 


صرف /۳۳ 
باب نف 
۱-برای مطاوعة :لقع (او را ياد دادم او هم ياد گرفت). 
۲-برای مكرّر بودن فعل: تَجَرَّع ( جرعه جرعه نوشید). 


باب تفاعل: ۱ 
١-غالبأبراى‏ مشارکت: تَصالَمَ لقم( قوم با همدیگر صلح کردند). 


براى داشتن صفتی: إحَمَّرٌ (سرخ شد یعنی دارای صفت سرخی گردید). باب 
مزبور غالباً مخصوص رنگ‌ها و عیب‌هاست. 


باب استفعال: 
۱-برای طلب: إِسْتَرْحَمْ ( ترخم خواست). 
۲-به معنای فقل مجرّد: إِسْتَفرٌ يعنى قر( قرار یافت). 


باب افعیلال: 
برای مبالغه و مخصوص رنگ‌ها و عيبها است: إخمارٌ (سرخی آن به‌تدریج 
زياد شد).١‏ 


سالم و غير سالم 


تا اينجا صرف تمام فعلها رااز ماضى و مضارع و غيره از هر بابى كه باشد فرا 
گرفتید. لیکن بعضى از فعلها چون در حرف‌های اصلى یکی از حروف اء و» ی و 


باب َفْعْلل: برای مطاوعة فغلل: ور لرل (آن را تکان دادم و تکان خحورد)» باب افعلال و افعثلال: هر 
وه م2 ور اف ۳ 
دو برای مبالغه: اقشعر( پوست بدن بسیار لرزید) و احَرَنجم (ازدحام کرد). 


۴ راهنمای زیان عریی 


همزه را دارند و يا اينكه دو حرفشان از یک جنس است» تغییراتی در صرف آن‌ها 
رو مین‌دهاد: یرای شناختن این کونه قعل ما یه ضرح سالم و غیرسالم ميرد رتم 

سالم آن است که در حرف‌های اصلیش همزه یا حرف علّه ٩(‏ و» ی) يا دو حرف 
هم‌جنس نباشد مانند ذَهَبَّء خرَّج. 

غير سالم: آن است که در حرف‌های اصلیش همزه يا حرف عله يادو حرف 
هم‌جنس وجود داشته باشد» و بر سه قسم است: مهمو ز» مضاعف. معتل. 

مهموز فعلی است که یکی از حرف‌های اصلیش همزه باشد: آَخَدَ سال قَرَأ. در منال 
اول فاءالفعل آن همزه است. بنابرایین مهموژاللام نامیده می‌شود و در مثال دوم 
عین‌الفعل, و در مثال سوم لامالفعل همزه است و به‌ترتیب مهموژالعین و مهموژاللام 
نامیده می‌شوند. 

مضاعف فعلی است که دو حرف اصلیش از یک جنس باشد: فر( گریخت). 

معتل فعلی است که در حروف اصلیش حرف عله باشد: وَصَلَّء قال. رضی. 
معتل بر چهار قسم است: مثالء أمْجوّفء ناقص و لفيف. 

مثال آن است كه فاءالفعلش حرف عله باشد: وَعَدَ (مثال واوى» يَسَرَّ(مثال يائى). 

آجوف آن است که عین‌الفعلش حرف علّه باشد: قال (اجوف واوی) باع (اجوف 
يائى). 

ناقص آن است كه لامالفعلش حرف علّه باشد: دعا (ناقص واوی)» رّمی (ناقص 
بائى). 

لفيف آن است كه دو حرف علّه داشته باشد و بر دو نوع است: مفروق و مقرون. 

مفروق آن است كه فاءالفعل و لامالفعل آن حرف عله باشد: وق (حفظ كرد). 

مقرون آن است كه عین‌الفعل و لام‌الفعل آن حرف عله باشد: طوی (در پیچید). 


يادآورى: 

فراموش نكنيد كه كلمه وقتی غیرسالم است كه حرف عله يا همزه يا دو حرف 
هم‌جنس از جرف‌های اصلى باشند نه از حرفهاى زايد. بنابراين فعل‌های هب 
بحاس توا ا .فرح غیرسالم نیستند. 


صرف ۳۵ 
سالم مانند ذَهَبَ 
مهمو زالعين: سَأَلَ (پرسید) 
مهموژاللام: را (خواند) 


1 
۱ 
مهموز 
ا 


مضاعف مانند: فر (فرار كرد) 


مثال: وَعَدَ (واوی) يَسَرَ(ايائى) 
اجوف: قال (واوی) باع( يائى) 
ناقص: دعا (واوی) زمی (یائی) 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
| 
و 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
لفيف: وَفَى (مفروق) طوی (مقرون) 


۱ 
۱ 
سل 0 
۱ 
۱ 


تمرین 


نعل ها راسو هاي الم و مضاعف و مهموزو معتل را در عبارات زیر معیّن کنید: 

خَيْاْكَلامٍ ما َو دل( بهترين سخن آن است كه كم باشد و مقصود را برساند). 

ریم اوعد فی (شخص كريم وقتی که وعده م ىكند وفا م ىكند). 

وَصَلّتٍ لاه ری عادثْ (هواپیما به تبريز رسيد و بركشت). 

لرِياضَةٌ یلوط الضصَّرورِيّة ِلضّحّة (ورزش از شرطهاى ضروری بهداشت است). 

ضَرَبنى وَبكى سَبَقَنى وَاشْتَكى (مرا زد و كريست و بر من پیشدستی كرد و شكايت 
كرد). ۱ ۱ 

قولا لول نا (به او سخن نرم بگویید). 

مرو الاس بابر وَتَْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ (آيا مردم رابه نیکی امر می‌دهید و خود را 


. تقسیمات ياد شده در اسم‌ها نيز وجود داردء مثلاًكلمة مب + سالم و «حُوذه مهموز الفاء و «فرار 


مُضاعف و «موعد» مثال واوى و «بائع» آجوف و «مدعوٌ) ناقص وادى د اموْلى) لیف مفروق می‌باشد و 
همه این‌ها اسمند. ۱ 


۶ راهنمای زیان عربی 


فراموش می‌کنید؟). 
صرف فعل‌های غیرسالم 


نا اين‌جا اقسام فعل‌های غیرسالم را شناختيد. در زیر چند فعل مشهور از مضاعف 
و مهموز و معتل به‌طور اختصار صرف می‌شود تابه صرف این‌گونه فعل‌ها نيز آشنا 


i‏ ر 7 رز 9 ر رم وام 
[ مد مدا مدوا ت مدتا مددن 
| ب جام ۶ و چ و م ی 2~ وه gf‏ 

ماضی | مددت مذدتما ۰ م دتم مددت تفا 19 تن 
1 رت 6 م o‏ 
0 دت دنا 
رز مرو زره 2 و 5 مرق 
| تمد بمدان یمدود مدان یمددن 
| ا رو م ی وه و 
مضارع | تمد تمدان تمدون تمدین تمدان تمدون 
E‏ 8 1 
۱ أ نمد 
7 فى 0 5 3 53 ىم و م 
آمر: م مدد) مدا مدوا مدی مدا امددن 
رجوع شود به قاعدء(۱) از قاعده‌های افعال غیرسالم در چند صفحه بعد. 
ماضی: اخذٌ آخذا آخنذوا. 0 است). 

AAR,‏ رف ». EH‏ ع م م E‏ ره و و 
[ یاخد پاخذان باح خذون تاخذ تاخذان ياخذن 
| رو و و عم 053 بر ی ی یر اه هم 

مضارع ا تاخذ تاخذان تاخد خذون تاخذین تاخذان تاخذن 
1 و 2 مغ و م 
ا اخذد ناخد 


مه مر و 


در مورد آَخْذُ(به جایأَأحْد) به قاعدة ۲ از قاعده‌های افعال غیرسالم در چند صفحة 
بعل رجوع شود. 
امر: ‏ خذ خذا خذوا خذی خذا خذن 


به قاعدةٌ ۳ از قاعده‌ها(در جند صفحه بعد) رجوع نماي 


صرف فعل وَعَد (مثال) 


ماضی وَعَد وعدا وَعَدُوا...(مانند فعل سالم است) 


و 
ل يو یا 2 


| یه يعدان عدون تعد 

۱ ۳ 75 سے بي اس 
مضارع ١‏ تمد تعدان تعدون تعدين 

1 7 اي 

اعد تمد 


به قاعدة ۴ از قاعده‌ها (در چند صفحة بعد) رجوع کنید. 


صرف فعل قال (جُوّف) 


[ قال قالا قالوا قالث 
| وه ویر ۳ ۶ 
ماضی فلت تما قم لت 


به قاعده ۶ از قاعده‌ها (در چند صفحة بعد) رجوع شود. 


[ يَقُولُ . قولان ‏ يَقَولونَ تقول 


تقول تقولان تفولون تَقولِينَ 
قول قول 


| 
مضارع | 
به قاعده از قاعده‌ها(در چند صفحة بعد) رجوع کنید. 


لمكن 


امر: ‏ قل قولا ١‏ قولوا قولى 
به قاعده ۸از قاعده‌ها(در چند صفحة بعد) رجوع شود. 


صرف فعل زمی (ناقص) 


مه 


۱ 1 می رمیا رموا رمت 

۰ ا 0 ع موك و ۱۷۹ 
ماضى 2 رمت رمَیتّما رمیتم رمیت 
اب رَمَيِتَ رمینا 


رجوع شود به قاعدة از قاعده‌ها (در جند صفحة بعد). 


۳ و 
زمیتما 


صرف ۳۷ 


ر 


0 


۳ 
۰ 


0 
مه 


a 
tk 


+ 
۰ 


مه 


۸ راهنمای زبان عربی 


يَرْمُونَ ۱ نمی ترزمیان . يَرْمِينَ 


E 
8 
6 
۷۰ 


٩۱ ل‎ 


۸ 2 2 ۰ 
تزمون ترمین ترمیان ‏ ترمين 


ا 
7 
3 
2 
3 


آرمی نرمی 


رجوع كنيد به قاعده ۱۰ از قاعده‌ها (در چند صفحة بعد). 


امر. ‏ اژم إِزْمِيا ‏ إزمُوا إزمى ازمیا ‏ . ازمینَ 
رجوع شود به قاعدةٌ ۱ز قاعده‌ها. 


صرف فعل وقى ( لفيف مَفروق) 


تق وفيا وَقوا وَفث وَقَنَا | وَقَيْنَ 
۰ عوی 2 oe‏ ماو و مه وش و 
ماضی وقیت وفیتما وفیتم وَفیت وئیتما ‏ وقي 
سمو 4 5 
۱ وقیت وفینا 


رجوع شود به قاعدة #از قاعده‌ها. 


| یی هيان يَقون تقی تقبان يَقَبنَ 
ا 1 

مضارع | تفی تقيان تقون تين تيان تفین 
1 ۲ 


رجوع شود به قاعده‌های ۴ و ۱۰. 

ام قي تیا فو قي ا 3 
رجوع شود به قاعدة ۱۱ از قاعدهها(در چند صفحه بعد). 

صرف فعل طوی (لفیف مقرون) 


وى طويا ‏ طَرَوَا طَوَثْ طوّتا ‏ طَوَيْنَ 
ماضی ‏ طَوَيْتَ طویشما طویثم طویب طوَيْتّما طرش 


| يوی یطویان ‏ يَطوون رین - رن 


مضارع !تطوی تطویان تطوون وین تطویان ‏ تَطوينَ 


صرف /۳۹ 


۱ اطوی نطوی 
امر اطو إطويا ‏ إطووا ٠٠‏ إطوى إطويا إطْوينَ 


صرف ماضی و مضارع و امر از فعل طوی مانند رَمیٰ است و چگونگی اعلال آن‌ها 
در قاعده‌های تو ۱۰و ۱۱(چند صفحة بعد) آمده است. 


تمرین 


از فعل‌های زیر که مانند فعل‌های مذکورند. ماضی. مضارع و امر صرف کنید: 

عَدَّ (شمرد) سر (شاد کرد) کل (خورد) یی (ناامید شد) قراً (خواند) وَصَلَ ( رسيد) 
يَسَرَ (آسان شد) عاد (برگشت) کال (بود) جا (ستم کرد) غزا ( جنگید) رَأئ (دید) َعی 
( كوشيد) وَفئ (وفا کرد) وی ( روايت کرد). 


قاعده‌های افعال غیرسالم 


ادغام 

۱-ادغام در کلمۀ مضاعف که دو حرف اصلی أن هم‌جنس است روی می‌دهد و آن 
درهم فشردن دو حرف در يكديكر است» مانند مذ( به جای مدد). 

شرط ادغام اين است که از دو حرف هم‌جنس اوّلی ساکن و دومی حرکت‌دار 
باشدء مانند مد (- مَدْدُ مصدر)؛ و اگر هر دو حرکت داشته باشند حرکت اوّلی را حذف 
می‌کنند: مد(به جای عل ) واه رفک بجني تفا فا ما( جای یَمُدد). 

اما اگر اولی حرکت‌دار و دوّمی ساکن باشد. ادغام نمی‌توان کرد: مَدَذْتَ( که در 
صیغه‌های ماضى از صِيغةٌ ششم به بعد چنین است: مَدَدْنَ مَدَدْتَ... رجوع شود به 
صفحات بيشين). 
اعلال 

اعلال تغيير حرف علّه است و آن به سه صورت انجام می‌گیرد: قلب. حذف و ساکن 
کردن. قلب (تبدیل) مانند قامْ(به جای قَوَمَ) و نظایر آن که حرف علّه به الف تبدیل شده 


۰ /راهنمای زبان عربی 


است. اما حذف مانند قُمْ و امثال آن که حرف عَلَّهُ آن یعنی واو حذف شده و اما ساکن 
كردن مانند يوم( به جای يَقْوُمُ) كه حرف علّه ساکن گردیده است. 

۲ هرگاه از دو همزة پیاپی اوّلی حرکت‌دار و دوّمى طحن باشد دوّمی به حرف 
علهاى قلب می شود که با حرکت همزة اولی هم جنس باشد مان که هنوخ 
آمَنَ و ایمان درمی‌آیند. 

شرح: در فعل آأمَّنَ دو همزه پیاپی هست: اوّلى حرکت‌دار و دوّمى ساکن. چون 
حرکت همزة اول فتحه است و فتحه با الف هم‌جنس است. همزة دوم به الف قلب 
شده و به صورت امن يا آمَنَّ درآمده. در مصدر اآمان نیز همه دوم به ياء قلب شده» 
زیرا همزه اول کسره دارد که با ياء هم‌جنس است. 

۳-در فعل امراز أَخَدَ و کل همزه انداخته می‌شود: خُذْ کل (به جای أُوَخُذْ و أوكلٌ). 

۴-در مثال واوی که عین‌الفعل مضا مضارع آن کسره داشته باشد. فاءالفعل (واو) آن در 
همه صیغه‌های مضارع و امر حذف می‌شود: يعد( به جای يَوْعِدٌ) و عد. 

شرح - فعل يَوْعِدٌ مثال واوی است و عین‌الفعل آن کسره دارد. از این رو واو آن 
حذف شده و به‌صورت ید درآمده است» و در همة چهارده صیغه اين حذف انجام 
می‌شود: يعد مدان بمدون... رجوع شود به صفحات پیشین. 

و درامر مخاطب که از ید (مضارع مخاطب) ساخته می‌شود يس از انداختن تاء و 
ساکن كردن حرف آخر عِذ گویند عد عدا عدو... رجوع شود به صفحات پیشین. 

۵مثال واوی يا يائى اگر بر وزن افتعل باشد واو یا ياء آن را به تاء قلب کرده در تاء 
«افتعل» ادغام می‌کنند: نحَد و انّصَلَ (به جاى إِوْتَحَدَ و إِوْتَصَلَ). در صیغه‌های دیگر نيز 
چنین است: انّحَدَ يتَحِدُ انحاد إنَصَلَّ نّصل اتصال. 

۶ واو یا ياء حرکت‌داری که حرف پیشین آن مفتوح باشد به الف قلب می‌شود: 
قال. خاف. دعاء رَمئ (به جای ول خوف. دَعَوٌ رَمَىَ). 

شرح: در فعل ول واو حرکت‌داراست و حرف پیشین آن فتحه دارده از این رو واو 
به الف قلب شده و به‌صورت قال درامده و هم‌چنین است در فعل رَمََ كه ياء آن 
حرکت‌دار است و ماقبلش فتحه دارد. بنابراي ین ياء به الف قلب شده و به‌صورت زمی 


.١‏ منظور از هم جنس بودن اين است که فتحه با الف» ضمّه با واو و کسره با ياء هم‌جنس است. 


صرف ۴۱7 


درآمده است. و هم‌چنین است ساير مثال‌ها. 

۷ در صيغة ششم | زماضى اجوف واو یا ياء حذف می‌شود و 
عن (به جای یفن » هم‌چنین است در همة صیغه‌های يس از آن: فلت فسا .و بت 
پفتما... رجوع شود به صفحات پیشین. 

۸ -امر حاضر از تقول قل (به حذف واو) و از تبیغ a‏ یاء) است. و این 
حذف علاوه بر مفرد مذگر» در جمع مژنث نیز روی می‌دهد: فلن یفن و هم‌چنین 
است در همه فعل‌های اجوف. 

در فعل‌های يَقْوْلُ ويَئِيعٌ (درهمة صیغه‌ها) ضمة واو و کسرة ياء به حرف پیشین ‏ 
داده می‌شود: یو يَبيعُ. هم‌چنین است در همه فعل‌های اجوف مشابه» مانند يَعودٌو 

۰-در فعل‌های يَذْعُوٌ ویر و امثال آن‌ها ضمَة آخر حذف می‌شود:یَذعوو یمی. 

۱-در فعل‌های زبی أدْمُوْ (امر حاضرء مفرد مذگر) حرف علّه حذف می‌شود: 
رماع 

هم‌چنین است در فعل امرازوّقئ که به صورت ق درمی‌آید. بدین‌ترتیب که از تَقی 
(مضارع مخاطب) تاء حرف مضارع» از ال و ياء حرف عله از آخر آن حذف می‌شود. 


لازم و متعدی 


فعل لازم آن است که به فاعل کفایت کند و مفعول نداشته باشد: دب (رفت) جل 
(نشست». ۱ 

ف عل متعّءآن است که معنی آن با فاعل تمام نشود و احتیاج به مفعول داشته باشد: 
َكَل سب تفَاحَةٌ (بچّه سیبی را خورد). 

بیشتر فعل‌های متعدّی را می‌توان با پرسش «که را؟» يا «چه را؟» شناخت. اكر فعلی 
نيازى به «که را» يا «چه را» داشته باشد. متعذدى وَإلا لازم است. در مثال ياد شده: اكل 
الصَّبِئٌ (بچه خورد)» پرسیده می‌شود: «چه را خورد؟» در جواب گفته می‌شود: «تُفَاحَةٌ 
(سيبى :زا)؛.:يس اکل فعل فتعدی است: 


۲ /راهنمای زبان عربی 


فعل لازم چگونه متعذی می‌شود؟ | 

درفارسی اگر بخواهند فعل لازم «خندیدن» را متعذی کنند «خندانیدن» می‌گوبند» 
مثلاً متعذی ضحک ( خندید) أضحک ( خندانید) و متعدّی عَظُم( بزرگ شد) عَظم (بررگ 
داشت) م ىكردد. 


تمرین 


لازم و متعّی اين فعل‌ها را جدا کنید: 

باع (فروخت) اشتری (خرید) خَرَجَ (بیرون شد) عَلِمَ (دانست) عم (یاد داد) أَحْسَنَ 
(نیکی کرد) جَلْسَ (نشست) نصَرّ(یاری کرد) هر( آشکار شد) ذَمَبَ (رفت). 

ضمناً از فعلهاى ياد شده در تمرين گذشته لازم و متعدّى آن‌ها راكوبيك: 


معلوم و مجهول 


شما مى خواهيد شكستن کاسه‌ای را به کسی اطلاع دهيد؛ دو قسم نقل مىكنيد. يا 
مىكويبد:كَسَرَالخَادِمُ الْقَدَحَ (خادم كاسه را شكست) و این در صورتى است كه مى دانيد 
شکنندۀ كاسه خادم است و يا اكر نمىدانيد جه کسی كاسه را شكسته و نمى خواهيداز 
شكنندة آن نامى ببريد» جنين می‌گویبد: کُسر الْقَدَخُ( کاسه شكسته شد). ودراين جمله 
صورت فعل را تغيير دادید يعنى فعل کسَرّ(در جملة اوّلی) را به صورت کسر 
درآوردید, اؤلی فعل معلوم و دوّمى فعل مجهول ناميده مىشودء زيرا در اؤلی 
شکستن را به خادم که فاعل است نسبت می‌دهید و در دوّمی شکسته شدن را به کاسه 
که مفعول است... 

معلوم فعلی است که به فاعل نسبت داده شود:كَسَرَالخادم القَدَحَ, 

مجهول فعلی است که فاعلش راذ کر نکنند و نسبتش رابه مفعول دهند:كُسِرَالقَدَحُ. 

فعل مجهول نیز مانند فعل معلوم؛ ماضی و مضارع و امر و سایر اقسام فعل را دارد. 

فعل ماضی مجهول را از فعل ماضی معلوم می‌سازند: به اين ترتیب که حرف پیش 


صرف ۴۳ 


از آخر را کسره می‌دهند و هر حرف متحرک را که پیش از آن است مضموم می‌کنند. 
مانند: تب اسب و سْتَخْرَجَ که مجهول آنهاكُتِبَ (نوشته شد) اكب ( كسب کرده 
شد) و أَسْتُخْرِجَ (بيرون آورده شد) می‌باشد. 

قاعده مجهول ساختن مضارع اين است که حرف اوّل آن را مضموم و حرف پیش 
از آخر رامفتوح م ىكنند» مانند: یَكتَبُ يَكْتَسبُ و يَسْنَخْرِجُ كه مجهول آن‌ها يُكْتَبٌ (نوشته 
می‌شود) يُكْنَسَبُ ( كسب كرده می‌شود) و يُسْتَخْرَجٌ (بیرون آورده می‌شود) است. 

امر مجهول با آوردن لام امر (لي)به اوّل مضارع مجهول ساخته می‌شود و هم جنين 
است ساير اقسام مجهول: لِيِكْنَبْ (باید نوشته شود) لم يُكْتَبْ (نوشته نشد). 


یادآوری: 
فعل ماضی مجهول در ترجمة فارسی غالباً با «شد» و فعل مضارع مجهول با 
«می‌شود» ختم می‌گردد: نوشته شل نوشته می‌شود. ۱ 


تمرین. 


اين فعل‌های معلوم را به‌صورت مجهول درآورید و معنی آن‌ها را بعد از مجهول 
شدن بگویید: 

نَم( گشود) أَخَذَّ( گرفت) أخْرَجَ (بیرون کرد) فَرّحَ (شاد کرد) حاسّبٌ (حساب کرد) 
ختَرعٌ (اختراع کرد) تم (یاد گرفت) امد (عهده‌داری کرد) تفر (آمرزش 
خواست) إِسَْمَدّ (یاری خواست) ور (لرزانيد). 

تخد خرچ بخ بحایب. تع بعلم یاعد تفر كود بل 


صرف فعل مجهول 


۴ /راهنمای زبان عربی 


ماضی مجهول 


و و و 22 و و ۳ 7 
م7 


نصر نصرا نصروا نصرت نصِرّتا ‏ نصزن 


یاری کرده شد یک مرد يارى کرده شدند دو مرد باری کرده شدند مردان... 


2۵ 4 IG ۰ 2ه‎ 0: 2 e 
نصِرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن‎ 
۳ ۳ 4 


يارىكرده می‌شود یک‌مرد پاری‌کرده می‌شوند دو مرد يارى كرده می‌شوند مردان... 


تس ور م 5 ھەر 5 مر ر هه o‏ 7 


تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصزن 


امر مجهول 
لب 9 ات ]1 لن وا ل َه تس 2 ن 


بايد یاری كرده شود يك مرد 
كت نرا لُنْصَروا لنضّری لتنضرا لِتُنْصَرنَ 
صر ضر 
چ میب لام ر تمام صیغه‌های امر مجهول درمی‌آید و آن‌ها را 


و ا ی دان و 


صرف ماضى مجهول قيل اجوف واوی) 
قل یلا قيلوا قيلت قيلتا فلن 


رز هر 2 92 و و 
۳ ۳ ول || 0ه قا ۳ قل 1 ۳0 4 
۱ 7 ل 

o4 اا‎ 


5 صرف اقسام مجهول از فعلهاى معتل بحثى جداكانه است ولى چون مجهول‌قال و يَقولٌ بيشتر به کار 
مى رود به ذ کر آن دو برداختيم. 
۲ ه صيغة اخیر يعنى از قُلْنَ به بعد با ماضى معلوم فرقى ندارند ولى در معنى تفاوت کلّی است. 


صرف مضارع مجهول. اجوف واوی 


يُقال ٠‏ بقالان يُقالونَ تقال تقالان ‏ یقن 
تال تُقالان تُقالونَ تُقالينَ تُقالان نقَلنّ 
أقال قال 


اسم از حیث شمارة حروف 3 
اسم ازحيث شمارة حروف بر سه قسم است: ثلائی یا سه حرفی» مانند: فلم باعی 
يا چهار حرفی مانند دز و ماسی يا ينج حرفی مانند سَفْرْجَل(به» ميوه). 
هر یک ازاین سه قسم يا مجرّد است. یعنی همة حرف‌هایش اصلی است. يا مزید 
است» یعنی حرف زايد دارد مطابق جدول زیر: 


[ مزید ۳9 زاید) 

| مجرد درهم ۱ 

[ مزید عصفور(واوش زاید) 
[مجرد ‏ سَفْرْجَل 

[مزید ‏ سَمَرْجَلّة(تاءش زاید) 


1 
۷ 


۹ 
CE 
1 


سنجيدن اسم | 


در مبحث سنجيدن كلمات گفتیم که کلمه راباف» ع» ل می‌سنجند» مثلاًقَلَمْ بر وزن 
فعَل و و عالم بر وزن فاعل است» و اگر حرف‌های اصلی کلمه از سه بيشتر باشد لام را 


۰ 


۶ /راهنمای زبان عربی 


oro 


مكرّر می‌کنند: E‏ و سَفَرْجَلُ بر وزن فعَللَل. 
برای هر یک از اسم‌های ثلاثى» رباعی و خماسی وزن‌هایی است به قرار زیر: 


وزن‌های اسم 
١‏ ثلاثى مجرّد ده وزن دارد: فل قعل فعل... كه برای آسانی مثال‌های آن‌ها را ذ کر 
می‌کنند. کت N‏ 


فلس و قرس و كنف عضد حبر و عنب 
پول خرد اسب شانه ‏ بازو مرکب انگور 


قفل جغد گردن شتر 

ثلائی مزيد وزن‌های معيّنى ندارد: کتاب (بر وزن فعال) و أسبُوع (به معنی هفته بر 
وزن أفُعُول). 

۲-رباعی مجرّد ينج وزن دارد که مشهور آن‌ها جَغْفْر (اجشمة کوچک) و دمم 
(پول نقره‌ای) است.١‏ 

رباعی مزید وزن‌های معيّنى ندارد: عُصفور( گنجشک بر وزن فعلول)؛ قطاس (به 
معنی کاغذ بر وزن فعلال). ۱ 

۳ خماسی مجرّد چهار وزن دارد که كمتر به کار می روند و مشهور آن‌ها سَفَرْجَل 
(به) است 

كاسن نر إسيارك ابت ووزو عا فص ی ۳ : سَلْسَبيل (نام چشمه‌ای است 
بر وزن فعللیل). 


۱ ا سه وزن دیگر عبارتند از: زرح ین و قَمَطرابه ترتيب يعنى آرایش زنان پنجۀ شیر و صندوقجه). 
۲ سه وزن دیگر عبارتند ازنجَخمَرش. فَُعْوِلُ و قرطوب (به ترتيب بعنی پیره‌زن» شتر قوی و جيز 


حقیر). 


صرف ۴۷ 


تمرین 


. معيّن كنيد که اسم‌های زیر چند حرفی و بر چه وزن‌اند: 
رَجلء جرس (زنگ) مَشْط (شانه) علم, عَسْجَد(طلا) خِنْصَر (انگشت کوچک) رطب 
حجز رم (نام باغی) شَمْسء وّرق (پول) سنج( گچ» عُضْن (شاخه) برج .کلف 


مذکرو مؤنث 


اسم به مذكّر و مؤنّث تقسیم می‌شود. مذکر آن است که به نر دلالت کند مانند: رَجُلء 

من آن است که به ماده دلالت كندء مانند مَأ( زن) فاضلة( زن دانشمند) ناقة(شتر 
ماده) سريكة ( تندرو). 

علامت موث سه تا است: تاء Eas‏ ات 
(مقصوره) مانند: كبرئ و الف كشيده (ممدوده) مانند: حسناء ( زيبا).١‏ ۱ 

مؤنّث حقیقی گاهی علامت تأنيث ندارد و آن را مؤنّث معنوی نامند: زینب و 
مريم. 

كاهى در مذكّر علامت تأنيث ديده مى شود و آن را مؤنّث لفظى نامند: حمزة 

طَلْحَة زَكَرِيّاء. 

در عربى جيزهاى بی روح را هم بعضى را مذكّر و بعضى را موث می‌شمارند و 
آن‌ها را مذگر يا مؤنّث مجازی می‌نامند. مذكّر مجازی مانند قمر(ماه) کتاب. موْنث 
مجازی مانند: شّمْس (خورشید) ازض ( زمين). مثلاً در مقام اشاره به زنی عرب‌ها 
می‌گویند: هذه الم هم جنين در اشاره به «ارض» که روح ندارد می‌گویند: هذه‌آلاژض» 
زیرا «ارض» را مؤنّث مجازی می‌شمارند. 


.١‏ علامت مؤنّث معمولاً به کلمه افزوده می‌شود و جزو حروف اصلی آن نیست: فاضلة که تاءش زايد 
است. از اين رو كلمة «وقت» مذكّراست نه مؤنّثُ» زيرا تاء آن جزو حروف اصلى است. 


۸ /راهنمای زيان عربی 


یادآوری: 
تعيين مذكّر و موث مجازی سماعی است و در جملات با قرینه می‌توان آن‌ها را 
معین کرد. 


مفرد. مثنی. جمع 


اسم بر سه قسم است: مفرد» مثی و جمع. 

مفرد به یکی دلالت می‌کند: سعید. وَجُلء قَوْم؛ مثّی به دو (مذگر یا مؤنّث): رَجُلان 
(دو مرد)کِتابیٌن (دو کتاب) طایفتان (دو طائفه» و علامتش الف و نون یا ياء و نون است 
و جمع به بیشتر از دو: رجال (مردان) کب ( کتاب‌ها) طواّف ( طایفه‌ها). 

جمع بر سه نوع است: 

١-جمع‏ مذكّر سالم که بر بیشتر از دو و مذكّر دلالت مىكند و علامتش واو و نون يا 
ياء و نون است: عالمو عالمِينَ (دانشمندان). 

١‏ جمع مؤْنّث سالم که به بيشترازدو و مؤئّث دلالت مىكند و علامتش الف و تاء 
است: عالمات( زنان دانشمند). 


7 جمع مكسّر که با تغيير صورت مفرد ساخته می‌شود: رجال (جمع رَجُل). 


وزن‌های جمع مکسر ۱ 

جمع مکشر قاعده معيّنى ندارد و برای ان وزن‌های بسیاری ذ کر کرده‌اند که اکثر 
آن‌ها سماعی است. مثلاً اسم‌های رمل و عقل در حالی‌که هر دو بر یک وزن هستند 
جمع آن‌ها رمال( بر وزن فعال) و مُقول (بر وزن فعول) می‌آید. 

وزن‌های مشهور جمع مکشربه قرار زیر است: ۱ 

آفعال. فعلای آفعلاء قله فُعَال فغل. فعول. قعالل. قواعل» قعائل» مَفاعل و مفاعیل. 

مثالها به ترتیب: 

أشجار, خگماء اضدقاء كسب تجار کب قُلُوب, دراه خوادث. فَضائل, مُساجد و 
مصابيح. 

(مفرد آن‌ها به ترتيب: شجرء حکیم. صدیق کاسب. تاجر کتاب» قلب» درهم 


صرف /۴۹ 


اسم جمع ۱ 

ا 5001 
می‌کنند. . این‌گونه اسمها را اسم جمع نامندء و اسم + حم در کم سرد انيت ري 
به‌صورت ملنّی و جمع درمی‌آید: ات طاقن وبطوائف. .قوم قومان وأفوام. . 


ا 

علامت ياء و نون هم در ی گفته شد و هم در جمع مذكر سال ا 
است که در مثنی حرف پیش كاز عايطاى در عي مکی دای قمع 
ما ات 


تمرین . 


ی 
جمع مونث ث سالم درآورید: 

مُرْسَل (فرستاده شده) مُومن( گرونده) حل غالب. رد مُخترم مُحْسِن (نیکوکاں) 
ملف -اختراع مریم مُحَرّم ماه دفعه مُراسَله ‏ ' ۱ 

از اسم‌های زیر مفرد را به‌,صورت جمع ا جمع را به‌صورت مفرد درآورید: 

رسول. آمْرا اض کتاب. مساجد. مَزارع» مدرسه سل مَجُری دفاتر رَبّء آقلام» صاحب. 
کالفات سیف خکٌماء علم.مسایل, طمام يلّل, . ۱ 


هرگاه بخواهند اسمی به نسبت دلالت كند, به آخر آن یاء.تشدیددار می‌افزایند: 
َجُلْ طهرانی (مرد منسوب به تهران) بل رف ۱ 
اسمی را که نسبت داده می‌شود؛ منسوب می‌نامند. 


۵۰ /راهنمای زبان عربی 


در بعض موارد هنكام افزودن ياء نسبت» تغییراتی در اسم می‌دهند از قبیل: 

۱-اگر اسم تاء تأنیث داشته باشد, تاء را حذف می‌کنند: فاطمة, فاطمی مَكّة مَكِىّ. 

۲_اسمی که در آخر آن الف ممدود (الف و همزه) باشد غالا همزه را در نسبت به 
واو تبدیل می‌کنند: صحراء» صحراوئ. سمای سماوی. ۱ 

۳ اسم‌هایی مانند على رضی. نبئ در موقع نسبت به صورت‌های عَلَویَ ضوی و 
بو درمی‌آیند. 

۴ منسوب اسم‌های عصاء مولی» مو موسی» يحبى و نظایر آن‌ها به‌صورت عَصَویّ؛ 
مولوی. موسوی يحيوى می‌آید. 

هرگاه بخواهند اسمی دلالت بر کوچکی نماید» حرف اوّل آن را مضموم و حرف 
دومش را مفتوح کرده, بعد از حرف دوم ياء ساکنی می‌افزایند مانند بخ (دریا) که در 
تصغير آن این (درياجه) گویند. 

واكر اسمى چهار حرفى یا بية بيشتر باشدء علاوه بر آن حرف سوّمش را كسره 
می‌دهند. مانند تغلب (روباه) قندیل (جراغ) كه در تصغير آنها راتُعيِْبْ و قُتَيدِيل 
گویند. 

در اسم مؤنّثْ معنوی سه حرفی موقع تصغیر تاء افزوده می‌شود: شّمْسء شمَئْسَة. 

اسمی را که به کوچکی دلالت كندء مصغّر می‌نامند. ۱ 


تمرین ' 


اسم‌های زیر را منسوب کنید: 

ا دمشق, مصر ساحل» اصفهان» موسی» عیسی, جَ علىٌ؛ مکه» مولی. 
اسم‌های زیر را مصغر کنید: 

قلب. عَبْد اس فرس سهل» جَدوّل. مفتاح عُصفور, جار بر حَسّن. 


صرف /۵۱ 


یادآوری: 


مُصغّْر «جار» اصورت جنر میآید و هوجنين اش و «دار» (پُویّب 
وولو امثال آنها. 


متصرّف و غیرمتصرّف 


. از اقسام سه‌گانة کلمه (اسم» فعل و حرف) اسم و فعل به‌صورت‌های گوناگون 
دیده می‌شوند» ولی حرف هميشه به یک صورت می‌ماند. بنابراد ين اسم و فعل را 
متصرّف و حرف را غیرمتصرّف می‌نامند. مثال برای فعل: کتّب که به صورت ینب و 
كدب درمی‌آید. و مثال برای اسم: تهر (چشمه) که به صورت تهران (دو چشمه) اهار 
(چشمه‌ها) نهر (چشمه‌ای) و هی (چشمة کوچک) درمی‌آید. و مثال برای حرف: 
على ولا که هميشه به یک صورت به کار می روند. 


یادآوری: 

از اسم‌ها نیز قسمت کمی غیرمتصرف است: (کسی که ( کجا) ما (آن‌چه). 
: از جملة اسم‌های غیرمتصرّف «ظروف» است: ظروف کلماتی است که زمان با 
مکان را می رساند: ظرف مکان مانند حَیتُ (آن‌جا که)» لذن (نزد)» ین (هر کجا) هنا 
(این‌جا) رف مان مان NS‏ قط(هرگر 
كُلّما (وقتی که» آلآن(ا کنون) متی (چه وقت). ۱ 

از اس‌های متصرف آنچه راكه از فعل كرفته نشود جامد و آنچه ا 
گرفته شود مشتق نامند. جامد مانند: سجر وجل و مشتق مانند عالم و معلوم که از علم 
گرفته شده‌اند. 


مصدر از قبیل اسم‌های جامد است. و آن اسمی است که شدن کاری يا صفت و 


حالتی را برساند بدون زمان معیّن: تعلیم ( ياد e‏ شدن) ضحک 
(خندیدن). 


۲ راهنمای زبان عربی 


درسابق گفتیم که فعل بر چهار نوع است: ثلائی مجرّد. ثلائی مزيدء رباعی مجرّد و 
رباعی مزید. هر یک از این چهار نوع دارای مصدر می‌باشد: 

مصدر فعل ثلاثى مجرّد؛ سماعی است. یعنی قاعدهُ عمومی ندارد و شناختنش 
بسته به شنیدن از عرب يا به دست آوردن از نوشته‌ها و فرهنگ‌های عربی است» مثلا 
فعل‌های نَصَرَ ذَهَبَ خَرَجَ و طَلَّبَّ که هم آن‌ها بر وزن فَعَلّ هستند دارای مصدر تضر 
ذهاب» خروج و طلّب بر وزن‌های گونا گونند. 

مصدر غیرثلائی مجرّد (بیشتر از سه حرفی) قیاسی استء یعنی هر وزنی دارای 
مصدر معيّنى است و با دانستن مصدر فعلی می‌توان امثالش را بر آن قياس کرد مثلا 
مصد ر آَحْسَنَ اخسان است. بنابراین مصد ر أَخرَج وأَسْرَفَء إخراج و اسراف خواهد بود. 

اوزان مصدرهای غیرثلائی در صفحات قبل در ضمن شرح باب‌ها آمده به آن‌جا ۱ 


مصدرهای دیگر: مصدر میمی. اسم مصدر 

یک نوع مصدر دیگر نیز هست که آن را مصدر میمی می‌نامند. و آن از هر فعلی 
قاس تا هی كوه 

مصدر میمی از ثلائی مجرّد بر وزن مَفْعَل است. مانند مَضْرَبٍ ( زدن) از ضَرَبَ. به جز 
فعل «مثال» كه از آن بر وزن ول می‌آید: مَؤْعِد (وعده کردن) اما از غيرثلاثى مجرد 
عموماً بر وزن اسم مفعول آن است ( رجوع كنيد به عنوان اسم لك 
بعد): مُكْرّم (به معنی اکرام) مستقر(به معنی استقرار). ۱ 

یک نوع دیگر شبیه مصدر هست که آن را اسم مصدر می‌نامندء و آن سماعی است. 

مانند عطاء اسم مصدر از اعطاء كلام اسم مصدراز تکلیم و سلام اسم مصدر از 


اسم‌های مشتق 
اسم‌های مشتقّی که از مصدر گرفته می‌شوند هشت قسم‌اند: 


اسم فاعل» اسم مفعول. صفت مشبّهه, صيغة مبالغه. اسم تفضیل اسم زمان. اسم مکان و اسم 
آلت. 


صرف ۵۲ 


١-اسم‏ فاعل. 

اسم فاعل بر کسی با چیزی دلالت می‌کند كه کار ازاو سر مى زئد: ناصر 
(یاری‌کننده) قاطع ( برنده). ۱ 

اسم فاعل از فعل‌ها به ترتیب زیر ساخته می‌شود: 

١-از‏ فعل ثلاثى مجرّد بر وزن فاعل مىآيد: فاتح ( گشاینده)» Ah Ee‏ 

۲-غیر از ثلاثى مجرّد( ثلاثى مزید. رباعى مجرّد و رباعى مزيد) بر وزن مضارع آن 
ساخته می‌شود. بدین‌ترتیب که حرف مضارع را به ميم مضموم تبديل و حرف پیش 
از آخر را مکسور می‌کنند: مُحسن (احسان‌کننده) انريم حرجي كسار يمرت 
(تصرّف‌کننده) که مضارع آن‌ها به‌ترتیب یخن برجم و یتصرف می‌باشد. 

اسم فاعل» مذكّر و مؤنّث و مثنّى و جمع دارد. برای نمونه «ناصر» و «محسن)» زا 


صرف می‌کنیم: 
مذکر: ناصرٌ . ناصران 7 ۱ ناصرونٌ 
یاری‌کننده یک مرد پاری‌کنندگان دو مرد ناری‌کنندگان مردان 
مت : ناصرةً ناصرّتان 2 ارات ۱ 
یاری‌کننده یک زن یاری‌کنندگان دوازن . باری‌کنندگان زنان . :. 
نیکی‌کننده یک مرد نیکی‌کنندگان دو مرد نیکی‌کنندگان مردان 


نیکی‌کننده یک زن . نیکی‌کنندگان دو زن نیکی‌کنندگان زنان ` 


| ملعل بر ی باکت اف رانا و a‏ 
۳ 6 
ساخته می‌شود: 


۱ -از فعل ثلائی مجرّد بر وزن مفعول ساخته می‌شود: متصور(یاری شد توح 
( گشاده شده). 


۴ راهنمای زبان عربی 
۲-از غير ثلائی مجرد بر وزن اسم فاعل آن است با فتحةٌ حرف پیش از آخر: مُحْسَن 
(احسان کرده شده) مرجم ( ترجمه شده) متَصَرّف ( تصرف شده). 


اسم مفعول» مذكّر و مؤْنث و مثنّى و جمع دارد. براینمونه«منصوره و «محسن» 


را صرف می‌کنیم: 
مَنْصوز متصوران . ٠‏ منْصورون منصورة منصوزنان مَنْصورات 
يارى شده یک مرد باری‌شدگان دو مرد: ۱ 


نيكى كرده شده یک مرد نیکی‌شدگان دو مرد... 


۳ صفت مشنهه 

E TT‏ :خسن 
( خوب) ایض (سفید) فرح (شادمان). ۱ 

صفت مشبّهه با اسم فاعل فرق دارد» زيرا صفت مشبّهه بر دوام و همیشگی دلالت 
م ىكند و اسم فاعل تازگی و دگرگونی را می رساند. در مثال قَلبٌ سَلِيمٌ يعنى قلبی که 
به‌طور ثبوت دارای سلامت است. «سلیم» صفت مشبهه می‌باشد» ولی در جملة 
رَجَعْتٌ من الب سالماً راز جنگ سالم برگشتم) کلمة سالم اسم فاعل است» زیرا تازگی 
و دگرگونی را بیان می‌کند. جنگجو گاهی سالم است و گاهی سالم نیست. 

صفت مشبّهه از لائی مجرد دارای وزن‌های گوناگونی است که مشهور آن‌ها به 
قرار زیر است: 

حَسَنء شریف. سّهلء خشن. خر طاهر, أآَحْمَر شجاع. 

از فغل‌های غیزثلائی مجرد صفت مشنلهه بر وزن ال حاقل می‌آید که اگر بر 
ثبوت و دوام دلالت کند صفت محسوب می‌شود وگرنه اسم فاعل» » مانند: مُرْتَفْعٌ (بلند) 
در مثال: جَبل مُْئَفعٌ كه بلندی كوه ثابت است. 


نمرین 


معین كنيد صفات زیر بر جه وزنی از وزن‌های صفت مشبهه‌اند: 


د 


ضفر( زرد) ود ری مش دراو ل (پهلوان) رسیم لو 
(شیرین) سَخی. تفن فرح ( شادمان). ۱ 


ا 


۴ صیغۀ مبالغه 

صيغة باه بركسى ا یزی دلالت می‌کند که کارازاو سر زده است بدطور ماه 
و کثرت: 

ا 

وزن‌های مشهور صيغة مبالغه به قرار زیر اسنت: . 

داب عَلامه» مفضال( بسيار فاضل) صِدَّيقَ (بسيار راستكو) ران رت 
رجینم ( بسيار مهربان) غفور(بسیار بخشنده) مسکین (بينوا). . 


تمرين 


. معیّن كنيد كه صیغه‌های مبالغة زیر بر جه وزنی از اوزان مذكورند: 
مِنُطيق (سخنور) حَلّاف ( بسیار سوگند يادكننده) جَوَاله (بسیار جنبنده) قَهَامَه(بسيار 
فهمنده) عجول (بسیار شتابنده) صَدوق (بسیار راستگوی) شِرّير(بسيار بدی‌کننده) 
مفراح ( بسیار خوشحال) رزاق لخا عَطَار رَووف› نمام مکثار(پرگو). 


۵اس تفضيل ۱ 0 

3 م لمشتو رس زر لور سراما و ی 
lT‏ ل م 
سعید ( حسن از سعید داناتر است). در اين مثال حسن و سعيد هر دو داراى صفت 
دانایی هستند. ولی دانش حسن از سعید بیشتر است اين برتری را با لفظ أغلَم بیان . 


۶ راهنمای زبان عربئ 


کرده‌اند. بنابراین أَعْلّم اسم تفضیل است. 
اسم تفضیل اسمی است که به معنی كنندة کار و يا دارندة صفتی باشد با افزونی بر 
دیگری: أَحْسَن ( زيباتر). ۱ 
اسم تفضيل از ثلاثى مجرّد بر وزن آفقل مىآيد و داراى مذكّر و موث و مثّی و 
جمع است به قرار زير: 


مذكر: اکير اران اكرون اکابر) 


مۇنٹ: کبری بیان كُبْرَياتٌ 

اسم تفضیل بر وزن افقل از فعلی ساخته مى شود كه: 

وا ثلاٹی مجرّد و فعل معلوم باشدء مانند اکب بنابراين از افق (خرج کرد) که ثلائی 
مزيد فيه است و از نصر که فعل مجهول است» اسم تفضيل بر وزن «افعل» نمی‌آید. 

ثانیاً به رنگ و عيب دلالت نکند. از این رو کلمه‌هایی از قبیل آخْمّر (سرخ) و عور 
(مرد یک چشم) که بر وزن «افعل» هستند. اسم تفضیل نیستند, بلکه صفت مشبهه‌اند. 

الثاً پذيرندة افزايش یا کاهش باشد بنابراين از فعل مات (مُرد) اسم تفضیل ساخته 
نمی‌شود. ۱ 

از فعلی که شرط‌های بالا را نداشته باشد» اگر بخواهند اسم تفضیل بسازند مصدر 
آن فعل را پس از کلمه‌های | کثر یا اشد می‌آو رند: دام (اقدامكنندهتر)» آَشَدٌ سَواداً 
(سیاه‌تر). ۱ ۱ 


تمرین 


از مصدرهای زیر اسم تفضیل بسازید و صرف کنید: 
. حُسْنء طول. يُسْرء علوٌ علی كَرامّة. 


۱ اسم تفضيل در فارسى صفت تفضيلى ناميده مى شود و علامت آن «تر» است که به آخر صفت مطلق 
(مانند دانه بزرگ) می‌آورند: داناتره بزرگ‌تر. 


صرف / ۵۷ 


۶و ۷ -اسم زمان و مکان 
كارها و حوادث در جايى ودر زمانى انام می‌گیرد» مثلاً کسی می‌گوید: جَلَسْتُ 
(نشستم)» جاى نشستن را مجلس و زمان نشستن را نیز مجلس می‌گویند. بنابراین ن از 

فعل‌ها می‌توان کلمه‌ای ساخت که جای و زمان انها را برساند. 
اسمی که جای وقوع کاری را بیان كندء اسم مکان نامیده می‌شود: مجلس (جای 

اسمی که بان رضن تابهار براه ام زان نامیده می‌شود: مغرب (هنگام 

فرورفتن آفتاب). 

از هر فعلی اسم زمان و مکان بر یک وزن مىآيدء مثلاً مَوْعِد هم به معنی جای وعده 

و هم به معنی وقت وعده است. و دانستن معنای مو رد نظر با قرينه می‌باشد. در جملة 
مَوعدتا آلصّبْحُ (وقت وعد ما صبح است) موعد اسم زمان و در جملة معدا الشارغ 
(جاى وعده ما خيابان است) موعد اسم مکان است. 1 

اسم زمان و مكان از ثلائی مجرّد بر وزن مَفعل يا مَفِْل: مَطبخ, مَجْلِسء و از غير ثلاثى 
مجرّد بر وزن اسم مفعول آن است: مُجْتَمَعْ (از فعل ِجْتَّمَعَ به معنى جاى يا وقت گرد 

امدن). 

. وزن مقعل برای ساختن اسم زمان و فکان» خاصٌ فعل‌هایی است که مضارع آن‌ها 
بر وزن یل (به کسره عین) باشد مانند مجلس از يَجْلِسُء و وزن مَفْمَلَ حاص فعل‌هایی 
است که مضارع آنها بر وزن ْمَل بل (به فتحه و ضمه عین) باشد مانند مَشرّب از 
شرب مَنْقَذ از یذ ( زمان يا جای نفوذ). 


تمرین | 


مي مکان و زمان زیر بر چه وزنی هستند: 
يح (قربانگاه) قشجد. زجع (بازگشتگاه) سیر (سیرگاه) م مر( گذرگاه) مرل 

مَؤْقع, مشرق. مفرب. مَهُرَب ( گریزگاه) مَصَبّ, مَحَلَ. 
از مصدرهای زیر اسم زمان و مكان بر وزن مَفعّل و از شش مصدر آخحر بر وزن 


مقعل بسازید: 


بو شرب تفوف ظهور خروج. دُخولء خن (اندوختن) لَجَأ( (پناه بردن) دراّة(درس 
خواندن) وسم (فراهم شدن مردم)ضع حفول (جمع شدن) ورود. مجود و عد. 

اسم زمان و مکان کلمات زیر را بگویید 

انقلاب (بازگشتن) انّكاء. استخراج» اجتماع استقرار. 


اسم آلت 
اسم آلت ابزار کار را میرساند. مان ثظر(آینه ازكلمة تَظْرَ یعنی نگاه کرد). 
اسم آلت بر یکی از سه وزن می‌آید: مِفْملء عله و مِفْعال مانند: مخت ( تيشه) مشطره 
(خط کش) یراخض. 
یک نوع اسم آلت نیز هست که آن را جامد می‌نامند ب یعنی از فعل مشتق نمی‌شود: 
اس (تبر)» سر كارد). 


تمرين 


اسمهاى آلت زیر بر جه وزنى هستند: 

مفتاح» میرد(سوهان) مدفع (توپ جنگی) مثقار, ود مکتمّه (جاروب) 
مِلْعَقّه (قاشق). 

در کلمات زیر از چهار کلم اول 2 دوم بروزن 
فعلّه و از چهار كلمة سوّم بر وزن مفعال بسازید: 

تخت ( تراشیدن) حک. حَلّق (تراشیدن) ضَرْب (نواختن سیم) كَسْح ( روفتن) نس 
(جاروب کردن) ری ری (تراشیدن) تقر (دانه چیدن) عروج تشر (بریدن چوب) سَمْر 
(میخ کوبیدن). 


نکره و معرفه 


اسم بر دو نوع است: نکره و معرفه. 


صرف / ۵۹ 


نکره بر نامعیّن:دلالت می‌کند: ا ا و معرفه بر معيّن: حَسَنء 
داد لرجُل (آن مرد). 


اسم‌های معرفه د شش قسمند: عَلّم د ضمير اسم اشاره اسم موصول مقرون هل 
مُعَرّف به اضافه. 


ا-علم 


علم ‏ اسمی است که نام خا شخص يا چیزی معیّن باشد مانند: احمد بغداد. 


یر 

اسمی كه به‌طور يوشيده بر متکلّم ( کسی که سخن مىكويد) يا مخاطب (آن‌که 
ریش با NL aC‏ 
نامیده می‌شود: ئا( من) انت (تو) هو (او). 

ضمير بر دو قسم است: متْصل (پیوسته» منفصل (جدا). 

ضمیرهای متصل چهارده صیخه‌اند به قرار زیر: 


غایب: ه هُما هم 3 ها هما 2 
اویک مرد آن‌هادومرد ايشان مردان ۱ اویک‌زن آنهادوزن ايشان زنان 
۳ 39 4 2 و 4 د 
مخاطب: ئى كما. كم ي کما کن 
تويك مرد شمادو مرد شما مردان تويك زن شمادو زن شما زنان . 
متكلم: ى متكلم وحده 1 نا متکلم مع‌الغیر 
من (مردیا زن) ۱ ما (مردان يا زنان) 


ضمیرهای بالا به هر سه قسم کلمه (اسم و فعل و حرف) می‌پیوندند. مانند: كتاية, 
نَصَرّ به و صرف آن‌ها با اسم «کتاب» به قرار زیر است: 


١‏ علّم را در زبان فارسی اسم خاص می‌نامند. 


۰ راهنمای زبان عربی 


هم‌چنین است صرف ضمیرهای بالا با فعل و حرف. 


ضمیرهای منفصل 
ضمیرهای منفصل دو دسته‌اند و هر دسته در جایی معيّن از جمله به کار می روند. 
دسته اوّل: ۱ 
مذكّر منّث 
مفرد | مثنّى || جمع مفرد مثنى | جمع 


هھ ۷ م 
۰ 


غایب: هو هما هم هی هما 


اویک مرد آن‌هادو مرد ایشان مردان اویک زن 2 آن‌هادوزن ايشان زنان 
تویک‌مرد شمادومرد شمامردان تويك زن شمادوزن شما زنان 
متکلم: ‏ آنا(متکلم وحده) خن (متکلم معالغیر) 
من (مرد یا زن) ما (مردان یا زنان) 
دستة دوم که با افزودن إيّا به ال یر شای متصل به‌دست مىآيد: 
4 لک مولي 
مفرد | ملثثی جمع مفرد ‏ مثنّى | جمع 


غایب: لیا إِيَاهُما ‏ إِياهُم إِيّاها ١‏ إِيَاهُما لاهن 
مخاطب: یاک لیاکما إِيَاكُمْ ایک اگما لباک 
متكلم: إِيَاىَ ( 2 وحده) انا (متکلم مع‌الغیر) 


يادآورى: 
ضميرهاى بالا همان معناهاى ضميرهاى دسته اوّل را دارنده منتها غالباً در ترجمه 
«را» به آنها افزوده مى شود : إِيّاُ (او را) یاک ( تو را) إِيَاىَ (مرا). 


صرف / ۶۱ 


ضمیرهای متصل به فعل 

در فارسی کلمات من و تو و امثال این‌ها را ضمیر می‌نامند. ولی یک دسته 
ضمیرهای مخصوص به فعل هستند» مانند: م ی» یم ید ند در آخر فعل‌های گفتم 
كفتى» كفتيم» گفتید. گفتند و این‌ها هرگز به اسم نمی‌پیوندند. همجنين در زبان عربی 
نيز ضمیرهایی هستند که به فعل مخصوص‌اند و آن‌ها عبارتند از: ون ت ثماء تم 


ت. نت ناء ی. 
ضمیرهای بالارادر آخر فمل‌های زیر ملاحظه کی 


قسمتی از ضميرهاى بالا در فعلهاى مضارع و امرو غيره نيز وجود دارد. 
ضمیرهای متّصل به فعل دو قسم‌اند: بارز(آشکار) و مستتر (پوشیده). 
ضمایر بارز همان ضمیرهای مذکور(یعنی ؛ و ن...) اند که به آخر فعل 
می‌پیو ندند ۰ اما گاهی ضمیر پوشیده است. مانند َب (می نویسی) که 
مير انت ذان انا نس تر است هب انت » و مانند کب که هُوَ در آن مشتتر است. 


تمرین 


نوع ضمیزها رار طیمات زیر تعيين کرده و مکی هر یک را بكوبيد: 
وه سافزتم ماک هم هت نه ین شمان عرفت نی 


تفلمان, نت ملم كُم. 
اسم اشاره 
SE‏ ی GE‏ هذا (ایین) 
ذاک (آن). 
اسمهاى اشارة قريب عبارتند از: 
مذگر - مؤنّث 
مفرد | مثنى | جمع مفرد | مى جمع 


ذا 0 فان لدَيْن) أولاء تی (ذه) تان (تَيْنَ) أولاء 


۲ /راهنمای زبان عربی 


اين .ايندو اینان این ايندو اینان 
غالباً بر سر اسماء بالا «ها» مىآورندء به قرار زير: 
هذاء هذان (هَذَيْن » هوْلاء-هاتی (هذه » هاتان (هاتيْن » هؤلاء 
برای اشارة بعيد به آخر اسمهاى ياد شدهدكٌ مىافزايند و در دو اسم ذا و تى» حرف 


ل نيز می‌توان افزود: 


مذكّر اموت 
مفرد ‏ مثنى جمع مفرد مثنى جمع 
ذاک (ذلک) ذانک ینک ) آولیک تیک لک تانک ینک ) آولیک 
آن آن‌دو آنان آن آن‌دو آنان 


دراشاره به جای نزدیک هنا و هيهّنا (این‌جا) و در اشاره به جای دور هناک و هُنالک 


(هر دو به معنی آن‌جا) می‌گویند. 


در اسم‌های اشارة زیر نوع آن‌ها را تعيين كنيد و معنی آن‌ها را بگویید: 
ذان أولاء. ذلک. تلک. تینک اولنک. مُناء ذاك. هذی دبیْکَ. 


۴-موصول 

موصول اسمی است كه معنی آن تمام نشود مگر به جملة بعد كه آن را له 
هی تام آخرم الّذى مت( كرامى دار کسی را که به تو جيزى أموخت). در این مثال 
اذى اسم موصول و جملة عَلّمَكَ صله آن است. 

موصول بردو قسم است: موصول خاض» موصول مشترک. 

موصول خاص آن است که برای هر یک از مذكّرء مؤْنّثُ» مثی و جمع لفظ خاصی 
داشته باشد و الفاظ ان به قرار زیر است: 


صرف /۶۳ 


موصول كك و ات کلف مر من بای هر یک از ملک توت رده 
ی و جمع نداشته باشد» و آن سه‌تاست: من( که) ما(چه) آ(هر کدام که) که مانند که 
و جه و هر کدام در فارسی برای مذگر و مت و مفرد و مثنّى و جمع به کار می‌روند: 
رن لمك ومع ون مک ٠‏ گرامی بدار مردی و زنی و کسانی 
دانش آموختند) و مانند إحْمْظ ماقرأت (حفظ كن جيزى را که خواندی) و جالش هم 
عم (بنشین با هر كدام ازايشان که عالم باشد). 


۵- مقرون به آل 

مقرون به أل اسمی است که آل بر آن درآید و آن را معرفه کند: سیف (شمشير 
معيّن» الْقَلَمُ (قلم معيّن). 
ع مُعَجَف به اضافه 


مزق يه اصافة اسمی انست که يقايكى از معرفه‌ها اضاقة شود وید ينبت معرقه 
گردد: قَلَمُ مَخمود قلمَّکَ. .قلم ذلک الرَّجلٍ ال كب ءلم للم در این مثال‌ها كلمة 
«قلم» نکره بوده» ولی چون به ترتیب به علم» < ضمیر اسم اشاره» موصول و مقرون به 
آل اضافه شده» معرفه گردیده است. 


تمرین 


. در کلمه‌های زیر اسم‌های علّم و موصول و هم‌چنین اسم‌هایی را که با داشتن «آل» 
يا اضافه بره شده‌اند تعیین کنید: 
سعید. آلُذان» الت , لس المَديئة دمشق. لین شیران سزج الف زين اسب) لم 
آلتلميذ د. تمان آخی. آبونا. 


حرف کلمه‌ای است که به تنهایی و بی‌افزودن اسم و فعل دارای معنی تمام نباشد و 
آن از حيث معنی يا عمل بر چند قسم است: 

١‏ حرف جر که بر سر اسم آمده به آخرش کسره می‌دهد. مانند: و آلله که واو حرف 
جر است و بر لفظ الله درامده و به ان کسره داده است. 

حروف جر هفده تا و مشهور آن‌ها به قرار زیر است: 

ب (به) مِنْ(از) عَنْ (از) إلى (تا LE‏ (بر)فی (ه) کت (مان)ل (برای)ز(سوگند 
به) رُبّ(جه بسا) ت (سوگند به) حَتَى (تا). 

١‏ حرف ناصبء که بر مضارع داخل شده آن را نصب مىدهلء ب يعنى اگردر آخرآن 
E‏ تبدیل می‌کند و اگر نون بشد انرا می‌ندازد:ن کب (هرکز 
نخواهد نوشت) لیوا (هرگز نخواهند نوشت). 

حروف ناصبه چهارتاست: أن( كه) لنْ (هرگز نه)كَئ ( تا اينكه) ادن (دراین هنگام). 

۳ حرف جازم كه بر سر مضارع درمی‌آید و آن را جزم می‌دهد. یعنی ضمّه يا نون 
آخر آن را مىاندازد» مانند لانَكْتّبْ (ننویس) لاتكتّبوا (ننویسید). 

حروف جازمه چجهارتاست:لْ(نه) ا E‏ 

۴ حرف شرط كه معنی شرط می‌دهد: إن فر تلم (اگر بخوانی می‌دانی. 

حروف شرط دوتاست: ان ادما( هر دو به معنی اگر): تال تغلغ(اگر بچرسی 
می‌دانی). 

۵ حرف عطف. که جزیی رابه جزء دیگر ربط می‌دهد: و (و) ف( يس) تم (سپس) 
آوْ(يا) آم( یا) بل ( (بلکه» مانند: جاء سَعيدٌوَ عَلِنٌفَلْحَسَنٌ (سعيد و على آمدنده پس از آنان 


۶ /راهنمای زبان عربی 


حسن آمد). هل ول فمیوَالبَصیر هل تنتوی الظُلّماتٌ وَالتُورُ؟ (آیا كور و بینا برابرند 
يا تاریکی‌ها و روشنایی برابرند؟) قطق آلاماریل آلائماز( كلها را چید بلکه میوه‌ها را). 

۶ حرف استیناف (شروع کردن)» که در آغاز جمله قرار می‌گیرد: و ف. 

۷ حرف مشبّهةٌ بالفعل: إن( به راستی) أن (اينكه) كان( گویا) لت ( کاش) لک 
(لیکن) لعل (شايد)» مانند: لد یوسّف مُساف. 

۸ حرف استفهام كه پرسش را می رساند: هل مانند آَنَذْهَبُ (آیا می‌روی؟). 

4 حرف استئنا: إلا در جمله جاء النّلامِيدٌ لا سعیداً (دانش‌آموزان آمدند به‌جز 
سعيد). 

٠‏ حرف نفى: ماء لالم (هر سه به معنى نه) لما (هنوز نه) لَنْ (هرگز نه). 

١‏ حرف جواب: نعم (بلی) لا(نه). 

۲ حرف استقبال: سَء سَوْفٌ مانند: سَيَعْلَمونَ يا سَوّف يَعْلَمونَ (خواهند دانست). 

۳ حرف ندا: یا أيا مانند: یاحسن. أيا عَيْدَ آللّه. 

١‏ حرف تأكيد: ل (لام ابتداء) و قَدْ (حرف تحقيق) مانند: لَيَذْهَبٌ عَلِىٌ (علی البنّه 
می‌رود) وذ أَفلَمَ الْمُؤْينودَ(به تحقيق مؤمنين رستكار شدند). 

۵ حرف تنبیه: آلا(هان) ها (هان) مانند: ان آولياء له لاحَوْفٌ لیم (هان 
به‌راستی دوستان خدا را ترسی نیست) و مانند: هاء إن صاحبَک بالباب (هان به‌راستی 
دوستت دم در است). 

۶ حرف تحضيض (تشويق و تحريك) ألا ولا مانند: انم (آيا نمی روى؟) 
ومانند: قات عرزا ف رسكا تخرانتی؟): 

١7‏ حرف تعریف و آن آل است: الْكِتابٌ( كتاب معيّن). 


یادآوری: 

گلا به معنی (چنین نیست) حرف انکار و لما به معنی «زمانی که» حرف شرطهء و 
حرف ن بان که در آحر فعل می‌آید نون تا کیب نامیده می‌شود: يدهي (لبتّه می‌رود)؛ 
يَذْهَبَنْ (البنّه می رود). 

تجزية حروف يعنى تعیین نوع آن‌ها دشوار نيست ودر بيشتر آن‌ها دانستن معنى» 
نوع آن‌ها را معلوم مىكندء مثلاً برای اينكه بدانيم هَل (آيا) جه نوع حرفى است» تنها 


مبحث حرف لاع 


می‌باشد و گاهی حرف تقلیل است که به کم و نادر بودن دلالت مىكندء مانند: ان لجَواد 


«پایان صرف» 


۰ 


سحو 


نحو و فايدة آن: 

می‌خواهیم جملة «علی کتابی از محمّد گرفت» را به عربی بكوييم: أَخَذَ عَلِنٌكتاباً ین 
مُحَمدِ. حال کلمات أَخَدَّ عَلِنٌكتاب. مِنْ مُحَمّدِ را در کجای جمله قرار بدهیم؟ آیا اگر 
بگوییم: أَخَدَِنْ مُحَمّدِعَإٌِكتابً ياكتابا ین مُحَمّدِ أَحَذَ ی ياكتابا لیخد ین مُحَمّدِ معنای 
مقصود به دست مىايد يا نه؟ و كدام صحيح است؟ 

از طرف ديكر مىدانيم كه در فارسى آخر كلمهها هميشه ساكن ولى در عربی 
حرکت‌دار است. حال اين پرسش بيش مىآيد كه آيا حرف آخر أذ را بايد مفتوح 
خواند يا مضموم يا مکسور؟ و همجنين در کلمات دیگر» جواب اين پرسش‌ها و 
امثال آن‌ها نیازمند دانستن علم نحو است. وقتی که علم نحو را خواندیم و فهمیدیم که 
مثلاً هر فاعل ( کننده کار) بايد در حرف آخر ضمّه داشته باشد كلمة علی را در جملة 
بالا عَلیْ به ضمّهُ حرف آخر می‌خوانيم و هنگامی كه حرف جر را در نحو شناختيم و 
فهمیدیم كه حرف جر بر سر اسم می‌آید و به حرف آخر اسم کسره می‌دهد كلمة 
محمّد را به کسرة دال تلظ می‌کنيم» و بدي ن ترتيب است دیگر کلمات. 

ممکن است بگویید تا حال هر کتاب عربی که دیده يا خوانده‌ايم دارای حرکات 
آخر کلمه‌ها بوده است بنابراین نیازی به شناخت حرکات آخر کلمه‌ها نیست. در 
پاسخ مىكوييم: بیشتر کتاب‌ها که به عربی نوشته شده و نوشته مى شود بدون حرکات 
است. از این رو برای درست خواندن این‌گونه کتب و دریافتن معنای آن‌ها بايد به ياد 
گرفتن علم نحو بپردازید. اینک تعریفی که از مقدمۀ بالا نتیجه می‌شود: 

نحو علمی است که گفتگو می‌کند از چگونگی ترکیب جمله‌ها و حالات گوناگون (حرکات و 
غيره )خر کلمه‌ها بعد از ترکیب. 


۷۰ راهنماى زبان عربی 


افسام کلمه و جمله 


نک( 
َم .ب 

جمله: :دد یا چند كله راک دای سای تان باشد جما كوي تود 
قلم نوشتم 

ل 

جملة اسميّه ان است كه با اسم آغاز شود: عَلِىٌ شجا جاع (على شجاع است) سَعيدٌ ذَهَبَ 
(سعيد رفت). 

جملة فعليّه آن است كه با فعل آغاز شود: ذَهَبَّ سَعيدٌ (سعيد رفت). 


تمرين 


از جمله‌های زیر اسميّه و فعليّه را جدا كنيد: 
هذا كتابى. فرأت دزسی. هم ذاهبون. ریت الحَسَنَ. ما آسْمْىٌ؟ مَنْ جاء؟ جنتک للقلم. ین 


اعراب 


چنان‌که كفتيم زبان عربی با زبان فارسی يك فرق بزرك دارد و آن اين است که در 
فارسى تمام كلمات» هر حالتى داشته باشند» آخر آن‌ها يكسان و هميشه ساكن است؛ 
ولى در عربى آخر کلمه‌ها گاهی ضمّه وكاهى فتحه و گاهی کسره وكاهى سكون دارد. 
مثلاً كلمة «قلم» به صورت‌های: لم »لما بقلم در جملههاى هذا قَلَمُ (اين قلمى است) 
أَخَدْتُ قَلَم(قلمى برداث شتم) کب بقلم (باقلم خوبی نوشتم) دیده می‌شود. 

نتيجه این که آخر كلمه در حالات گوناگون تغيير می‌یابد. اين تغيير آخر كلمه را 
اعراب می‌گویند. 

إعراب عبارت است از تغییرات آخر کلمه كه در حالات گوناگون روی می‌دهد» و 


نحو ۷۱ 


بر چهار قسم است به قرار زیر: 


سا زیر كسره جر مجرور مانند 0 
م زده سكون جزم مجزوم مانند: لم يكنب 


جنان‌که در جدول ملاحظه می‌کنید» حركات سه گانه و سکون, که در صرف ضمّه 
فتحه کسره و سکون نامیده مى شوندء در نحو (در آخر کلمه‌های معرب) رفع و نصب 
و جر و جزم نام دارند. و کلمه‌ای که رفع دارد مرفوع و کلمه‌ای که نصب دارد منصوب. و 
کلمه‌ای که جر دارد مجرور و کلمه‌ای که جزم دارد مجزوم نامیده می‌شود. 


اعراب به حرکت و به حرف 

گاهی إعراب کلمه قسم دیگر است» یعنی به جای این‌که حرکت آخر کلمه تغییر 
یابد» حرف‌های آخرش را تغيير می‌دهند» مثلاً اعراب كلم کتاب با حرکت بود:كتابٌ 
کتابا کتاب (و بدین‌جهت «إعراب به حرکت» نامیده می‌شود) ولی اعراب كلمة أب با 
حرف است. گاهی می‌گویند: أو (واوی می‌افزایند) و وقتی می‌گویند: با (الفی 
می‌افزایند) و زمانی می‌گویند: ابی (یائی می‌افزایند). به عبارت دیگر در جای رفع 
«ابو» مانند: جاء بو( پد رش آمد) و در جای نصب «ابا» مانند: رَأَيْتُ باه (پدرش را دیدم) 
و در جای جر «ابی». مانند مَرَرْتُ بأبیه (بر يدر او گذر کردم) گفته می‌شود و اعراب 
این‌گونه کلمه‌ها را «اعراب به حرف می‌نامند. 


اعراب با تنوين و بی‌تنوین 

[عراب به حرکت يا با تنوين' است و یا بی‌تنوین. در جملة َصَرَعَلِيٌ مُحَمّداً (علی 
محمد را يارى کرد)» إعراب علیغ و محمّداً با تنوين است و در جملة قَتَلَ بوسف الحم 
(یوسف دشمن را کشت اعراب یوسف والخصم بی‌تنوین است. 


.١‏ تنوین نون ساکنی است که آن را تلفظ می‌کنند ولی نمی‌نویسند و آن به سه صورت دیده می‌شود: 
تنوین رفع 2 تنوین نصب ءو تنوین جر . ۱ 


۷۲ راهنمای زبان عربی 


اصل اين است که هر اسمی در جمله با تنوين گفته شود. و اگر در بعض جاها 
بی‌تنوین باشد علتى دار مثا در مثال بالا الحَصم ويوسفٌ بی تنوين گفته شده‌اند. زیرا 
«الخصم» الف و لام دارد که با تنوين یک جا جمع نمی‌شود و کلم یوسف 
غیرمنصرف است. اینک در زیر آن را شرح می‌دهیم. 


منصرف و غیرمنصرف 


اسمی که الف و لام نداشته باشد, دو قسم است: منصرف و غیرمنصرف. 

منصرف اسمی است که تنوین‌پذیر باشد: رجل. 

غیرمنصرف اسمی است که تنوین‌پذیر نباشد: اخ (زیباتر) 

مشهورترین اسم‌های غیرمنصرف عبارتند از: 

١-هر‏ علّم مؤنّث: فاطمق حَمْزة ( موث لفظی» زینب (مونّث معنوى). 

۲هر علّم اعجمی (اعجمی کلمه‌ای است كه عربی نباشد): شیران بوسف. 

"هر علّمى كه دارای الف و نون زايد باشد: عثمان رّيدان. 

؟-هر صفت بر وزن أفْعَل: آفشّل أَحْسّن.. 

۵ هر جمع مكسّر بر وزن مَفاعل يا مفاعیل: مُساجد, مان کو اکب (ستارگان) مصابیح 
(چراغ‌ها) عصافير( گنجشکان) أحاديث (حدیث‌ها). 


دمرين 


غيرمنصرفهاى زیر از جه نوعى هستند: 

حمر (سرخ) رُستم. مر (بزرگ‌تر) اصفهان, سَلمان (نام حاض) آعاجیب (چیزهای 
عجیب) عناوین. طَلْحَه ایض (سفید) جٌماهیر( گروه‌ها) کوفه. مُشاهير (ناموران) پاریس 
(نام شهری) فروردین, ریب ناورّه(نام زنی) أَصْفَّر ( زرد) تغمان( نام جایی) حَمْرٌه فرانکلن 
(نام شخصی). 


r 


۱ اسم علم و اقسام موْنث را در بخش صرف شرح داده‌ایم. 


نحو / ۷۳ 


معرب و مبنى 


کلمه‌ای كه إعراب می‌پذیرد» يعنى آخرش در حالات گوناگون تغيير می‌یابد 
مُعَرب نامیده می‌شود» مانند کلمه کتاب در جمله‌های: هذاکتات (این كتابى است)» 
طَالَعْ تُكتاباً( كتابى را مطالعه كردم) حَفِظْتُ شغراً بن کتاب (از کتابی شعرى حفظ كردم). 

کلمه‌ای كه إعراب نمی‌پذیرد يعنى آخرش در حالات كوناكون تغيير نمىيابد 
مبنتی نامیده می‌شود» مانند كلمات هذاء طالعْتٌ مِنْ در جمله‌های ياد شده. 

از اقسام سه گانة کلمه حروف به‌طورکلی مبنی هستند اما از دو قسم دیگر کلمه 
مهم مطرح می‌شود: مبنی از افعال. معرب از افعال. مبنی از اسمای معرب از اسما و ما 
به‌ترتیب اينها را شرح خواهيم داد. 


تمرین 


E‏ زیر معيّن کنید: 

تلمیك الکتاب آفصل قَلّماً ا ا ا رة بدا 
لما يَذْهَبْ. 

انواع مبنى را در کلمات زیر تعيين نمایید: . 

من ما اك هم نت کیک ب تلذ قط فى, على کب کب 


بخش یکم: مبنی از افعال 
از اقسام سه‌گانة فعل» ماضی و امر مخاطب در هر صورت و همه‌جا مبنی هستند: 
کب أَكْتبْ. و مضارع نیز اگر نون جمع موئث يا نون تا کید داشته باشد مبنی است: 


۴ راهنمای زبان عربی 


بخش دوم: معرب از افعال 

از فعل‌ها تنها مضارع معرب است. و آن هم چنان‌چه ذ کر شدء در صورتی است که 
نون تأكيد و نون جمع مونّث نداشته باشدء و انواع اعراب آن سه است: رفع» نصب و 
جزم مانند یب نیب لم يَكْتّبْ. 


ا-نصب مضارع 


یب (اينكه بنويسد» لَنْ يَذَهَبو(هركز نخواهند رفت) گی َعْلَم(تا اينكه بدانم) لَِ 
حروف نامبرده را حروف ناصبه گویند. 
علامت نصب مضارع دو تا است: فتحه در بنج صيغه كه آخر مضارع مضموم 
است» و انداختن نون در تثنیه‌ها و جمع‌های مذکُر و مفرد مخاطبه. 
صرف فعل ینب با حرف ناصب أن به قرار زیر است: 
آن یب آن یبا آن يَكْتّبوا مانند صرف يَكْيّبُ با تبديل ضِمَّهُ آنها به فتحه و حذف 


نون آنها به جز دو صیغة جمع مؤنّث. 


یادآوری: ۱ 

بعد از لام جر )و خن نیز مضارع دارای نصب است. زيرا بعد از آن‌ها اَن بوده 
که انداخته شده است: حَضَر مد سم (احمد حاضر شد تا بشنود) و دراصل چنین 
بوده: حَضَرَأَحْمَدُ لن يَسْمَع» و مانند: اضبزحتی يود (صبر كن تا برگردد) که در اصل 
جنين بوده: اضبز حى أن يَعود. 


جزم مضارع 


مضارع وقتی مجزوم می‌شود كه یکی از حروف جازمه بر سر آن بیاید: لم ینب 
(ننوشت). 


نحو ۷۵ 


حروف جازمه جهارتاست: لَه لَمّاء ل (لام امر) لا(لاء نهى)» مانند: لَمْيَذْمَبْ 
(نرفت) لا یحعوا (هنوز بازنگشته‌اند) لِيَقْرَؤُوا (بخوانند) لاتضحک (مخند). 

ع ۱ - سكون در ينج صیغه که آخر مضارع مضموم است 
مانند: لم يَكْتّبْ, ۲ -انداختن نون در تثنيهها و جمعهاى مذكّر و مفرد مخاطبه مانند: الم 
۱۳-4 ۳ حذف حرف علّه در فعل‌های ناقص (فعل‌هایی که آخر آن‌ها حرف علّه یعنی 
یکی از حروف واوء یاء الف باشد) مانند لیم (بیندازد) لاتذغ (دعوت مکن) که در 
اصل يَْمى و تدعو بودهاند. ۱ 

یک نوع دیگر از ادوات جازمه هستند که بهدو فعل جزم می‌دهند و آن‌ها ر راادوات 

شرط مى نامندء مانند: إنْ(اكر) اب يْنَ (هر کجا) مَنْ (هر که) ما (هرچه) م متی (هر وقت) ی 
(هر كدام) در جملههاى: إن نجُه تجح (اگر بكوشى موفق 0 
مَعَكَ (هر جا بروى با تو می روم) مَنْ يزرَع ید (هر که بكارد مى د رود) ما كبوا تقر 
(هر چه بنویسید می‌خوانیم) مَتى تَدْعٌأَخضْر(هر وقت بخوانی حاضر می‌شوم) اَی عل 
عم أَعْمَلُ (هر کاری بکنی می‌کنم). 


رفع مضارع 


مضارع وقتی مرفوع می‌شود که هيجيك از حروف ناصبه و حروف جازمه در سر 
آن نباشد :مويتَكَلَموَهُمْيسْمَعونَ (او سخن می‌گوید و آنان مى شنوند). . دراین مثال يكلم 
ويَسْمَعون مرفوع‌اند» زیرا در اوّل آنها حرف نصب و جزمی وجود ندارد. 
علامت رفع مضارع دوتاست: ضمّه در بنج صيغه که آخر مضارع مضموم است» و 
نون در تثنيدها و جمع‌های مذكر و مفرد مخاطبه. در مثال بالا رفع یکلم با ضمّه و رفع 
يَسْمَعونَ با نون است. 
صرف مضارع مرفوع همان است كه در قسمت صرف ياد كرفتهايد. 


تمرين 


فعل‌های مرفوع و منصوب و مجزوم و ادوات ناصبه و جازمه را در جملههاى زیر 
تعیین کنید: 


۶/راهنمای زیان عربی 


یبن أذيغيرالة لم ودراد حبذ یمد وابم لو نالرت 0 
توا ما تجبون.ماتقل مغ امن تک بت أن تخل ا ی قرط متیتنتلنی 
آجبک. ما ۲ جع أَحْمَدٌ لفق ذوسَعَة لالب يا أخى. 


بخش سوم: مبنی از اسماء 

ا ھاي و باب مهو ربارب از اسم اشاره مانند هذا ضمير مانند هی اسم 
موصول مانند آلذی, اسم کنایه مان گذا(این‌قدن که به‌طور پوشیده‌به مقداری دلالت 
کی کنن اسم استفهام مانند من( که؟): انسم شرط مانند أزن (هرکجا) و بعضی از 
ظرف‌ها مانند اد (در زمانی که). 


بخش چهارم: معرب ازاسماء 
اسم‌های معرب بسیارند و به شماره ریش 
زیر 


رفع اسم و جاهای آن 


اصل در رفع اسم اين است که در آخرش ضمّه باشد: للم نافع ولی گاهی به عوض 
ضمّه» حرف‌های آخر اسم تغییر می‌یابد ب یعنی [عرابش به حرف مى شود ( رجوع شود 
به آغاز همین بخش نحو) بنابراین علامت رفع اسم سه‌تاست: 

۱-واو در جمع مذكّر سالم (جمعی که علامتش واو و نون است): عالِمُونَ و در ينج 
اسم كه عبارتند از أب (پدر) أخ (برادر) حَمْ (خویشاوند) فو (دهان) ذو (صاحب). در 
اين اسم‌ها علامت رفع اين است كه با واو گفته شوند: أبو, آخو. حمی فو. ذو. 

۲-الف در تثنیه‌ها: عالمان (دو نفر دانشمند) که علامت رفع الف است. 

۳-ضمّه» در غير از جاهای نامبرده, مثلاً ألرَّجْل رفعش با آوردن ضمّه استء زیرا نه 
جمع مذكّر سالم است و نه از اسم‌های پنج‌گانه و نه تثنیه. 

اسم در شش جا مرفوع می‌شود: 


نحو /۷۷ 


١‏ وقتی که فاعل است. 

۲-وقتی که نايب فاعل است. 

۳-وقتی که مبتداست. 

۴-وقتی که خبر است. 

0 وقتى که اسم «كانَ و امثال آن» است. 
۶وقتی که خبر «إنَّ و امثال آن» است. ‏ 


۱-فاعل 

فاعل اسمی است مرفوع که بعد از فعل معلومی بيايد و به کنندۀ کار دلالت کند: 
ذَمَبَ أَحْمَدٌ (احمد رفت)» در این جمله «احمد» فاعل استء زیرا بعد از فعل معلوم 
ذَهَبَ آمده و کار رفتن از او سر زده است» ولی در جملة أَحْمَدُ ذَهَبَ نمی‌توانیم بكوييم 
که «احمد» فاعل است. زیرا اگرچه فعل رفتن را او کرده لیکن بعد از فعل معلومی 
نیامده است. 

فاعل در جواب «که؟» يا «چه؟» گفته می‌شود. در مثال بالا اگر بيرسند «که رفت؟» 
می‌گوييم احمد» يس احمد فاعل است و در جملة طلع شمش (خورشید سر زد) اگر 
بپرسند جه سر زد؟ مىكوييم الثم ( حورشید). پس شمس فاعل طلعٌ است. 

فاعل يا مفرد است يا مثثی و یا جمع. در هر سه صورت. برعکس زبان فارسی, 
فعل را مفرد می‌آورند: ذَهَبَ رَجُلّ (مردی رفت» ذَهَبَ رَجْلان (دو مرد رفتند) ذَهَبَ 
رجال (مردان رفتند). 7 

فاعل يا مذكّر است يا مؤنّثء فعل نیزبا آن مطابقت می‌کند: ذَهَبّ اج (مرد رفت) 
و ذَمَبْتِ لمَرأٌ(زن رفت). 

در مثال‌های بالا فاعل‌ها اسم صریح و آشکارند که در اصطلاح نحو آن را اسم 
ظاهر می‌گویند ولی گاهی فاعل ضمير است: هل هتم ی المَدْرَسَةِ (آيا به مدرسه 
رفتید؟) در این جمله فاعل ضمير تم است که در فارسی «ید» جای آن را می‌گیرد: 
(رفتید). 

گاهی نيز فاعل ضمیر پنهان می‌شود؛ و آن را ضمیر مُستتر می‌نامند: هَل تَذْهَبُ إِلَى 
الْمَدْرَسَّة (آیا به مدرسه می‌روی؟). در این جمله فاعل پنهان است و در اصل چنین 


۷۸/راهنمای زبان عربی 


بوده است: هل تَذْهَبُ أَنْتَ (آیا می روی تو؟) در فارسی نیز در این مورد فاعل را 


تمرین 


در جمله‌های زیر فاعل را معیّن کنید: 

خَرج الامیذ إلى آلسَّاحَةٍ' لیلتبوا. هل سمغلم قولی؟ تَمَمْ سمغنا. جاء وه یوسفَ. كُلُواوَ 
اشْرَبُواوَ لاش رفوا إجلِسى هن رآ َذْهَبَ؟ راخ فَأكَلَهُ لب" کلامنها دا حَيْتُ 
شتتما ولا تفربا هذه الشَّجَرَةَ'. جَاء الغالمون. 


۲-نایب فاعل 

نایب فاعل اسمی است مرفوع که جانشین فاعل است و بعد از فعل مجهول 
مىآيد:كُسِرَ القَدَحُ( کاسه شكسته شد). 

توضیح -کسی می‌خواهد مثلاً از شكستن کاسه‌ای و فاعل آن خبر دهد جنين 
می‌گوید: کر أَحمٌَ القَدَحّ(احمد کاسه را شكست). دراين جمله کر فعل و احمدٌ فاعل 
و قَدَحَ مفعول (زیرا فعل شکستن بر «قدح» واقع شده) می‌باشد. شخص دیگری که 
شکننده را نمی‌شناسد و یا نمی‌خواهد از او نام ببرد. چنین می‌گوید: کُسر دح ( کاسه 
شکسته شد). در این جمله «قدخ» جای فاعل را كرفت و حرکت آخر خود را از دست 
داد و حرکت فاعل یعنی ضمّه را به خود گرفت؛ بنابراین «قدح» نایب فاعل نامیده شده 
مرفوع گردید. پس به اين ترتيب نايب فاعل هم در ردیف اسم‌های مرفوع قرار می‌گیرد. 

حکم‌هایی که برای فاعل گفته شد دربارة نايب فاعل نيز صدق می‌کند و هم جنانكه 
فاعل با پرسش «که؟» يا «چه؟» شناخته می‌شود نایب فاعل نیز با همان پرسش معلوم 
می‌گردد. در مثال یر القَدَّحٌّ ( کاسه شکسته شد) اگر بپرسند: چه شکسته شد؟ گفته 


۱. حیاط. 

۲ تا این که بازی کنند. 

۳ گرگ. 

۴ در آن باغ به فراوانی بخورید از هر جا که خواستید و به این درخت نزدیک نشوید. 


نحو ولا 


ا ات رم هب ی شد) 


یادآوری: 
در سابق گفتیم که جملة فعلیّه آن است که با فعل آغاز می‌شود؛ بنابراین جمله‌ای که 


تمرين 


در جمله‌های زیر نایب فاعل را مشخص كنيد: 
خر لطّعام. لوا فى سبیل له یخن لها نی البلاد. آلصَيِفٌ يُكْرَمُ. لأيُسْتَلُ عَمَا یل و 
هم ی 1 


۳ و ۴-مبتدا و خبر 

هر ای هی E‏ 

هذا تس ابتك مرفوع که از آن خبر می‌دهنده و بر آن است که به مبتلا نسبت 
داده می‌شود و معنی آن را تمام می‌کند: عل مسار (علی مسافر است» فَريدَةٌ ذَهَبَتْ 
(فریده رفت). 

خبر با مبتدا در مفرد و مثنّى و جمع و مذکر و مونث بودن مطابقت می‌کند: اج 
كاتِبٌ(آن مرد نويسنده است) الرَّجُلانِكاتِبان(آن دو مرد نويسندهاند) ألرّجالكاتبُو ن(آن 
مردان نویسنده‌اند) الْمَْأةُكاتبةٌ (آن زن نويسنده است) نان کاتبتان(آن دو زن 
نويسندهاند) آلنّساءٌكاتباثٌ (آن زنان نويسندهاند). 

در مثال‌های بالا حبر تنها یک کلمه بود ولی گاهی خبر جمله است: وف «أخوهُ 

کات وی برد نکن فز بسكل ات )اد وان ال برع يبعا وسيل اجات 
یر آن انس ودح توان گت کے ی ا ها خبرند» زيرا با گفتن 


.١‏ وقتی که از شما چیزی خواستند بخشش کنید. 


یکی از آن‌ها معنای مقصود به‌دست نمی‌آید. و مانند: «الَْسَنْ یدب آخوة»(برادر حسن 
می‌رود)» در این جمله «حسن» مبتدا و جملاً ذه خر خبر آن است. ۱ 

وكاهى خبر نه یک کلمه و نه جمله است. بلکه شبه جمله " می‌باشد: سَعیذ «فى الدّار» 
و عل «عند ک». 

اصل اين است که مبتدا پیش از خبر بيايد: سَعيدٌ فی‌الذار (مبتدا؛ خبر) ولی گاهی يس 
و پیش می‌شوند: فِىالذَارِ سَعيدٌ (خبر مبتدا). 

در جمله‌هایی مانند: فِىالدَارِرَجُلٌَ (در خانه مردی است) و عندی قمْ(پیش من قلمی 
است) بايد خبر پیش از مبتدا بيايد» زيرا در آن‌ها مبتدا نکره» و خبر شبه جمله است. 

هرگاه از مبتدا و خبر یکی معلوم باشد و با انداختن آن به مقصود زیانی نرسد آن را 
می‌اندازند مثلا کسی:می پرسند؛ من انث (تنو.کیستی؟) دن جواب می گرد اخم 
(احمد هستم) یعنی نا يا أن َحْمَدُ. در این جمله انا که مبتدا است» چون معلوم بوده 
انداخته شده است» و هم‌چنین در جواب مَنْ جاء( كه آمد؟) گفته می‌شود: وه یعنی 
يُوسُفُ جاء (یوسف آمد). دراين جمله خبر را به جهت معلوم بودن انداخته‌اند. 


تمرین 


ور جام ی رای یر يعدن کیل 
الل قادرٌ. هذا حب" حجر لاء سراح ام ول عَلِيمٌ حکیم الاش أَعْداءٌ ما جَهلوابه قیمَاکُل 
امْرِء ما يُحْسِنْهُ '. صد صَدرٌ العاقِلٍ صُنْدُوقٌ سره فی‌الذار صاحبها. لصيف اند زیحائناه كت 


.١‏ در دو مثالى كه گفته شد جمله‌های «اخوه کاتب» و «یذهب اخحوه» خبرند» ولى اوّلی جملۀ اسميّه و 
دوم جملة ا .يعن جود جما دعاى کر یکی اوا ورین يكرق ا لعل قاع شرحت 
يافته است. بنابراین ترکیب مثالهاى ياد شده و حالات کلمه‌ها در اوّلى جنين است: پوس تادراو و 
کاتب» خبر (مركّب از مبتدا و خبر) و در دوّمی الحسنٌ مبتدا (يَذَّهَبُ أخوةٌ» خبر (مركّب از فعل و فاعل). 
۲ شبه جمله عبارت است از جار و مجرور (جردهنده و جر پذیرنده» مانند: فی‌الاره يا ظرف» يعنى 
اسمی که به زمان يا مکان دلالت کندء مانند: عند ک (نزد تو). 

۳ دانشمندان چراغ مردمنك. 

۴ آن را نیکو انجام می‌دهد. 

۵ هرگیاه خوشبو. 


نحو ۸۱ 


أبوكٌ؟ مریضن .هم لايَعْقَلونَ. آولنک لَهُمْ مغر مَعْفرة. 


۵ اسم کان و امثال آن 

وقتی که كان بر سر مبتدا و خبر می‌آید, مبتدا را به حال رفع نگاه می‌دارد» ولی خبر 
را نصب می‌دهد, مثلاً اكر بر سر جملة عَلِىٌ مساف رکه مبتدا و خبر است کان درآید. چنین 
می‌شود: کان عَلِنٌّ مُسافراً (علی مسافر بود) و در این‌صورت «علیْ» اسم «كانَ) و 
«مسافراً» خبر «کانّ» نامیده می‌شود.! 

فعلهاى أ فى اع كر - گردید) أَمْسئ (شام کرد - گردید) صاز( گردید) بات 
(شب را به. روز رسانید) لیس ( تست نيز مانند «(کان» عمل می‌کنند: مانند: َصْبَحَ 
الْجَوّبارداً (هوا موقع صبح سرد شد). دراين جمله أضبحٌ بر سر جملة ویارد آمده که 
مبعدا و بر است و مانند أشي خد مشرورا (احمد هتگام عصر شاد گردید) مار اا 
ماء( يخ آب گردید) بات پوس کاتبً (یوسف شب را با نوشتن به‌سر برد) و لیس أَحْمَدُ 
شریراً (احمد شرير نیست). 

مشتقّات «كانّ و امثال آن» نیز مانند خود آن‌ها عمل می‌کنند. تکون الما نافع بش 
(دانشمندان برای بشر سودمند می‌شوند). دراين جمله تکونْ مضارع كانّ مانند خود 
«کان» عمل كرده و اسم و خبر برداشته است» و مانند کرو اخکماه ( حکیمان باشيد)ء در 
اين جمله كُونُوا فعل امر از كانه و اسم آن ضمير (وا» و خبرش «حکماء» می‌باشد. و 
مانند کون لظام خضماً (براى ستمكار دشمن باشيد)» و مانند فَتَضْبِحُوا نادمينَ (پس 
تقوم ذنمو تلو با دراد بن جمله تُضْبحوا مضارع أَصْبَّحّ و داراى اسم و خبر است و 
اسمش ضمیر «و) در آخر «تصبحوا) است. 

اصل اين است که اسم «کانٌ و امثال آن» پیش از خبر بيايد كان بُوسْفٌ شاف ولیکن 


گاهی يس و پیش می‌شوند: کان مُسافراً يُوسْفْء و حتی ممکن است خبر پیش از خود 
فعل بیاید: مُسافِرأكانٌ وسف. 


.١‏ ان و امثال آن را افعال ناقصه می‌نامند. زيرا نسبت به فعل‌های دیگر معنای ناقصی دارند» مثلاً فعل 
كنت وقتی که با لفظ احمد همراه است» شنونده از آن نوشتن احمد را می‌فهمد» ولی ا گر گفته شود کان احمذ 
(بود احمد) معنايى نخواهد داشت مگر در صورتى که كلم سوّمى به آن بيفزايند و بكويند:كانَاحمدٌ عالماً 
(احمد عالم بود)» نابراين کان و امثالش را «افعال ناقصه» می‌نامند. 0 


۲ راهنمای زبان عربی 


تمرین . 


در عبارات زیر كان و امثال آن» رامشخص کرده» اسم و خبر آن‌ها را معيّن نمایید: 
قل انوا ینک کم صاوقین. أكان لِلئّاس عَجَباً أن أَوْحَيْنا إلى رَجُلٍ ينهم کاب مَنْ م 
شت و و اسب دا" فَعَقَروها فَأَصْبَحوا نادمین ". لیس الْحَبّرُ كَالمُعايئَة. لت بربکم. صازوا 


عالميق. 


۶ خبر ان و امثال آن 
ودراین صورت «یوسف» را اسم إن و «مسافيٌ) را خبر ان می‌نامند. 


یادآوری: 

برای این که عمل (إنَّ) را خوب ياد بگیرید» در نظر داشته باشید که عمل آن عکس 
عمل «كان» است: کان أَحْمَدُ مُسافرا-ِن ید شاف 

حروف أن( این که) َأ( گویی) لَيْتَ( کاش) لکِنْ (لیکن) لَعَلَّ (شاید) نيز مانند اه 
هستند ‏ عَلِمْتٌ أن معیدا عام (دانستم که سعید دانا است) ان ُوسّف سد( گویی یوسف 
شیر است) لت الشَّبابَ یود( كاش جوانی برمی‌گشت) لكِنَّ مَحْموداكاتِبٌ(ليكن محمود 
نویسنده است) ول السَاعَة قَريبٌ (شاید رستاخیز نزدیک است). 

هرگاه در آخر این حروف «ما» بيايد (مثلاً الم أَنّما... گفته شود) دیگر عملی را که 
گفتیم نمی‌کند: إنّماعَلٌِّ کاب (علی فقط نویسنده است). در این جمله ان بر سر عَلِىٌ 


۱ وحی کردیم. 

۲ بسر هر که خواهى باش و ادب راکسب کن. 

۳ دست و پای آن شتر را بریدند و پشیمان شدند. 

۴ إن و امثال آن را حروف مشبهة بالفعل (یعنی رزوی که سبیه شماند) می‌کونتد: زیرا بعضی از اين 
حرف‌ها از حیث لفظ و بعضی از حیث معنى به فعل شبيهاند مثلاً می توان كفت کهآ بر وژن م4 است که 
فعل می‌باشد و یا حرف لَيْتَّ( کاش) معنای فعل (أَتَمَنّى) (آرزو می‌کنم) را می‌دهد بنابراین حرف‌های 
مذکور را حروف مشبّهة بالفعل نامیده‌اند. 


نحو ۸۳ 


كاتبٌ آمده و چون «ما» دارد. عمل نکرده» و بنابر اصل عَلِىٌ مبتدا وكاتِبٌ خبر آن است. 

در مثال‌های بالا خبر يك کلمه (مفرد) بود و ممکن است خبرء جمله يا شبه‌جمله 
(جازو مسجروریا ظرف) نیز باشد:إِنَالْحَسَنَ دب أخوة» (به راستی 
برادر حسن رفت) و مانند: إِنَّ سَعيداً فی‌الذار(به راستی سعید در خانه است) و مانند: إن 
لاب «عدالله». در اين مثالها حبر (إنَّ) به تسرتیب جمله و شبه جمله 
می‌باشد. 

گاهی خبر پیش از اسم می‌آید. در دو مثال بالا می توان چنین كفت:إِنَّ فی‌الذ ار سَعيداً 
(خبر اسم) و ان نله لوا (خبرء اسم) بنابراین برای پیدا كردن اسم و خبر بايد 
چگونگی آخر کلمه (اعراب) و معنی را در نظر گرفت. 


تمرین 


در جملات زیر ِل و امنال آن» و عملشان را معیّن کنید: 


إِنَّ الصّبرَ جَميل. انح ترا ال رون له لحافظون. إغتقادى أنه عالم. لزه إن الله معا 
انیت قۆمى ود فلم فلوم م وَلكِنَّ له مان فى ذلک لأيات. لَمَلَّ الله بحْدٍ یخدث بَعْدَ ذلکَ 
۳ 


نصب اسم و جاهای آن 


اصل اين است که نصب اسم با فتحة حرف آخر باشد: أَخَذْتٌ اکتا ولی گاهی 
عوض فتحه حرف‌های اسم تغییر مى يابد» یعنی اعرابش به حرف می‌شود. بنابرایین 
علامت نصب اسم چهار است: 

۱-یاء در تثنيه و جمع مذكّر سالم:كاتبيْنِكاتِبينَ. 

۲-الف در اسم‌های پنج‌گانه که سابقاً 50 باه أخا. 

۳-کسره در جمع مث سالم: مَرْيَماتِ. 


۱. گویا که آن‌ها چوب‌هایی هستند. 


۴ راهنمای زبان عربی 


۴_فتحه در غير از جاهای نامبرده: آلکتاب. 

اسم‌های منصوب یازده‌تاست: ۱ 

مفعولية؛ مفعول مطلق, مفعول فيه. مفعول لَه مفعول مَعَهُ حال» تمیین مستثنی. منادی. خبر 
«كان و امثالش» و اسم ان و امثالش». هريك ازاينها را به ترتيب شرح مى دهيم: 


١‏ مفعول په 

مفعول بِهُ آن است كه فعل بر او واقع مى شود: فالتا و مانند تَصَرْتٌالْحَسََ. 

بعضى از افعال بيش از يك مفعول دارند: أَعْطَْتُ ییا (علی راكتابى دادم). 

مفعول به هميشه یک کلمه نیست و گاهی یک يا چند جمله است: قال علیت: ۳۹۳ 
لقن انس الحَدِيثِ (علی فرمود: قرآن را ياد بگیرید. زيراكه آن بهترين سخن 
است). در این حدیث «قال» فعل و «علیْ» فاعل و عبارت تَعْلّمُوا لقَرانٌ.. مفعول به 
است» زیرا گفتن بر آن واقع شده است. 

مفعول به يا ظاهر است مانند مثال‌های گذشته» و يا ضمير: نَصَرَه أَحْمَدُ (او را احمد 
يارى كرد). 

اصل اين است که در جمله, بعد از فعل» فاعل بيايدء هركاه فاعل پیش از فعل بيايد 
آن را فاعل نمی‌گویند بلكه مبتدا می‌گویند: قال یوسف(فعل و فاعل) ويوسف قال (مبتدا 
و 

فاعل نيز بنابر اصل پیش از مفعول می‌آید, ولی مى توان آن‌ها را پس و پیش آورد. 
در جملة فالخ لکناب می‌توان كفت: : قرأًالكتابَ الْحَسَنٌ. ا 
مقدّم است: آلکتاب قَرَأَالْحَسَنّ. 

مفعول به اگر معلوم باشد می توان آن را انداخت: مَاوَدَعَكَ ریک و ماقلی (ای بيغمبر 
خدا تو را فراموش نكرده و دشمن نداشته است). دراين آيه «ماقلی» فعل» و فاعلش 
«هو) پنهان است. ولی «مفعول به» آن گفته نشده و آن «(ک» استء يعنى و ما قلاک 
(دشمن نداشته است تو را)» و هم‌چنین می‌توان فعلی را که به «مفعول به» نصب داده است 
انداخت. مثلاً کسی می‌پرسد: ماذا اشْتَرَيْتَ (چه چیزی خریدی؟) در جواب می‌گویید: 
صَحيفَة ( روزنامه‌ای). در اصل چنین بوده است: إشْئَرَيْتُ صحة ( رو زنامه‌ای خریدم). 

غالبا «مفعول بة» با پرسش «که را؟» يا «جه را؟» معلوم می‌شود» مثلا از کسی که 


نحو / ۸۵ 


می‌گوید: نَصَرِتُ مُحَمّداً (محمّد را یاری کردم) می‌پرسیم: که را يارى کردی؟ جواب 
مىكويد: e‏ من را ی ری وه 


را يسن ((صحیفه) مفعول به است. 


در حملات زیر امول يها را بیدا کیا 
e‏ مكلك أ 2 بش و رب از حَنهماکما یی صَغيراً". 


۲ مفعول مطلق 

مفعول مطلق مصدری است که بعد از فعل می‌آید و معانى زیر رامی رساند: 

١-آن‏ فعل را تأ کید می‌کند: صَرَيْتُ ضَرْباً ( زدم زدنی). دراين جمله ضرباً مفعول 
مطلق است» زيرا مصدری است که فعل ریت (زدم) را تأكيد می‌کند. 

۲-نوعش را بیان می‌کند: جلت جلو الأمير (مانند نشستن امیر نشستم) که 
«جلوس» نوع «جلست» را بیان می‌کند. 

۳عددش را می رساند: قرأثتراتن (دوبار خواندم) که «قرائتین 
می رساند. 


تمرین 


وَمَكَرُوا مَكْراكُبَاراً. وجاهذهم به جهاداً كبيراً وش طن ات َحَذْناهُمْ خد عزیز مت 


.١‏ اطاعت كردم. 
۲. و بگو خداى من (به يدر و مادر) ترحّم کن جنانجه مرا در کوچکی تربيت كردند. 
۳ سخن بگو. : 


۶ راهنمای زبان عربی 


مه ی وم 


ره ضَوْبَة. سرت میرن 


“ال مفعول :فيه 

مفعول فيه اسمى است منصوب كه زمان يا مكان فعل را بیان می‌کند: مر 
دْسى امام للم (امروز درسم را پیش معلّم خواندم). دراين جمله «اليوم» (امروز) 
زمان خواندن و «آمام» (پیش) مكان آن را معيّن م ىكندء بنابراين هر دو مفعول فيه 

مفعول فيه را ظرف نيز مىكويند, و در مثال بالا «اليوم» ظرف زمان و «أمام) ظرف 
مكان ناميده می‌شود. 

ظرف را غالبا با آوردن كلمة «در» به ترجمة فارسى می‌شناسند. در مثال: سافوتٌُ 
یز لْحْمیس ( روز پنجشنبه مسافرت كردم) می‌توان كفت در روز پنجشنبه مسافرت 
کردم. بنابراین در جملة يوم الجُمُعَةيوْم مُبارَكُ ( روز جمعه روزمبارکی است) نمی‌توان 
هیچ یک از یوم اول و دوم را ظرف گفت. زيرا اوّلاً نصب ندارند و ثانياً با آوردن «در» 
به ترجمة آن‌ها معنی نمی‌دهند (یوم ال مبتدا و یوم دوم خبر آن است). 

مشهورترین کلماتی که ظرف زمان واقع می‌شوند عبارتند از: ساعة (ساعت) يوم 
(روز) ليل (شب) أسْبوع (هفته) شَهْر (ماه) سن (سال) ُد(مدت) زمان قبّل (پیش) بَعْد 
(پس) و غيره. 

مشهورترین کلماتی که ظرف مکان واقع می‌شوند عبارتند از: جهات شش‌گانه: 
آمام ( جلو) خَلْف (عقب) يمين( راست) سار (چپ) فؤق (بالا) تحت (زیر) و اسم‌های 
دیگر مانند عِنْدَ (نزد) مَعَ (با) و غیره. 


تمرین 


ظرف‌های زمان و مکان را در جمله‌های زیر معیّن کنید: . 
یم تلم ديتكم.يدُ اله قوق آیدیهم. لها ند ری المع البجماعة. رک 


نحو / لالم 


ت أقدام أ الأمهات. سل اعن الجار بل الا سار طَلوعَ 


؟- مفعول له 

مفعول لَه اسمى است كه علّت فعل را بیان می‌کند: دی (او را به جهت 
تأدیب زدم). درا ین جمله «تأدیب» مفعول له (انجام شده برای او) است» زیر علّت 
ضرب را بیان می‌کند كه برای ادب بوده است. و مانند جنک رَعْبَةَ فیک (برای اشتیاق به 
نزد تو آمدم). 

علامت مفعول له اين است که می‌تواند در جواب «چرا؟» گفته شود. در مثال بالا 
اگر بپرسند: چرا آمدی؟ گفته می‌شود: رَغْبَةَابه جهت اشتیاق). 


تمرین 


ای ازو قن م دی فا تصدفت اتفاء مَرْضات الله . تام 


الامیذ آختراماً للْمُعَلّم. 
0 مفعول مه 


مفعول مَعَهُ ماقم مون نو و ی و و رادا ی 


ت 


فعل با همراهی آن واقع شده است: ده و سعیداً (با سعیل رفتم) و مانند إِذْهَبْ وَالشَارِعَ 
لدد (از خیابانتازه برو" 


ین 

۲. خوابیدم. 

۲ 

۴ بی‌چیزی. 

۵ شخص آینده. 

۶ برای طلب خشنودی خدا صدقه دادم. 


۸ راهنمای زبان عربی 


یادآوری: 
درجمل حفر ت و آخمد نا رفع «احمذ»؛ یعنی من و احمد حاضر شدیم) احمد 
بلکه معنی اين است که من و احمد حاضر شدیم به عبارت دیگر «وّ» به معنی «با» 


منت 


تمرين 


در جملات زیر مفعول مَعَهُ را معيّن كنيد: 
كَبْفٌ أَنْتَ والخوادت. . قام يُوسُفٌ وَ طلوع الشّمْس. . نا راهيم و غُروبَ الشْمْس. ما لان دم 
وَالمَخْر 


ع_حال 

حال اسمى است كه جكونكى فاعل يا مفعول را هنكام وقوع فعل برساند: 
جاءالْحَسَنٌ راكباً (حسن آمد در حال سوار) و مانند رَأَيْتُ عَلِيَاضاجكاً (على را در حال 
خنده ديدم). در مثال اوّل «راكباً» حال برای فاعل و در دوّمی «ضاحکا» حال براى 
مفعول است. 

اسمی كه حال چگونگی آن را بیان می‌کند. صاحب حال نامیده می‌شود. مانند: 
لْحَمَن و علا در دو مثال بالا. 

حال هميشه يك کلمه (مفرد) نیست بلکه جمله يا شبه جمله (جارٌ و مجرور یا 
ظرف) نیز حال واقع می‌شوند : جاء أَحْمَدُوَدِهْوَ راکث» و مانند: :ریت هلال من السّحاب»و 
صرت ماع «فى الم (هلال را ديدم درحالی که ميان ابر بود و پرتو آن را نیز ديدم 
درحالىكه توى آب بود). 

حال گاهی بیش از یک تاست: فرَحَع مُوسی الی قو مه «غَضْبانَ» «أَسِفاً». (موسى به سوى 
قومش برگشت در حالىكه خشمناک و متأسّف بود). 


۸٩ نحو‎ 


در عبارات زیر حال را معيّن کنید: 


خَلِقَ الانسان ضعيفاً. فَأَخَذْناهُمْ َة و هُمْ لايَشْعُرونَ'. مَنْ أدب وَلَدَهُ صغيراً سر" به كبيراً. لا 
تَقرّبوا| لصوو نم شكارئ” نا أَْسَلْنَاكٌ بالق بشیرآق نُذيراً. 


۷ تمییز 

تمییز اسمی است که معنای مبهمی را روشن می‌کند: إِشْئَرَيْتُ عشرین کتابا (بیست 
جلد کتاب خریدم). در این جمله «کتاباً» تمییز است» زیرا معنای «عشرین» را كه 
مبهم است و می‌توان چیزهای زیادی از آن قصد نمود ‏ روشن می‌کند. 

اسم مبهمی که برای آن تمییز می‌آورند. یکی از اسماء وزن» کیل مساحت و عدد 
افتریث قال نبا . وطاعائفر وجریباآزضاً ‏ وعشرین كتا 

وزن تمییز كيل تمييز ‏ مساحت تمييز ‏ علد . نمییز 

خریدم یک مثقال طلا ويك صاع خرما ویک جريب زمين و بيست جلد کتاب 

در مثال‌های بالا تمييز تنها اسم مبهمی را روشن می‌کرد. ولی گاهی معنای جملة 
مبهمی را واضح می‌کند: ار منک مالاً(من از حيث مال بر تو فزونی دارم» در این 
جمله «مالاً» تمييز است» ولی نه در کلمة آناابهامی هست و نه د ركلمة اکثر تا ابهام آن‌ها 
را برطرف کند. بلکه جمله اکر یعنی نسبت دادن افزونی به گوینده مبهم است» که از 
جه حيث افزونی دارد؟ آیا افزونى او از حیث علم است يا شجاعت يا غير آن؟ و این 
قسم تمییز را تمییز جمله می‌نامند. 


۲ شاد می‌گردد. 


۰ /راهنمای زبان عربی 
تمرین 


تمييز و اقسام آن را در جملات زیر بیان کنید: 
غيت حَد عَشَرَ وزهماء بفث متوین عَسَلاً. أط الْفَِيرَ صاعاً فَمْحاً. له خاتمُ فضَة. ما الله 


ەم مم عرص ۳ 
۰ 


قلبک سُرُوراً. آنا ابر مِنْهُ ساو هو ابر ملی َا آنا آکترز منک مالاو أعَر را 


ال مستلنی 

مستثنى اسمی است كه آن را بعد از إلا و امثال آن می‌آورند و از حکمی که قبلا 
کرده‌انده بیرون می‌کنند: جاء التّلاميذُ الا سعیداً (دانش‌آموزان آمدند جز سعید). در این 
جمله «سعيد) را بعد از طلا آورده و آن را از حکم سابق بعنی «دانشآموزان» بیرون 
کرده‌اند. بنابراین سعید مستثنی است. 

آن‌چه را که از حکم سابق بیرون می‌کنند مستثنی گویند و آنجه مستثنی را از آن 
بیرون می‌کنند مستثنی مِنْه (استثنا شده از او) نامند. و کلماتی که به واسطهة آن‌ها استثنا 
انجام می‌گیرد ادوات استثنا نامیده می‌شوند. در منال: جاءالّلامیذ الا سعيداًء (سعید» 
مستثنی: «تلامیذ» مستثنی مِنه ( زيرا سعيد از دانش آمو زان استشنا شده) و «الا) از ادوات 
استثنا است. 

مشهورترين ادوات اقا زا فر وسو م باق ومستثنى بعد از «غیر» و «سوى» 

مستثنى دو نوع است: متصل و منقطع. 

مستثنای متصل آن است که مستثنی از جنس سق ينه باشن» چنان‌چه در مثال 
بالا «على» از جنس مردم است. 

مستثنای منقطع آن است که مستثنی از جنس مستثنی مه نباشد: جاء ال 
مَواشِيَهُمْ (مردم آمدند جز چهارپایان آن‌ها). 

مستثنی هميشه منصوب نیست و در بعض جاها مرفوع است: ما جاء إلا يُوسشف. 


.١‏ طايفه. 


نحو ٩۱7‏ 
تمرین 


در جمله‌های زیر مستلنی و اقسام أن را بگویید: 

ماک مالاس ال لادبا لایخشون آحد لا له جع تال هم کل کل داء "کول 
الْمَوْتَ. ما جنذی سوئ حَمْسَة راهم لأتبقى مت خرن اطعام غَيْرٌابيظام” ما آم ابر یلا 
لْكَسْلانٌ يَتَمارَض سوی يوم التفْرّج '. 


9 منادئ 

ا ل es E‏ يا 
عَيْدَ الله يا حَسَنٌ. دراين مثالها عَبْدَ اللْهوَحَسَنٌ منادی هستند؛ زیرا بعد از «یا» آمدهاند و 
مقصود جلب توجّه آن‌هاست. 

دو حرف یاو انیز از حروف ندا هستند؛ أيا غافلاً تیه (ای غافل بيدار شو) أَعَيْدَ الله. 

منادی هميشه نصب ندارد و گاهی مرفوع است» مانند یاحسن. 

منادایی که بر سرش «آل» باشد» پیش از «ال»» اھا يا انها (در مذکریا مؤْنّث) آورده 
مو و مثلاً مى خواهيم آلرَجُل را ندا کنیم بايد بگوییم: يا هل و اگر بخواهیم 
رأة را ندا كنيم بايد بكوييم اینالم و نمی‌توان گفت: يا آَلبَجُلُ و یالما 

لفظ «اللّه) در موقع ندا يا الله گفته مى شود و غالبا حرف نذا را از اژلش انداخته و 
عوض آن ميم مشدّدی به آخر مى أو رند: للم (خدايا). 


تمرين 


در جمله‌های زیر منادى را معين کنید: 
يا سایع الذّعاء. يا عَم لقيو قالّوا يا لوط رل ریک یه لانسان بر أَخالد إن الجود 
جَمالٌ. آیا مالک لاتَسْئل النّاسَ. 


١ نمی‌ترسند.‎ .١ 

۲ درد. 

۳ استخوان‌ها. 

۴ تنبل خود را مریض وأنمود می‌کند جز روز تفرج. 


۲ /راهنمای زبان عربی 
٠‏ خب ركان و امثال آن١‏ 
در باب رفع اسم كفتيم كه «كانَّ» بر سر مبتدا و خبر مىآيد و مبتدا را به حال رفع 
نگاه می‌دارد ولی خبر را نصب می‌دهد و در این صورت مبتدا را اسم كان و خبر را خبر 
کان می‌نامند. بنابراين اسم كان از اسم‌های مرفوع و خبرش از اسم‌های منصوب است. 
يس «خبر كان و امثال آن»» دهم از منصوبات است: کان أَحْمَدٌ مُسافراً. صارَالحَوٌ بارداً. 
کان راكباً يُوسّف. 


۱-اسم ان وامثال آن" ۱ 

در باب رفع اسم گفتیم که إن بر سر مبتدا و خبر مىآيد و به مبتدا نصب و به خبر 
رفع می‌دهد و در این صورت مبتدا را اسم «إنَّ» و خبر را خبر «نّ؛ می‌نامند. بنابراین 
اسم إن از اسم‌های منصوب است و خبرش از اسم‌های مرفوع. 

يس اسم (إنَّ و امثال آن» يازدهم از منصوبات است: نع مُسافٌِ لعل فى الدار سَعيداً. 


تمرین 


خبر كانَ و امثال آن را در جملات تمرین «رفع اسم و جاهای آن» قسمت پنجم 
مشخص کنید. 
e‏ 


جرّاسم و جاهای آن 


اصل اين است که جر اسم با کسره باشد: مِنَالبْبْتِ ولی گاهی به جای کسره 
حرف‌های آخر اسم تغيير می‌یابد» یعنی [عرابش با حرف می‌شود. بنابراین علامت 


١.كانَ‏ و امثال آن را چنان‌چه سابقاً كفتيم افعال ناقصه می‌نامند. 
۲ و امثال آن را جنانجه گفته‌ايم حروف مشبّهة بالفعل می‌نامند. 


٩۳ نحو‎ 


۱-یاء در مثنی و جمع مذکر سالم و اسم‌های پنج‌گانه که در سابق گفتیم: بعالمیُن؛ 
امین بأخی. 


5 ال ا 507 یکناب 
اسم در دو جا مجرور می‌شود: اول وقتی كه بعد از یکی از حرف‌های جر بيايد 
مانند مثالهاى گذشته. دوم وقتى که مُضاف إِليه واقع شود:كتابٌالْحَسَن. 


١‏ مجرور به حرف جر 

وقتی که یکی از حرف‌های جر بر سر اسم درآید آن را جر می‌دهد. 

حرف‌های جر هفده تا و مشهور انها عبارت است از: ب (به) من (از) إلى ( تا -به) 
علی (بر) فى (در) ک (مانند) ل( براى)وَ (سوگند به) که در مثال‌های گذشته عمل بعضی 
از آن‌ها ملاحظه شد.۱ 


۲-مضاف إليه 

هرگاه از دو اسم یکی به ديكرى نسبت داده شود اوّلی را مضاف و دوّمی را 
مضاف اليه نامند: کِتاب الحسن ( کتاب حسن) که کتاب به حسن نسبت داده شده» یعنی 
مال حسن است» و مانند با لب كه «در) به خانه نسبت داده شده است. 

مضاف‌الیه هميشه مجرور است ولی مضاف حرکت ثابتی ندارد: هذاكتابٌ علي 
أَخَذْ تُكتاب عَلِيَ قرت إلى کتاب عَلِی 

ازاسمى که مضاف می‌شود. سه جيز را می‌اندازند: 

-١‏ تنوين:كتابٌ عَلِيَ و نمی‌توان كفت:كتابٌ عَلِيَ. 

"نون مثّى: بدا سعیدٍ و نمى توان كفت: دان سَعِيد. 

۳.نون جمع مذكّر: مُعَلْمُوا المَدْرَسَّةِ و نمی‌توان گفت: مُعَلّمُونَ الْمَدْرَسَةِ 


.١‏ تمام حروف جر در شعر زیر جمع شده است: 
باوتاوکاف و لام و واو و مُنذه مذ خلا رب حاشا من عدا فی» عن الی» حتی» على 


۴ /راهنمای زبان عربی 
تمرین 


در جمله‌های زیر اقسام مجرورها (مجروربه حرف جر مضاف و مضاف‌الیه) را 
َحَرَجَ على قَوْمِهِ فى زیتته. يا سامع الدّعاء. الوا يا لوط سل رَبَكَ. یش الْحَبرُكَالمُعايئَة. 
أَشْعَلُ أؤقاتى بتَخصیل للم یلوا فى سبل اللِّ. هذا سرج الفَرَسٍِ. لک فلم لمَُلِم. 


توابع 


تا اينجا جاهاى رفع و نصب و جر اسم را دانستید» اما در بعضى جاها اسم‌هایی 
مرفوع يا منصوب يا مجرور ديده می‌شوند در حالىكه هيجيك از آنها كه كفتيم 
نيستندء مثلاً در اين جمله: جاء يُوسّفٌ العالم (یوسف که دانشمند است آمد) 
«يوسفٌ» فاعل است و رفع دارد ولی لالم چرا مرفوع شده است درحال ی که نه مبتدا 
است و نه خبر و نه غیر این‌ها؟ و هم‌چنین رَأَيْثُ شید و سعیداً( رشيد و سعید را دیدم) 
رَشيداً مفعول به و منصوب است ولی سعیداً چرا منصوب شده» در حالىكه هيج يك 
از اسم‌های منصوب نیست. نه مفعول به است نه مفعول مطلق و نه حال ونه غير 
این‌ها؟ 3" 

بنابراین مىكوييم: گاهی اعراب (حرکت آخر) کلمه‌ای به كلمة دیگر سرایت 
می‌کند» به عبارت ديكر اسمى دراعراب تابع اسم دیگر می‌شود. در مثال‌های ياد شده 
«العالم» در حركت تابع «یوسف» است» و چون «يوسف» رفع دارد «العالم» نيز رفع 
برداشته» و هم‌چنین است در مثال دیگر. 

اسم‌هایی را که به اسم دیگری تابع می‌شوند توابع می‌نامند. 

توابع چهارتاست: صفت. عطف. تا کید و بدل. 


۱ صفت 
صفت کلمه‌ای است که چگونگی اسم گذشته را بیان کند: رَأَيْتٌ رَجُلاً عالماً, و آن را 


٩۵ نحو‎ 


اسم گذشته را که صفت راجع به آن است» موصوف می‌نامند. 

صفت بر دو قسم است: : حقیقی و سببی. 

صفت حقيقى آن است كه چگونگی خود 0 

صفت سببى آن است كه چگونگی موصوف رابیان نم ىكند» بلکه چیزی را وصف 
می‌کند که با موصوف ارتباط دارد: جاءَالرَجُل اكير ماله( آمد مردی که مالش بسیار 
است). در این مثال «الكثيرًا صفت و تابع «رجل» می‌باشد» و قیمع ت 
زیرا در واق قع «كثير» راجع به «رجل» نیست» بلکه راجع به مال است که صاحب أن مرد 


صفت حقیقی بايد با موصوفش در مفرد و مثنی و جمع و مذکرو موئث بودن 
مطابق باشد: مَرْأةٌ عالمَة رَجْلان عالمان رجالاً علمین نساء عالمات. 


۲ عطف 
. عطف يا معطوف آن است که بعد از یکی از حروف عطف بیاید: ذَهَبَّ يُوسُفُ وَ 

َحْمَدُ (یوسف و احمد رفتند). دراين جمله «يوسفُ» فاعل و مرفوع می‌باشد و 
«احمد» نیز به جهت عطف تابع «(یوسف» شده و مرفوع گردیده است. 

حروف عطف هفت تاست: و( و) ق ( پس) تم (سپس) لكين (لیکن) َو( یا) لا( نه) یل 
(بلکه). 

. مس ثال‌ها: جاء وشف وه صَديفه. مدب لسن كن رای خذقلما الم 
إِشْتَرَيْتُ صحيفَة لاكتاباً. ما سافرَالحَسَنْبَلْ أَحْمَدُ. 


۳ تأكيد 

وقتى كه کسی می‌گوید: جاء ألآميرٌ(امير آمد) ممكن است شنونده تصوّر كند كه 
خود امير نيامده بلكه فرستاده يا جانشينش آمده است و لفظ امير رابر مجاز حمل كند 
ويااين تصوّر را از روى سهو نماید. در هر صورت برای رفع اين احتمال و برای 
تأكيد سخن جنين می‌گوید: جاءالامیرآلامیژ يا جاءاألميرٌَفْسّهُ. آن‌چه برای تأكيد سخن 
افزوده شده تا كيد نامیده می‌شود. 

تأكيد آن است که برای برقرار كردن و ثابت نمودن ماقبل آن آورده می‌شود. 


۶ راهنمای زبان عربی 


تأكيد ا لفظی است يا معنوی: 
۳ ۰ 3 ال و ۰ ۰ ۲ 3 ء2 6 ره 
صادق ضادق ( تو راستگویی راستگویی) جاء جاء الآميرٌ. نم نعَم. جاء ُوسف جاء يوشف. 
تأ کید معنوی عبارت است از ذكر یکی از الفاظ هفت‌گانة: تفس (خود - شخص) 
عیّن (خود -عین) کل (همه) جمیع (همه) عامّه (همه) کلا (هردو, مذكّر)كلتا(هر دی 


مس هر 


بو یت الا مره (شخص امیر را دیدم) جرا ن یه (شخص رئيس حاضر 
شد) ذَمَبَ لام کلم (همة دانش‌آموزان رفتند) قَرأْ تین هما (هر دو کتاب را 


۴-بدل 

بدل اسمی است که بعد از اسم دیگری آورده شود و مقصود اصلی باشد: 
وضع النّحْو الامامٌعَلیْ (ايجادكنندة نحو امام على است) در این جمله «الامام» به منزلة 
رل مه است و مقصود اصلی «علیش» است» بنابراین «علیع» بدل نامیده شده و در رفع 
تابع (الامام» می‌باشد. 

اسمی که بدل برای آن آورده شده ل مِنْه(بدل آورده شده از او) نامیده می‌شود» 
مانند «الامام» در جملة بالا. 

بدل بر چهار نوع است: 

۱ بدل مطابق ( یا کل از کل) جاء آخوک إِبُراهيمٌ (برادر تو ابراهیم آمد). دراين جمله 
منظور از «اخوک» همان ابراهیم است و برعکس. بنابراین بدل مطابق نامیده می‌شود. 

۲ بدل بعض از کلّ: قَرَأْثُ الكِتابٌ نِضْفَهُ (نصف کتاب را خواندم). در این جمله 
نصف کتاب جزیی از همة کتاب است. بنابراین نصف «بدل بعض از کل» نامیده 
من اود 

۳ بدل اشتمال: أَعْجَبَى یوس تَوْبُهُ(از يوسف خوشم آمد از لباسش» که «یوسف» 
مشتمل بر «ثوب» یعنی لباس است و بدین‌جهت «ثوب» را بدل اشتمال می‌نامند. 

۴بدل غلط: اشتّرلی قلمأکتاباً (برای من قلمی بخر نه‌خیر کتابی). در اين جمله 
«قلماً» از روی اشتباه گفته شده و منظور خريدن «کتاب» است. بنابراین «کتابا» را بدل 


نحو / ۹۷ 
تمرين 


در عبارات زیر توابع و اقسام نها را تعيين كنيد: 
َخََ نامز لانکر رم میدن آخام. بود ال َجُلَ اللو لاب الصَّديقٌ الصّدوقٌ مَنْ 
0 ينا حرجنا من هذه ال ة الظَالِم له لبون الاو اژلیک رو 1 


2 


ء وسف. أَشْعَلٌ آوقاتی جمیتا تحصیل الهم َرجث رد تفه نَجامِنَ الثار الیل 
ی رمع آیت. شمه خسف مر نلة. لعن لتا ميه .عط الساتل کل 


سم 


ی 


«پایان نحو» 


۱ 5 1 1 te ak : 
30 ۲ اد ۱ 1 3 تم‎ ۱ 


روش ن تجزيه و تركيب ‏ 
قسمت اوّل: روش تجزيه 

تجزيه از کلمۀ جزء به معنى قسمت كردن و جدا نمودن است و.منظور از آن اين . 
است كه در جمله‌ها هر كلمه را جداكانه بررسى کرده نوعش را معیّن كنندكه آیا اسم 
ات يا فعل ونيا حرفت؟ و اگر اسم باشد چه نوع اسمى است؟ ثلاثى است يا رباعی یا 
غير آن؟ و اگر فعل باشد جه قسم فعلى است؟ ماضى است يا مضارع يا امر ويا غير 
آن‌ها؟ واگر حرف باشد چیه نع خزقی اسیت؟ با از خروف عرائيت با جزوف ناصبه ۱ 
: يا غير آنها؟ : 00 1 ا 

بنابر آن‌چه گفتیم تجزیه بر پاية وا ْ 
در صرف آموخته‌اید کمک خواهید گرفت. و چون کلمه در زبان عربی بر سه قسم 
بخش شده است تجزیه نیز سه قسمت اصلی دارد: تجزية فعل. تجزية اسم و تجزية حرف. . 


١‏ تجزية فعل 
اع ب لقره زیر مق مر 
١‏ تعيين زمان: آیا فعل ماضى است يا مضارع يا امر؟۱ 
"- تعیین صیغه: : بايد صیغه (عددء جنس و شخص) آن زااتغيين نموده یعنی آیا 
مفرد است يا مثثی و یا جمم؟ مذگُر است یا مولث؟ غایب است یا مخاطب يا متكل؟ 
۳-از کدام باب است؟ ذ كر ماضی و مضارع و مصدر فعلی که تجزیه می‌شود 


١‏ بزای ایو گاید شوج فقل قاض مضارع و امردرکجا مد است به قهرست رامتمادر کاب 
ل ١ CN CEE‏ 


۰ /راهنمای زبان عربی 


اختیاری است» مثلاً در تجزية فعل يَكْنَسِبٌ بايد كفت كه از باب افتعال است» و لازم 
ئیست گفته شود: اسب بكسب اکتساب. 

۴لازم است يا متعدّى؟ معلوم است يا مجهول؟ 

۵سالم است يا غیرسالم؟ و از اقسام غیرسالم یعنی مهمون مضاعف و معتل کدام 
یک است؟ و اگر معتل باشد جه نوع معتلی است: مثال» اجوف ناقص و لفیف؟ 


یادآوری: 
١-در‏ بیان غیرسالم نباید بیشتر تفصیل داد مثلاً برای فعل وَعَدَ تنها گفتن «مثال 
واوی» کافی است و لازم نيست گفته شود: وعد غیرسالم. معتل, مثال واوی. 

. ۲-بیان معرب و مبنی در افعال و اعلال آن‌ها لزوم ندارد. مثلاً لازم نيست که گفته 
شود فعل باع مبنى برافتح است ودر اصل بیع بوده» ياء به الف تبديل شده و به صورت 
باع درآمده است. 

. در زیر فعل‌های يَجْتَمِعٌ وإِسْمَعْ را مطابق آن‌چه گفتيم تجزیه می‌کنيم: 

يَجْتَمعٌ: فعل مضارع. مفرد مذكّر غایب. از باب افتعال. لازم. معلوم. سالم. 
و برا نا وموم مح اوسن 


سالم. 


۲ تجزية اسم 

در تجزية اسم بايد ديد که آيا معرب است يا مبنى؟ 

ا و 0 

ار ا شق ما خود گفته. شده., هشت قسم است: 
اسم فاعل» اسم مفعول صفت مشبّهه صيغةٌ مبالغه» اسم تفضیل اسم زمان, اسم مكان 
و اسم آلت. و هر اسمی كه غير ازاينها باشد جامد است. 

۲-در صورتی که اسم جامد مصدر باشد بايد آن را ذ کر کنند. 

E 53‏ کفت كنار جات ها ره تجروف چه ان ثلافى 


مجرد. ثلاثى مزید... 


روش تجزیه و ترکیب ۱۰۱ 


؟-بر جه وزنى است؟ RS‏ 

یادآوری: اسم‌های مشتز مشتق اوزان معيّنى دارند كه به تفصيل كفتهايم و در اسمهاى 
جامد گفتن وزن تنها در ثلائی مجرّد. رباعی مجرّد و خماسی مجرّد است و در مزید 
آن‌ها چون وزن معيّنى وجود ندارد تعيين وزن معمول نیست. ۱ 
۱ در صورتی كه اسم مصفُر یا منسوب باشد بايد آن را ذ کر کرد. 

۶ بان جنس و عدو پعنیگفتن ایکه مگ است یا موتت؟ مفرد است با من با 
جمع وبا ابم جمع؟ 

نوع جمع از مکشر و مذگر سالم و مؤئّث سالم بیان شود. 

۷-در اسم‌های مشتق گفتن ريشه و باب آن‌ها بهتر است ولی لزوم ندارد. 
۸ متصرّف و غیرمتصوّف ود آن فمتن شوه (خیرمتصرف درایت ما نادیم 
ات ۱ E‏ ۱ ۱ 
-نکره است يا معرفه؟ ( قيد تكو لز ان ها در صورت نین بودن تاي أن 
راذ کر کرده نوعش را معیّن نمایند). . . ۱ : 

۰-بیان سالم و غیرسالم: مهمون مضاعفت. مثال, اجوف ناقص و لفیف. ‏ 


یادآوری: 
سیب ده حلالت كد آذ اس عدد ناش ودر تجزي نين اسمى ابن 
۱ 0 ضمين اسم اشام موصوله اسم شرط اسم ام 
اسم كنايه (مانند كَمْ) و بعضی از ظرف‌ها (مانند عِنْدَ)؟ مب 
ا ا ا ۱ 
"بر جه حرکتی مبنى است: مبنى بر ضم يا فتح يا غير آن؟ 
مثالها: 
هُ: ضمير متصل. مفرد. مذکر. غايب " مبنى بر ضم. 


.١‏ گفتن غایب يا مخاطب يا متكلّم تنهادر ضمير است ودر ساير مبنی‌ها وجود ندارد. 


۲ راهنمای زبان عربی 


تلک: اسم اشارةٌ بعید. . مفرد. مه مبنى پر فتح. 
لْذينَ: اسم موصول. جمع مذكّر. مبنی بر فتح. 
یما: اسم شرط أ مبنى بر سكون. : 

مَنْ: اسم استفهام» مبنى بر سكون. 

کم: اسم كنايه. مبنى بر سكون. 

إِذ: ظرف زمان. مبنی بر سکون. 


۳ تجزية حرف 
در تجزية حرف تنها نوع آن را از روی اقسام حرف‌ها بیان می‌کنند. و چنان‌چه 
سابقاً گفته‌ایم» بیان نوع حروف دشوار نیست, زيرا در بعض آن‌ها از معنایشان به نوع 
آن‌ها پی می‌برند و در بعض دیگراز روی تأثیری که در کلمات دیگر دارند نوعشان را 
چون تمام حروف مبنی هستند ذ کر مبنی بودن آن‌ها و این که مبنی بر جه هستند؟ 
ضرورت ندارد. 1 
برخى از حروف عامل و برخى دیگر غيرعاملند ودر تجزيه بيان اين قسمت نيز 
خالى از فايده نیست. 


نمونهة تجزيه 
اینک در زیر عبارتی را تجزية مى كنيم: ۱ 
لب يَحيا نور العُلّماء كما تخیا الأ الم بمَطر آلسّماء. (دل به نور دانشمندان زنده 
می‌گردد. هم‌چنان که زمين مرده با باران آسمان زنده می‌شود). 
ال: حرف تعزیف. ۱ ۱ 
قلب: اسم. جامد. ثلائی مجرد. بر وزن فلس. مفرد مذکُر. متصرّف. مقرون به ال. 


سالم. 


۱ دراسم شرط و با 
مکان ذ کر می‌کنند. ار 


روش تجزیه و ترکیب ۱۰۳ 


يَحْيا: فعل مضارع. مفرد مذگر غایب. از باب عَلِميعْلَم لازم. معلوم. مضاعف. لفیف 
مقرود. ۱ 1 
. ب: حرف جر عامل. 0 

تور: اسم. جامد. ثلاثى مجرد. بر وزن قفل. مفرد مذكّر. متصرف. . معوف به اضافه. 
اجوف واؤى: 0 507 : ۱ 
علماء: اسم. مشتق. صفت مشبّهه. بروزن شریف. بخ فف مین 
ال. سالم. ۱ ۱ 
ک: حرف جر( تشبيه). عامل.. 

0 خارف ا ۲ ۰ ۰ ۱ 
0 0 مر 9 
ا د لای مجرد. بروزن فتلنن. مفرد مؤنّث مجازى. سف 

ا پر و زن سيّد: ی مق 
۱ و اجوف واوى. 
۶ تاء تأنيث. ۱ 
مَطر: اسم. جامد. ثلاثى مجود. بر وزن فقس مفرد مذكّر. متصرّف. معرّف به اضافه. 
سالم 00 00 
سماء: اسنم. جامد. اوی مريد. E‏ متصرّف. مقرون به ال. ناقص 
واوى (ازكلمة سَمُوَ). . 


قسمت دوم: روش ترکیب 
ترکیب در لغت به معنی گذاشتن چیزی کر و را حافك 
که ارتباط و نسبت کلمات را با همدیگر روشن کنند. مثلاً در جملة: ذَهَبَ أَحْمَدٌ دو 
کلمة ذَهَبَ وَأَحْمَدُ با همدیگر نسبتی دارند. یعنی نسبت «ذهب» را به «احمد» داده‌اند. 
هرگاه بخواهیم اين ارتباط را بیان كنيم می‌گویيم: «ذهبّ» فعل و «احمد» فاعل آن است 
و این را ترکیب می‌نامند. 

پس ترکیب غير از تجزیه است. در تجزية جملة مذکور چگونگی هر کلمه 
جداكانه شرح داده می‌شود: ذَهَبَ فعل ماضی, مفرد مذگر غايب... احمد اسم علم» 
مشتق... ولى در تركيب نسبت آن‌ها را روشن كرده. ذَهَبَ را فعل و احمد را فاعل آن 
مى ناميم بدون اينكه به چگونگی آنها جداگانه توجّه شود. 

بنابر آن‌چه گفته شدء تركيب براساس قواعدی است كه در نحو آموخته‌اید. دن 
ترکیب جمله‌ها جند چیز مهم است: ۱ 

۱-در فعل‌ها موقع ترکیب تنها ذ کر فعل کافی است و اگر یکی از حروف ناصبه يا 
جازمه بر سر فعل باشد نصب و جزم آن را بیان می‌کنند. 

۲-برای بیان حالت در اسم‌های معرب به حرکت آخر (اعراب) آن‌ها نگاه می‌کنند, 
اگر رفع داشته باشد یکی از مرفوعات. و اگر نصب داشته باشد یکی از منصوبات, و 
اگر جر داشته باشد یکی از مجرورات است. 

اما در اسم‌های مبنی از سیاق جمله به حالت آن‌ها پی می‌برند. 

۳-یک سخن دارای یک يا دو یا چند جمله است» و جمله دو يا چند کلمه‌ای است 
که‌سحیای تام داشقهباشده بعتن وده ا آن مدطو واتجمال مقف د وتفه را در رازه 
يُوسفٌ شُجاع (يوسف دلاور است). 

۴ دجعله رودق كلثم انيت ا » جملهة اسميّه با اسم. و جملة فعلیّه با فعل 
آغاز می‌گردد: یوم ذهب هب یوشت, 


روش تجزیه و ترکیب ۱۰۵ 


یادآوری: 

اگر در آغاز ز جمله حرف واقع كرددء به مابعد خرف نگاه می‌کنند اگر اسم 
اسمیّه و اگر فعل باشد فعليّه است. ا 

هدر جملۀ اسميّه دو جزء اصلی است: مبتدا و خب رکه هر دو مرفوعند. 


یادآوری: 
اید دنست که در یک جمله ی ميشه يك كلمه ات ولى خر ممكن انت 


چند تا باشد: «یوسف»؛ اشْجاع» گریم» و «عاول».. 

گاهی با آمدن «كانّ و امثال آن» (افعال ناقصه) با «(إنَّ و امثال آن» (حروف مشبهة 
بالفعل) نام مبتدا و خبر تغيبر مىيابدء منثلاً در ترکیب جملة کانبُوسّف شجاعاً بايد 
گفت:« کاّ» از افعال ناقصه» «یوسف» اسم کال و «شجاعاً) خب رکان است» و در ترکیب . 
جملة نوف شُجاعٌ جنين مىكويند: «اّ» از حروف مشبّهة بالفعل» (يوسف» اسم ان 5 
و «شجاع» خبر ان است. ع امار كا كاك وراك ما حر در 
حکم جملة اسميّهاند. 

۷گفتیم كه در جملۀ اسمیّه دو جزء است: مین و خیره تباید تضور کرد كدامبتدا 
هميشه در آغا ز جمله است و خبر بعد از آن» بلكه گاهی در امثال جتملةهائ يومف 
فی‌الّار خبر بيش از مبتدا می‌آید و گفته می‌شود: فی‌الذا روف و دراین صورت 
«فىالدّار» خبر مقدم و «یوسف» مبتدای مخز نافیده می‌شود. 

برای تشخیص این‌گونه موارد به چند قاعدة زیر توجه کنید: 

الف: جار و مجرور هرگز مبتدا نمی‌شود. 

ب: اكر خبر جار و مجروریا ظرف باشده می‌توان آن را به پیش از:مبتدا آورد. 

ج: : در جمله‌هایی مانند رَجُلٌ فى الدذار كه مبتدا نكره و 0 
يا ظرف) است بايد خبر مقدّم باشد: فی‌الذار زج عندی فلم ۱ 

د: گاهی یکی از مبتدا و خبر را می‌اندازند. ْ 

8 بعضى از جمله‌ها ظاهراً اسمیّه به‌نظر مىآيند» مانند آلکتاب قَرَأْتُ. در این مورد ' 
37 بايد دقّت کرد كه اگر «الکتاب» مبتدا بود مرفوع مىشد در صورتى كه نصب دارد. 
4-در جملة فعليّه كه با فعل معلوم شروع شده است بايد فاعل آن را بيدا کرد و 
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بعضی از فعل‌ها چون متعذی هستند به مفعول نیز احتیاج دارند» مثلاً جملة ذَهَبَ 
أَحْمَدٌ از فعل و فاعل و جملة ال الصَّبِئٌ تاحَة(بچّه سیبی را خورد) از فعل و فاعل و 
مفعولبة تشکیل يافته است. در جمله‌هایی مانند أَعْطَيْتٌ امد کتابا (به دان شآموز 
کتابی دادم) «اعطیت» فعل و فاعل (ضمیر «ت» فاعل) و «التْلمیذ» مفعول اوّل و«کتابا» 
مفعول دوم است. 


یادآوری: ۱ 
GG‏ نوا ی ضمیرند. در جملة نَصَرْتهُ ضمیر 
«ت» فاعل و ضمير (5») مفعول‌به است.١‏ 

ضمير فاعل گاهی آشکار است و گاهی پوشیده چنان‌چه e‏ بالا «تَ» ضمیر 
آشکار(بارز) بود و در جملة إِذْمَبْ(برو) فاعل ضمير پوشیده (مستتر) است» یعنی 
إِذْمَبْ أن( برو تو) و در فارسی نیز دراین مورد فاعل را ظاهر نمی‌کنند. 

۰ -در جملة فعليّهكه با فعل مجهول شروح شده باشد بعد از ذ کر فعل مجهول بايد 
نایب فاعل آن را پیدا کرد. مثلاً در ترکیب جمله قتل الْحَصمٌ( دة شمن کشته شد) فل فعل 
مجهول و لحم نایب فاعل آن است. 

جرعي كرد راكد شترا به قسمت‌های اصلی جمله بود. حالا قسمت‌های 
فرعى آن راكه «فضله»نامیدهمی‌شود بیان مىكنيم به قرار زیر 

١١‏ در جملة خلت لا خن (مسأله رادو بار حل كردم) كلمات «حللت 
المسألة» به ترتيب فعل و فاعل و مفعول‌به می‌باشد» ولی بايد دید کلمۀ «حلين) در 
تركيت جيست؟ با ملاحظة اينكه نصب دارد و مصدر است و عدد فعل «حللت» را 
می رساند مرل :لان من ب 

۲ -در جملة اليم َرَت الرس مام لمعل (امروز درسم را پیش معلّم خواندم» 
كلمات «قرأت الدرس» فعل و فاعل و مفعول به‌اند و دو كلمة «اليوم» و «آمام» ينابر 
آن‌چه منصوبند و زمان و مكان فعل را بیان می‌کنند» ظرف زمان و مكان (مفعول‌فیه) 


3 هی تل مه قن كله اكرول ف قرا رتا مورا تيعد نصره واكردر آخخراسم 
قرار كيرند مضافاليه هستند: کتابه. : 
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مى باشند. ظرف هميشه به فعلى ياشيه فعلى'راجع است. ا 
هر دو متعلقند به «قرأت». 

۳در جملة هد ناش تخصیل لو ( سردم آمی‌کوشند برای به‌دست آوردن 
ثروت) كلمة «یجتهد» فعل و «لنّاس» فاعل است. بايد حنالت كلمة «تتحصیلا) را 
معیّن کرد. با ملاحظة اينكه نصب دارد ودر جواب (چرا؟» واقع مشرد يفعرل له 


1د رجملة له( على رفتم» کلم علي تبر آنچه منصوب است بعد 
از واو مَعِيّه واقع شده مفعول مَعَّه است. ْ 

16 .در جملة ذَمَبْتُ مُسْرعاً (شتابان لك ) عاد شونا باح ی ا 
كران رقتو اس رسائد شال اميت 

2١-در‏ جملة إشْتَريْتُ a‏ لمتشم لمي 5 
دارد و معتی امن 1 را که مهم است روشن می كلل تمیز فى بافند. 

۷ -در جملة لمع لا تعیدآ( کسی خارج نشد جز سعید) .کلمة سعیداً دادر 
آن‌چه منصوب است و بعد از الا واقع شده مستثنی است. 

در جملة يا غافلاً تب (ای غافل بیدار شو)» كلمة اف چون يدا خرف ندا 
واقع شده منادی نامیده می‌شود. ۱ : 1 

6در جملة د بل التوق(بهبازز یم چون به اؤل «الشوق» حرف جر 
«الی» درامده است دو كلمة «الى السّوق) جارٌ و مجرور(جردهنده و جر پذیرنده) 
می‌باشند. ١‏ 


یادآوری: 
هر جار و مجروربه فعل یا شبه فعلى راجع است مثلادر تركيب جملة گذشته 


چنین می‌گویند: «الی الشوق» جاز و مجرون و متعلق است به (ذهبتٌ). 
۰-در جملة هذاكتابٌ عَلِی؛ کلمة هذا مبتدا و «کتاب» خبر آن و«علی» بنا به جزی که 


8 شبه فعل کلمه‌ای است که دارای معنی فعل باشد مانند مصدر اسم فاعل» و ل 
صيغة مبالغه و اسم تفضيل. 1 


دارد و نسبت کتاب به او داده شده مضاف‌الیه است. 

١"در‏ جملة رَأَبْتُ تخل غانما کلمه عالماً چون در حرکت آخر تابع «زجادً) شده 
چگونگی أن را بیان می‌کند. صفت (يا نعت) است. 

۲ تمه جاء روشق و احم كلمة اهل چون در حركت آخر تابع (يوسف» 
شده و قبل از آن واو عطفى گذشته است معطوف می‌باشد. 

۳-در جملة سَارَالْجَيْشُ جَمِيعُهُ (تمام سياه حركت کردند)؛ کلمة جميعٌ چون در 
حركت آخر تابع «جیش» است و معناى آن را تأكيد می‌کند. تأ کید ناميده می‌شود. 

۴-_در جملة فَرَحَنى بل َو (آواز بلبل مرا شاد كرد) کلم صوتٌ چون در 
حرکت آخر تابع «بلبل» شده و مقصود اصلی از ذ کر بلبل» صدای اوست» بنابراین 
(صوت» بدل نامیده می‌شود. 

اینک عبارتی را که در چند صفحه قبل تجزیه شده بود» ترکیب می‌کنيم: 

لب یخی پنور الما ءکما نَحيَا دض امه بط السّماء. 

آل: حرف تعریف.۱ ۱ 

قلب: مبتدا. 

يَحُيا: خبر» فعل» فاعلش هو مستتر. 

بنور: جار و مجرور و متعلق به «يحيا). 

لاْض: فاعل» جملة «تحیا الارض» صله «ما). 

میت صفت برای «ارض». 

بمطر: جارٌ و مجرور و متعلق به «تحیا؛. 

آلسّماء: مضاف‌الیه. 


عبارت زیر را نیز تجزیه و ترکیب می‌کنیم: . 


و ۾ م 2 ا اا ت نت 8 ام اس" و و چم مر زر 6 مس 
زوی فى وصایا لقمان لابن آنه قال: ابی لا یکونن الدیک اكيس منک يُنادى وت آلسّحَرِوَ انت 
نائج. ش 


روش تجزیه و ترکیب ۱۰۹ 


يعنى لقمان به پسرش سيرد: یپک من, له سروس تو زیرک‌تر بش که 
هنكام سحر بانگ می‌زند در حالىكه تو خوابیده‌ای. ۱ 


تجزیه ۱ ۱ 
رُوی: فعل ماضی. مفرد مذكّر غایب. از باب ضرب یضرب. متعذی. مجهول. لفیف 


فى: حرف جر عامل. | 

وصایا: اسم مصدر. جامد. ثلاثى مزید. جمع مکشر (مفرد آن وصيّة) متصرّف. 
معرّف به اضافه. لفیف مفروق. 

لقمان: اسم علّم. جامد. 

ل: حرف جر. عامل. 

آبن: اسم. جامد. ثلائی مجرد. در اصل بو یر وزن فرس. مفرد. مذگر. متصرف. 
معرّف به اضافه. ناقص واوی. 

ِ: ضمير متصل. مفرد مذگر غایب. مبنى بر ضم. 

آن: از حروف مشيّهة بالفعل. عامل 200 

قال فغل ماضنی. مفرد مار غایب. از ناب نصر ني متعدّی: مدجهول: لوف 
واوی. 

ياد حرف ندا. 

ی :اسم. جامد. لالی مجرد. مصغْر ائن. در اصل بتو ... در بالا گفته شد. 

لایَکوننٌ: فعل نهی. مفرد مذگر غایب. از باب نضر ی ينصر. اجوف واوی. دارای نون 
تأ كيد ثقیله. 

ألْ: حرف تعریف. غير عامل: 

دیک: اسم. جامد. ثلائی مجرد. بر وزن حبر. مفرد مذکر. مقرون به ال. اجوف یائی. 

أَكْيّسَ: اسم. مشتّق. اسم تفضیل. بر وزن افعل. مفرد مذکر(از کلم کیس). متصرّف. 
اجوف یائی. 

مِنْ: حرف جر. عامل. 

ک: ضمير متصل. مفرد مذکر مخاطب. مبنی بر فتح. 


۰ راهنمای زبان عربی 


يُنادى: فعل مضارع. مفرد مذگر غايب, از باب مفاعله. متعدّی. معلوم. ناقص واوی. 

وقت: اسم. جامد. ثلاثى مجرّد بر وزن فلس. مفرد مذکر. متصرّف. معرّف به اضافه. 
مثال واوی. 

سَحر: اسم. جامد. ثلائی مجرّد بر وزن فرس. مفرد مذكّر. متصرّف. مقرون به ال. سالم. 

وَ: حرف. واو حالیّه. ۱ 
. نائم: اسم. مشتق (از كلمة توم). اسم فاعل. مفرد مذگر. متصرّف. اجوف واوی. 
ترکیب: 

رُوِىَ: فعل مجهول. 

فى وصايا: جارٌ و مجرور و متعلّق به «ژوی». 

لقمان: مضافاليه. 
۱ لن: جارٌو مجرور و متعلّق به «وصایا»(شبه فعل). 

ه: مضاف الیه. 

پا: حرف ندا. 

بتی: منادی. 

لايَكُوئنَ: از افعال ناقصه. 

الذيك: اسم أن. 

منک: جارٌ و مجرور و متعلّق به «اكيس). 

ینادی: فعل؛ و فاعلش «هو) مشتتر. 

وقت: ظرف زمان. 

السحر: مضاف الیه. 

وَ: واو حالیّه. 

انتَ: مبتدا: 

نائم: خبر «انت نائم) جملة حالیّه. 


«يايان تجزيه و ترکیب» 


. عربی برای فارسی 


كرعس كرس که زین فای‌به لآ بایان تسعد ستاو در 
فراگرفتن آن به هيج لغتى و و قاعده‌ای از لغات و قواعد زبان‌های دیگر اجتیاجی 
نیست. بی‌گمان به خطا رفته است. نه تنها فارسی بلکه هنیچ زبانی از زبان دیگر 
نمی‌تواند بی‌نیاز باشد» منتها صاحبان زبان اگر پای‌بند اصول باشند و استقلال زبان 
خود را نگاه دارند. احتیاج آنان به زبان دیگر کمترو تحت شروط خاصی خواهد بود. 
" از آن زمان که ايران با تمدّن جدید آشنا شده است» صدها کلمة خارجی از . 
فرانسوی, انگلیسی» روسىء آلمانی و جز آن, در ردیف کلمات فارسی استعمال 
می‌شوند؛ و چون پاسداران اين زبان برای :بيدا كردن معادل فارستی آن‌ها یا دست‌کم 
. برای تعيين اصول و روش‌هایی در پذیرفتن كلمة خارجی فکری نکرد‌انده هرج و مرجی 
شدید دامنگیر زبان فارسی شده است که گمان نمی رود بای چاره‌پذیر باشد: 
اما رابطة زبان عربی با فارسی صورت دیگری دارد. ب بيش از هزار سال است که 
زبان عربی در ایران رواج یافته و بسیاری از لغات و امنطلاات آن در فارسی 
استعمال شده است. چنان‌که تا پنجاه سال پیش صدی هشتاد کلمات مستعمل در 
نوشته‌های فازسی را لغات عزبی تشکیل می‌داد. هما کنون نیز نوشته‌ها و گفته‌های ما با 
واژه‌های آن زبان كاملا آميخته است. حتی لغاتی هست که معادل آن‌ها در فارسی 
وجود ندارد یا در صورت بيدا شدن معادل به كلّى غیرمأئوس و مهجور است. از قبيل 
کات دفرتا لیر عوض كردن اساساکه تس e‏ > خليفه قصنده 


امین أمانت» طبع» شعر بیزان و ج زآند 
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سارت از کلمات عرق که وار ونان قاری وان ين اق تلظ قاری انان 
تغيير و تحوّل یافته‌اند. اين تغيير به‌تدریج تحت قاعدۀ عمومی درآمده است. چنان‌که 
کمتر اتفاق می‌افتد که استثنا داشته باشد. مثلاً همزه‌های بعد از الف» در آخر کلمه غالبا 
حذف گردیده است. مانند علماء و شعراء که به‌صورت علما و شعرا تلفظ وكتابت 
شده است. و همزه‌های مکسور بعد از الف در وسط کلمه غالباً به ياء تبدیل گردیده 
مانند: غائب» زائل» E,‏ مور كما اه ال ضايع و فضایل 
درآمده است. و هم‌چنین الف ولام عربی در آغاز کلمات غالا حذف شده است: 
الحجرالاسود (حجرالاسود) المستعصم (مستعصم) و نیز تاء آخر کلمات به 
صورت تاء کشیده(ت) نوشته شده و یا «های» غیرملفوظ به شمار آمده است: نعمت» 
دفعه» مجاهدت معامله و موارد دیگر. ١‏ 

کسی که ازاین تحوّل و قواعد بی‌اطلاع باشد چنین می‌پندارد که هرگز در پذیرش 
و استعمال کلمات عربی ضابطه‌ای در کار نبوده است. و هر نویسنده یا گوینده هرگونه. 
خواسته» در کلمات تصرف کرده است. اما خوشبختانه با دقت و مطالعة کافی می‌توان 
به وجود یک رشته قواعد پی برد كه اگر هم كليّت نداشته باشد در موارد بسیاری 
صادق است و یک فرد فارسی زبان برای درست خواندن و درست نوشتن ن از توجه 
بدان قواعد ناگزیر است. 

اروك عر رگن ةا مه لا ی E‏ ۱ 
قواعد صرفی اين زبان نیازمنديم و کسانی كه در استعمال چنین کلماتی راه خطا 
می‌روند. خطای آنان ناشی از عدم اطلاع از همین قواعد است. مثلاً کسی که به‌جای 
«استعفا کردن» و «استمداد کردن» استعفا دادن و استمداد جستن به کار می‌برد. از معنی 
خاصٌ وزن استفعال که معنی «طلب» است. بی‌اطلاع است و هم‌چنین کسی که در 
کلمۀ منقلب دچار اشتباه می‌شود و نمی‌داند که به کسر لام بخواند يا به فتح آن؛ اگر از 
اين قاعده که «وزن انفعال اختصاص به فعل لازم دارد و از ان اسم مفعول استعمال 
نمی‌شود» آگاه باشد. منقلب به کسر لام و به صیغۀٌ اسم فاعل خواهد خواند و 
هم جنين اگر قاعدهُ اسم فاعل و مفعول را بداند. فرق متصرّف ( تصرف ‌کننده) را از 
متصرّف (تصرّف شده) درک خواهد كرد: 1 

اما اشکال دراين است که ی که شین باه کر قاعده 


وک دراد ا ور رای ا سارف تا 
فراگرفتن آن‌هاست. نمی تواند بدان‌ها دسترسی بيدا كند و به علاوه وی چگونه 
. می‌تواند قواعدی را که آموختن آنها در فارسی ضرور است. از قواعد دیگر: 
تشخیص دهد. از سوی دیگر به دست آوردن عین قاعده به شیوه‌ای كه در عربی بیان .. 
شده است دراين مورد مفید فایده نيست و بايد آن را بر مبنای استعمال فارسی زبانان ‏ . 
و بر پاي لغات مصطلح در فارسی تدوين کرد چنانکه در این رساله مئلاً دو وزن از " 
اوزان مصادر قیاسی به صورت‌های افاله وإفالّت (مانند اداره و اجابت) ذکر شده‌است ۰ 
كه بر مبناى استعمال فارسی زبانان است و در عربی بدین‌شکل نیست. هم‌چنین اوزان ۱ 
مکشر عموماً براساس مثال‌های مشهور است؛ مانند امور فضلاء» اعمال و غیره و از . 
ذكر فا و عين و لام (فعول» فغلاء و افعال. نم) لخوددارى شده أست: 

: از آنچه گفتم خوانندة محترم بدین نکته توجه خواهد کرد كه تدوین قواعدی ۱ 
چند از زبان عربی که مورد احتیاج فارسى زبان استء و بیان آن به شیوة آسان و 
برمبنای زبان فارسی, كاملاً ضرورت دارد. روی اين اصل نگارنده با دلبستگی 
. شديدى كه به زبان فارسى دارد از مدتها بيش به انديشة اين كار بود و در ضمن 
مطالعات خود مواد لازم را يادداشت شت مىكردء تا اينكه بس از تكميل به نشر آن اقدام .. 
کند. اینک به لطف پروردگار بدین کار توفیق یافت و توانست که محصول رنج و 
کوشش مداوم خود را در دسترس علاقه‌مندان بگذارد. 

ازبيان اين نكته ناكزيرم كه در تدوين اين قواعد آسانترين يو ريش کف ۱ 


تنها به ذ کر قواعدی که از نظر زبان فارسى سودمند و ضرور است بسنده کرده‌ام. ٠ر‏ 


٠‏ قسمت لغات و اصطلاحات عربى نيز طريق اختصار پیموده‌ام» اماذ کر همین لغات و 
1 اصطلاحات دلیل آن نيست که نگارنده معتقد به استعمال آن‌هاست» بلکه منظور وی ۰ 
رفع احتياج مراجعان است وكرنه از ظر حفظ استقلال زبان فارسى حتّى المقدور بايد . 
۱ از به کار بردن اصطلاحات و تعبیرات عربی اجتناب کرد. ۱ ۱ 
در حاتمه یادآور می‌شوم كه اين مجموعه بی‌گمان از عیب و نقص مبرا نیست و 

" هیچ طرح تازه‌ای در آغاز بی‌عیب نتواند بود. خواهش من از دانشمندان و اهل فن آن ۱ 
3 است که عيوب و نقایصی زاكه در این رساله درمىيابند به نگارنده اطلاع دهند تابا 1 

ار سای 0 : 


حروف عربی 


5 حروف عربی ۲۸تاست. از این حروف ۲۰ حرف ميان فارسی و عربى مشترک 
است و ۸ حرف: ثح ص» ض» ط ٤ظ‏ ع» ق به عربی احتصاص دارد ب یی یعنی اگر این 
و است» مانند: موك خلال صب شرن 


0 طلب ظلمعلم. تقر 


ای نيز جنين کلم هی بت ند طهزان. اس طیدن طوفان.. 
خرف قافتا زبان ترکن نیزهست+ قراول قدق, قنداق. 


همزه الف ۱ ۱ ۱ : 006 
7 تلظ مر یراق الف استه تلایا حرف هلى ال و آخر همز 
و حرف چهارم الف است. ۱ ۱ 
. همزه با الف دو فرق دارد: :. 
۱ دهمزه حركات سهگانه و سكوف را مذي رت .سم مأو وای الف 
3 .الف هرگزدر ال کلمه نمیآید و هميشه در وسط با آخر قرار مگ نادره 
لماعتن د ممساء كانه ار امن سؤال. جزء. 1 
NE O. ٠‏ 
يس از آن الف است" NEES‏ و واو و یا و خجود علامت همزء(.) 


نوشته می‌شود: : آدب. موی ذئب. جزء. 


.١‏ این امر قراردادی و بر پاية قواعد كهن زبان عربی است و با اصول زیان‌شناسی نوين مُطابقت ندارد... 


۱۱۶ /راهنمای زبان عربی 


قواعد املای همزه 

این قواعد برياية املاى فارسی زيانان است وبا قواعد املای همزه در عربی اندکی 
مغايرت دارد. : 

۱-همزه در اوّل كلمه هميشه به شکل الف نوشته می‌شود: اسماء الفت. 

۲-همزه در وسط يس از الف عموماً به صورت یاء () نوشته می‌شودا: قرائت 
برائت» غائب» قائل» زائل» ملائكه؛ تلائم» ابتدائی» کربلائی» میکائیل» استثنائات» 
القائات. 

a OS 2‏ نوشته می‌شود: 
رأفت» رأس» يأسء بش مؤمن. 

ا کلمه ار عتحرک و تعزف ماقبل أن مالسو یناف ضيورت 
حرکت خود نوشته می‌شود: مسأله» نشأت» هیأت. مرژوس. مسژول, افئده. 

املای مسئله» مرئوس و مسئول به صورت (6 نيز مجاز است. 

0 هركاه حرف ماقبل آن (همزه) نیز متحرک باشد» اگر حرکت ضمّه يا کسره 
استء به صورت واو یا ياء می‌نویسند: سژال» رژوس. شؤونء موش مؤدّبء مثات» 
تخطئه» تبرثه... (املای کلمه‌های رئوس و شئون به صورت ياء نیز متداول است) و 
اگر فتحه است» به‌صورت حرکت خود همزه می‌نویسند: رئیس» لئیم» رژوف» 
موونت. لالی مآب ( رئوف به‌صورت ياء نيز نوشته می‌شود). ۱ 

۶ همزه در آخر کلمه به صورت حرکت ماقبل خود نوشته می‌شود: لؤلق مبدأء 

خا سَيَئ. 
(هنگام افزودن ياء طبق قاعده ۵ به‌صورت مبدئی» منشئی و. .. نوشته می‌شود).۰ 
اما در صورتن که ماقبل آن ساکن باشد به‌صورت علامت همزه است: جزم بطم 
( گندی)» شی ء بطی ء ضوف سوء. 


١.در‏ ترکیبات عزبی از قبيل دام بای و أطال لقاع همه به همین شکل و باع قاعد؛ عربی خواهد 
بود. ۲ ۱ 

۲. از سه حرکت ضمّهه فتحه و کسرده ضمّه به صورت واو و فتحه بدصورت الف و ەە صورت ياء 
تلقی می‌شود. 


۳ همزه واقع پیش | وی مسوك اسه زيرا الف خود مُصَوّت است. 


حروف عربی / ۱۱۷ 


ال 0 ۱ 
ال جرف تعریف عزبى ات و کلمه رامعزفه می‌کند و در سر كلمات دو بجالتٍ 
دارد: ‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ حرف وک مشدّد شده ولا «ال» خوانده نمی‌شود: :الملا الطب . 
و ما : الق الخلال. . 
نیمی از حروف عربی از دس اول (حروف شمسى) و نیم دیگر از دستة دوم 
EE ORT‏ 
ناث د ذ ر زس ش ص ض ط ظ ل ن. 
حروف قمری عبارت‌اند از: 
ات 


حذف «ال» دراستعمال فارسی زبانان 

«ال» در آغاز نام‌های عربی معمولاً در استعمال فارسی زبانان حذف می‌شود: مقنع 
(المقئع )مستعصم المستعصم ) مگراین‌که حذف آن موجب اشتباه شود: الكتاب ( تأليف 
سیبویه)» الفهرست (تأليف ابن نديم). . هم‌چنین أست د راسمهاى فشركت: حجرالاسود 
(الحجرالاسود) ابحاثٌ المفیده (الابحاث المفید ) عروالونْقی ¿ (العروة‌الوئقی) که حذف 
«ال» رواست. ۱ 

i E ROO‏ ندارد كاه حذف می‌شود و گاه باقی می‌ماند: 
ابن اثيريا ابنالاثیره ابن بلخى يا ابن‌البلخی» حجراسود يا حجر الاو د ابن ندیم یا نايم 1 
سَلَمه 1 السلمه. ۱ 


a ات‎ 


كات ب لاك ری E E‏ ا 
و فتحه‌دار را مفتوح و کسره‌دار را مکسور نامند. مقابل حركت سكون است و حرفی 
که سكون داشته باشد ساكن ناميده می‌شود. مانند مُتْقلِب. 


۸ /راهنمای زبان عربی 


تنوین و املای آن 

تنوين نشانهاى است در آخر كلمه که مانند نون ساكن تلفّظ می‌شود: : اتفاقاً تن 

تنوين سه صورت دارد: تنوين رفع به علامتك تنوين نصب به علامتے و 
تنوين جر به علامت مه مانند: مشارّاليه. اتفاقاً عن قريب. 

تنوين نضب در آخر کلمات مأخوذ از عربی» عموماً به این علامت «أه نوشته 
مى شود ': اناق معمولا لگ نسبتاً. موقت دفعتاً غفلتاً. عادتاً. جزءاً. ابتداءاً استثناءاً. 


تشديد 

تشديد به زبان عربى مخصوص است ودر فارسى بهندرت ديده مىشود: : مقدم» 
سد و متصرّف (در عربى) و مانند از ده قرخ گلّه(در فارسى). . 

حرف تشديددار را مشدد كويند. 
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مل 

مد درفارسی و غر هر دو هست: آسمان (فارسی) آمال (عربی). 

در عربى مد نماینده الف است و علامت «آ» از همزه و الف اا 0 
همزه و «- » به جای الف می‌باشد. 


همزة وصل و قطع . 

همزة وصل آن است که در آغاز سخن تلفظ می‌شود و در وسط تلظ نمی‌شود و 
همزة قطع همه‌جا به تلفظ درمی‌آید. مانند باشیه تعالی آرم اسف (مهمان را 
گرامی‌دار) که همرة «اسم» وصل و همزة «اکرم» قطع است. درفارسی نیز همزه (الف) . 
در بعض موارد تلفظ نمی‌شود: دل‌انگیز (دل‌نگیز» برانداعتن پرنداختن ) 


.اين قاعده براساس املاى فارسی زبانان است. اما مطابق قواعد عربی در تنوین نصبء وقتی الف 
می‌افزایند که آخر کلمه تاء زايد نباشد:اتفاقاًء بنابراين كلمة نسبةً به همین شکل نوشته می‌شود اما هرگاه تاء 
اصلی باشد باز الف افزوده می‌شود: موقتاً. 


حروف عربی ۱۱۹ 
اقسام کلمه 
کلمه در زبان عربی سه قسم است: سل ورف 
اسم کلمه‌ای است که. به‌تنهایی دارای معنی تامی باشل بىقيد. زمان: رجل. کتاب؛ 
كريم. ۱ ۱ 
نعل کلمهای است که بتهاییارای منیا باش با ید رمان و پر نه سم ۱ 
است: ماضی؛ مانند دعَب (رفت» بضان E‏ و امر مانند إذْمَبْ 


رو 


حرق عاشداق انیت کب تهانی داراى مدى نات نباشد: إلى (تا یه من( 


مصدرها و صفت‌ها در عربى جزو اسماء‌اند. مثلاً كتايّت (نو شتن) وكاتب 
و جره زلا میب و 
" نامیده می‌شوند. ١‏ 0 ۱ ۱ 


0 000 ۱ 
هر کلمه‌ای كه به ال آن حرف جر" يا الف و لام (ال) درآید يا به آخرش تننوین 

افزوده شود اسم است: فى الواقع؛ مِنْ جمیع الجهات. اتفاقاً معمولاً ۱ 
كاهى به آخر کلمه‌های فارسى و خارجئ نيز تنوين می‌آورند: : زیان.جانا تلفناً 
0 لس 9« زبانی جانی» 


در هقی و ها حرف پم تفسيم می شود و هركذام از 
این‌ها یا حرف زايد ندارند (مجرّد) و یا حرف زايد دارند (مزید فیه» مانند: قلم 
(مجرّد)كتاب (مزيد فيه) هم (مجود) ُصفور (مزيد فيه). یل (مجره). ‏ 


۱. حرف جر آن است که آخ ركلمه را مكسور می‌کند. ٠‏ 


۰ راهنمای زبان عربی ‏ 


مصدر 


موو زبان عربی چا :قم خسن احسان مکاتبه» و آن يا 
قیاسی است یا سماعی: ۱ 
۱-مصدرهای قیاسی به وزن‌های زیر می‌آیند: 
افعال. مانند: اکرام احسان, اصلاح اعلان... 
افاله يا افالت» مانند: اداره» اقامه, اشاره -ارادت اصابت. 
تفعيل» مانند: تکریم. تحسین» تعریفه تفسیر. 
تفعله يا تفیلت مانند: تزکیه» تخطته, تربیت» تسلیت. 
مفاعله يا مفاعلت. مانند: مکاتبه» مجادله - مصادقت. مسافرت. 
مفاعات. مانند: مجازات. مناجات. مکافات. مراعات مدارا!. 
فعال مانند: نزاع جدال عتاب. 
َء مانند: تصرف تمدن تفخص, تفرج. 
َقعَى» مانند: تولى» تبزی» تمنّی» تعدّى؛ تلقی. 
تفاعل» مانند: تظاهر تفارن» تجاهل تمارض 
تفاعی. مانند: تساوی, تراضی, تقاضی, تماشی. . 
افتعال» مانند: اکتساب احترام» اضطرابء افتخار, . 
انفعال» مانند: انکسان انحلال, انقراض» انهدام. 
استفعال, مانند: استعلام استخراج» استمداد. استقران استیفاء. 
استفاله يا استفالت مانند: استفاده, استخاره استقامت» استمالت. 
قعل مانند: زلزله ولولة شويع تو ی 
تفقلل, مانند: تزلزل» تسلسل» تبصبصء تفرعن. 
إِفْعِلال» مانند: اطمينان (اطمئنان)» اشمئزاز. 


دروزن مفاعله حرف بعد از الف در عربی فتحه دارد اما در فارسی عموماً به كسره 


.١‏ دراصل مداراة است و تاء آن در استعمال فارسى زبانان حذف شده است.: 


خروف عربی /۱۲۱ 
تلفظ می‌شود: مجادله مسافرت. 22 ۱ 
دز مصدرهایی که آخر آن‌ها تاء امست (اقامة تزکیق. مكاتبة استفادة) در فارسن 
گاهی تاء تلفظ می‌شود وگاهی هاء غیرملفوظ: اصابت اداره» تربیت» تزکیه. 
مسافرت» مجادله» استقامت استفاده. و گاه یک وزن به دو صورت به کار مى رود و دو 
معنی مختلف می‌دهد: ارادت ارادم اقامت» اقامه. ۰ . 
در وزن‌های تفعّى و تفاعی گاهی در فارسی ياء آخر را الف تلظ می‌کنند وه 
صورت الف می‌نویسند: تولاء تبزه تمنّاء تقاضاء تماشا. 
مصدر میمی -أين مصدر نیز قیاسی است و آغاز آن هميشه میم است و از فعل‌های 
سه‌حرفی بر وزن مَفْعَل مىآيد: مَشْرَب (آب خوردن) مَضرّب ( زدن).. 
و ی و و و مَوْعَد 


: : 0 (وعده کردن) 


یادآوری: ْ 

وزن مَفْمَل يا مقیل در اسم ودود و 5 خواهد شد. 

۲-مضدرهای سماعی, همه 4 مصادر فعلهاى سه حرفئ سماعی‌اند. مثلاً خر و 
تَصَرّكه هر دو بر یک وزن‌اندء مصدرشان روج (بر وزن فعول) و تضر(بر وزن قَفل) 
آمی‌باشد. 

مامصد رهلى بعضى از عازن میت درد که تا ی م توا ب آنها قياس 
كرد به قرار زير: 

الف : - فعلى كه به حرفه و شغل دلالت کند.مصدرآن غالا بروزن فعالة می‌آید: 
زراعت» تجارت. کتابت» خياطت (دوزندگی). r‏ 
اب ري ل ی 
جو حَوٌلان: عُلیان, خَفَقَان فیضان. ۱ ١‏ 

چ نی که به صوت دلالت كنل مصدر آن بر وزن ال يا کیل است: : راخ 


0 (فریاد) نین تمیق (بانگ زاغ).. 


و لي E‏ ضداع (سردرد) کم 
كار شم گج ۱ 


۲ /راهنمای زبان عربی 


م و وان سس اباء (خحودداری 
كردن). 

و ملق ی تا ةنون ات رَحيل ( كوج 
كردن). 

و فعلى که به رك دلالت کنل صد ر آن بر وزن قل است: ‏ : خضرّت (سبزى) 

خُهْرَت (سرخحی). 


اوزان مصدر سه حرفی 

مصدرهای فعل سه حرفی بشیار است» 552 ار أي 
مثال‌های متعدّد در زير می‌آوریم: 

آفر-اخذء دفع» فتح» سمع» جلب. کسب» ترک» نصب» عزل» وقف» سلب ضرب» 
اکل 

شرب -حسن» قبح» لؤم؛ قرب» رشدء غسل» 

ربح ال حفظ» حقد. 

نظر فرح» عمل» عجب. 

غلبه - عجله. 

رأفت -کثرت غه غفلت» رحمت. لعنت. . 

خضرت -حمرت» ضفرت (زردی). 

صداقت -امانت:؛ فصاحت., بلافت» صراحت. سلامت ". 

زراعت -تجارت. خیاطت. کتابت» درایت. 

غذوبت -عقوبت» سهولت» صعوبت, فتوّتء مروت ی 

مكلمع یاهلته کرت ارس هيت 


۱ . «سلامت» مصدر است. از اين رو الحاق ياء مصدرى فارسی به آخ رآذ تد از سر دستورنافرست 
ركه قدما نیز به کار رفته است استعمال آن وا a‏ 
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معرفت -معذ رت محمدت. 
کراهیت -صلاحیت» رفاهیت.! 
سوال -زکام صداع دوان: 
عقاب -ابای نظام» فطام (از شير با كرفتن)» فرار. 
خروج - قعود؛ صعود رجوع؛ وثوق» عروج؛ جلوس, نفوذ» طلوع» غروب. 
رحیل دنعيق (آواز زاغ) صهیل (شیهذ اسب) زیر ( اما شیر 
ل تذكار' ‏ تعداد (شمردن). o‏ 
اوسن رهاین ع عر آن‌ها تامایت, جارك پیش از بن كفت در فارسى كاهى 
تاء را هاء غیرملفۇظ می خوند: عجله شلا ضرية. 


معانی اوزان مصدر 
پیش از ابن گفتیم که مص زماى سنه خرف هر یک تین امن داد تیل 
Ol‏ اغلیان). هم‌چنین مصادر غير ئلاثئ نیز دارای 
معانی خاصّى هستند که دانستن آن‌ها در فهم معنى كلمه و جمله بسیار مۇر است. 
: مثلاً هرگاه بدانیم که وزن استفعال برای «طلب» است؛ ترکیب «استمداد جستن» را به 
كار نمی‌بريم» زیرا استمداد خود یاری جستن است. هم‌چنین است استعفا خواستن یا ۱ 
دادن که بهجای آن «استعفا کردن» مىكوييم. ١‏ 
اینک معانی خاض اوزان مصدر غیرثئلائی 7 
-١‏ وزن افعال و تفعیل غالبا متعدّى بودن را می‌رسانند: ار كرام ی )با 
(خبر دادن) اخراج (بیرون کردن» تأييد (یاری كردن) تحسين. . ۱ 
.. استعمال این‌گونه مصدرها که متعذی هستند با الحاق «کردن» با «نمودن» که در 
یآ رواست: اخراج كردنء اكرام نمودن» تأیید کردن. ۱ 
۲-وزن مفاعله غالباً برای بیان اشتراک است: مکاتبه (به یکدیگر نامه نوشتن) 
منازعه. گاهی نیز معنی اشتراک ندارد: مسافرت. وزن فعال نيز مانند مفاعله است: نزاع 


١.در‏ تداول به غلط با تشدید ياء استعمال می‌کنند. 
3 يعنى یادآوری» در معنى اين كلمه يشت «تذگره راک به معنى فهميدن و الديشيدن است کار موبرند. 
۳ این معانی بسیار است و تنها به ذ کر معانیی که برای فارسی زيانان قابل استفاده است» می‌پردازيم. 


۴ /راهنمای زبان عربی 


(زد و خورد) جدال (ستیزه كردن با يكديكر). 

۳-وزن تفاعل نیز گاهی معنی اشتراک دارد: تضارب (یکدرگر را ردن تجانس 
(هم‌جنس بودن). و كاه براي اظهار چیزی است که در باطن نیست: تمارض (خود را 
بیمارنشان دادن). ۱ 

۴-وزن انفعال هميشه معنی «لازم» ا اى اتفصال (جدا شدن) انصراف 
(برگشتن) انقطاع (قطع شدن) انهدام (ویران شدن). 

فايدة دانستن اين معنی آن است که کلماتی از قبيل منصرف و منقطع را به كسرة 
حرف ماقبل آخر یعنی به صيغةٌ اسم فاعل مىكوييم نه به فتح آن» زیرا در این‌صورت 
اسم مفعول خواهد بود و از فعل لازم غالباً اسم مفعول به کار نمی رود. ۱ 

0 وزن استفعال برای «طلب» است. استمداد (مدد خواستن) استعفاء (معافیت 
خواستن) استرداد. استعلام» استخراج. 

گاهی هم به‌ندرت معنی طلب ندارد: استقرار(برقرار شدن). 

ع-وزن تَمَْللَ گاه برای ساختن فعل است از اسم: تسف (فیلسوف شدن) که از اسم 
«فلسفه» ساختهاند و مانند فرعن ( تكبّر و طغيان كردنء از اسم فرعون) تلور( بلوری 


شدن). 
اسم مره 
ا ما یتفن رون کات ریسا دلالت می‌کند: 
ضَرْبت (یک بار زدن): 
نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید ‏ زان ضریتی که بر سر شير خدا زدند 
اسم مره عموماً بر وزن فغلة است: نظرة (یک بار نگاه کردن»» طَرْفَةَالمَيّن (یک‌بار 
چشم به‌هم زدن). 
اسم مقدار 


وزن‌های فعاله و فغله به مقدار دلالت می‌کنند: اه ( زياد هابى كه از دم سقراض 
ی کی و رن سي م 
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عدد 
عاد ذرعربى جزو اس‌هاست و بردو قسم است: عد اصلی وعد 0 
اعداد اصلی عبارت‌اند از: ۱ 
واحد (احد) این لاه عه حَمْسَه سه سَبْعه ثماییه تسعّه. ا م 1 
عّر... ماله (صد) و 1 ۱ 
غاد کر بو دو. هی میراد پر مب که 
فا ۱ 
نصف ثلث ژبع: حمس حمس سدس عفن شم حفر 
اعداد كرتس عنوماً بر وزن فاعل اند بج ركلمة ادن فا ۳ 
اول انی. ثالث رایع خامس» سادسء سابع ثامن. اسع اشر حادى مشر نی عشر. 


۱ اسمهای مشتق 


اسم‌های مه نشتق در غربی هشت رغاد بذین‌قرار: 
اسم فاعل: اس شوه صفت مه میاه سم تفیل ام اس 


اسم فاعل 

اسم فاعل بر كنندة كار يا دارندة حالتى دلالت ا :كاتب ب (نویسند) د ضاحک 
(خندان) مخیر (خخترادهندهه خبركار)” 0 

اسم فاعل از فعل سه‌حرفی بر وزن فاول می‌آید کاب ضارب:ناصز خا“ 

و از فعل غيرثلاثى به وزن‌های E‏ حرف ادل ره 
دارد): . : ۱ 

مخین: لزع بای متصرّف متجانس, محتيسبء منقطع؛ مترچم متزلزل مطفهئ: ١١‏ 

گاهی وزن‌های مکو در تعضى از ولد با مختصر تغییر بدین‌صورت ‏ 
درمی‌آیند: 
۰ . «مفید» مسری» مرتی» اوی هنتملی» متضات 7 مختار منزوی» 
«مستعفی» مستفيضن). ش 


۱۶ /راهتمای زبان عربی . 


مثال‌های دیگر: 

محسن -مُکرم. ثم مشفق» مُنعم» مؤمنء ملزم» مفسد» موجب, موجرء مفيلء 
ميو معین: لكر من 

مفرح -مویّد. مؤذنء منجٌم» مقلّد. معّف؛ ۳ مدبّرء مخرّبء مروج» محصّل» 
مشھی» مربّى. ا 

: مباشر - مواظب» معاونء مجاور ا مصاحب» مقارن» ا مبارز مجاهد, 
مناسب» مُكارى ( کرایه‌دهندة چارپا)» موازی. 

نب - متنعم» متفرّق» متضّن متملق» » متحصن متقلب. متعضّب. متمشک» 

متعذر متفک متجلی؛ متحلّی, متولی. ۱ 

متجانش بای متظاهر؛متفاوت متمرض؛ متمايز او متقارب» متعال. 
متلاشی» متوازی. 
مقتضی. ۱ 

متزلزل متفرعن» متبلور. ۱ 


اسم مفعول ‏ ۱ 
اسم مفعول بر کسی يا چیزی دلالت مي‌کند که کار بدان واقع شه است: : مضروب 
(زده شده) مَنصور( يارى شده) محترم (احترام شده). ۱ 

اسم مفعول از فعل سه حرفی(ثلائی) بر وزن مفعول است: شرا ی را 
معلوم؛ و از فعل غیرثلائی بر وزن‌های زیر می‌آید (و هميشه حرف ماقبل آخر آن 
مفتوح ات ۱ ۱ 
میت معظم» منازع متصوّرء متحاگې محترم. مستبعد. ر 
اين اوزان در بعضى از فعل‌ها با مختصر تغيير چنین می‌شود: 
فاد مُصَفَا موف مُتضات مرتضئ, مختار» مستفاد» مسترَةٌ. _ 
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یادآوری: 

فرق اسم ا این ست که دراس فاعل حرف ماقبل آخر 
E‏ ۱ 

مُكْرِم مُكْرّم-متصرّف, متصرّف. ‏ 

دانستن اين قاعده در فهم كه تأثير دارد. در جمله «آن يادشاه متصرفات. ٠‏ 
خود را تومه داد «متصرقات؟ ره فتخ رام جونم يعن «تضرّف شدههاه ماه 
كسر راء معنی «زنان تصرّف کننده؛ خواهد داد. یا در این عنبارت: (هیچ كس را بر 
همدیگر ترفع و تفوّق و فرمان‌فرمایی ندهی؛ تا هر یک در مسند ملک مستید به راي 
خويش بنشیند» (از نامۀ تدسر) كلمة مستند (تکیه کننده) به کسر نون و به صیغۀ اسم 
aT‏ ل اک 

اعتماد و دلیل خواهد بود. هم‌چنین است مثبّت ك 
E ss‏ 00 ۱ 

" مثال‌های دیگز:.. 

مثبّت -محرزه e‏ > معجم؛ مجمل» 0-0 مجان مراد مشار . 

معظّم -مفصّل» مجوب مرضع؛ مرتّب» مجلل. مسلم معلی مهنا مصلی. ٠‏ | 

متصوره متخق: متعین: قبل 7 
. محترم -مستند» منتخب» محتمل» مغتنم -مصطفی» مجتبی» مقتدی, مقتضی.. 

لوكي ال ا لد ل ل 


صفت مشيهه ۳ 

صفت مشه ب ادا صفتى دلالت موك لور توت و دا تن (خوب) ۰ 
آبیض (سفید). . ۱ 

از جملة وزنای صفت مشبهه که در فارسى استعمال می‌شود این‌هاست: کش 
شریف. مهل خشن, طاهر احمر. ٠‏ ۱ 
صفت مشبّهه از کلماتی که به رنگ و عيب دلالت دارنده بر وزن اقل (احمر) 
ا مانند: آسوّد (سياه) أَعْوَر (مرد يك چشم» و چون اسم تفضيل نيز چنان‌که 0 
غراهد امد یه همین ون آست مان اعلم (داناتر)» بنابراين اگر کلمه‌ای که بر وزن 


۸ /راهنمای زبان عربی 


(افعل» است به رنگ و عيب دلالت کند» صفت مشبّهه است وگرنه اسم تفضیل. پس 
«احمر) به معنی سرخ است نه سرخ‌تر. و أَعْلَّم به معنی داناتر است نه دانا. 


صيغة مبالغه 
. صيغة مبالغه بر کسی يا چیزی a E‏ 
به‌طور مبالغه: کاب (بسیار دروغگو) عَلامه( بسیار دانا) 
۱ وزن‌های مشهور صيغة مبالغه عبارت است از: 
. جذاب. علامه, مفضال (بسیار قاضل) یق (بسیار راستگو) رحیم (بسيار مهربان) 
غفور؛ مسکین. . ٠‏ ۱ 
اسامی پیشه‌وران و کسبه غالبا بر وزن راب است. بدین قرار:. ۱ 
َال عطار (عطر فروش) علاف (علف فروش) ساج (پارچه‌باف) بان قضاب 
سلاخ صرّاف. غسّال خراز (فروشنده خرز = مُهره) جلاد. سرّاج (سازندة سرج = زین) 
فصّاد ( فصدکننده» كيرندة خون) حمال. ملاح. جراح خيّاط. نجّار دبا خطاط لاک طبّاخ 
(آشپز) فلاح خبّان عکاس ‏ قنّاد. فزاش, صحّاف. 


اسم تفضیل 
aE‏ ی لس رم OSS‏ احسن 


(زیباتر). ۱ 0000 
اسم تفضیل بر وزن افعل است و مؤنث أن بر وزن فغلئ می‌آید: خسن خسنی -افظی 
عظمی -اکبن کبری -اصغر صفری. ۱ 


کلمات آغلی» ادنی و نظایر آن نیز بر همان وزن «افعل»اند با اندک تغییر. . 

با دانستن اين قاعده متوجه می‌شویم كه الفاظی از قبیل اعلم‌تر غلط است» زيرا 
1 «اعلم» خود به معنى «داناتر» است و همجنين است: افضل تر و اعظم تر و اصلح‌تر. اما 
«اولئ تر» که در متون قدما به کار رفته است از این قاعده مستثناست. 


83 اين كلح از ی اش وان فارسی زیانان است و در عربی می‌گویند: مصوّرو همچنین به جاى «عکس؛ 
نيز صورة گویند. 
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۱ سن(حنی) عم )ار( کر امغر اصترق) 207 ردنا 


اسم مكان و زان 5 
سم مكان دزمان به مان زمانانجام شدن كارى دلالت می‌کند: ‏ دورق یا 

زمان نشستن). ۱ ۱ 0 

: ا ا را رل ویر ررد مل يا مون امعط ترب یی أ 

خوردن يا زمان آن) مَخْرّج (جای خروج یا زمان آن) و منزل(جای يا زمان فرود آمدن). 
همین دو وزن با اندکی تغییر در بعضی از کلمه‌ها به‌صورت مقام و مأوی (مأوا) . 

0 درمی‌آید: معاد. مَلاذء مجال (جای جولان و حرکت) - مرعی. مبنی (مبنا) . 

۲ اما از فعل غير ثلائی اسم مکان و زمان بر وزن اسم مفعول آن است( رجوع كنيد به 


مبحث اسم مفعول)» مانند: E ER‏ ريافتن فارگ ل ا 


(بازگشتگاه). 

نا توجه به قاعدة مذکورخواهيم ذانك که در کلمهای منز لگا رادو 
مخرابگه که در زبان فارسی به کار رفته است پسوند«گاه» زاید و برای تأكيد استء زیر 
منزل» مشرب» و محراب اسم‌های مکان‌اند: +" E‏ 

گاهی به آخر اسم مکان تاء مبالغه می‌پیوندد: مدرس, سر جام که در آن بسا 
درس می خوانند)» مطبعه, مهلکه. REO‏ رن مکیاه 
دلالت می‌کنند. 

این اسم‌های مکان و زمان ا شایم‌اند: 

معبر. مشزب. منفذ. مظهر, مخرّج. مدخل. مخزّن. ملجأ و( گریزگا مدرسه» منیع. 

مس مطبخ -موسم: موضع» محفل. مورد. مسجد منزٍل. موعد. مشرق, مفرب. مک (-متگا) 


اسم آلت ۱ 0 
اسم آلت بر ابزار کار دلالت می‌کند. مانند: فس (تبر)» مفتاح ( كليد)  e‏ 


۱۳۰ را زبان عربی 

اسم آلت يا جامد است مانند فأسء يا مشتق است مانند مفتاح. 

اسم آلت مشتق بر وزن‌های مبرد مفتاح و مشطره می‌آید. 

بعضی از اسم‌های آلت» که در فارسی استعمال می‌شود. بدین‌قرار است: مخک. 
لب مقراض, منقار میزان, مضراب, منشار(ارَهُ بسزرگ) مسمار (ميخ بزرگ) مِلْحَفه 
(ملافه در فارسی) مِلْمَقه(ملاقه در فارسی) مشه (ماشه انبر)'. 


مذكر و مونث 

موث در عربی سه علامت دارد: 

۱-تاء مربوط مانند: فاطمة فاضلت, محترمة مؤمئة. 

۲ الف مقصنون مانند: صغری. کبری عظمی. علیا. سفلی. 

۳الف ممدود: عَذراء لالاء(درخشان, در فارسی: لالا مانند: لۇلۇلالا) مر 

صفات زنان و ساير اسم‌های موّث در استعمال فارسی زبانان مانند عربی مت 
آورده می‌شود: ” ۱ 1 

مدير محترمه» زن فاضله» حو زه علياء حوزه سفلی» نعمت عظمی. 


یادآوری: : 
»در آخ ر کلمات عربی (اعم از تاء تأنيث و مصدری و جز آن) در صورتی که در 
فارسی تلفظ شود به تاء كشيده (ت) نوشته می‌شود. و در غیر آن صورت مانند های 
غیرملفوظ می‌نویسند: نعمت» مجالست» مجازات, تهنیت» سلامت -معامله» دفعه» 
تذکره اداره. 

رل رقيات عربى هميشه تلقظ مى شود و غاليً بوصورت فبة) املا 
می‌گردد: : ۱ 
اثقةالاسلا عروة‌الوثقى» حشمةالدّوله. 

مؤنّث افعل فغلاء يا فعلی است. مانند: 
۱. در تداول مردم آذربایجان مَقّب گویند. 


5 . مردم آذربايجان ماشه ياماشا( > محشه) ای سل هر الت است او معدی «حشن] بنه نی 
تم و 


حروف عربی ۱۲۱ 


> اهر جرا ایض وه سوداء .اصفرء صغراء -اسفل. سفلى اكير 
کبری -اصغر» صغری. 

رای بس ازاف در آخركلمات عری در ات ای 00 حذف . 

" "هم‌چنین است E‏ علما(عم )شم (شمرد انبيا (انبیاء). : 

“.اين نوع اسم‌ها در مقام اضافه شدن يآ داشتن ۰ صفت مانند کلمات فارسی, در آخر 
«یاء» می‌گیرند: صحراى بزرگ» علمای ایران.. ْ 


۱ مفرد. تثنیه. جمع 
مفرد به یکی دلالت م ى كنل و تیه هد و جمع به سه و بيشترة ار 
:علامت. تثنیه «ان) يا «ین»(با تلفظ ن) انت. 1( 
:در فارسی بیشتر از علامت «ین) اسنتفاده می‌شود: نوی زوجین؛ والدین: 
طرفین؛ بحرین» بینالطلوعین, نعلين» حسنین؛ قمرین. 
علامت جمع «ون» يا «ین»(با تلفظ ين)در مذكّرو «ات» دراه نت اشت: 


روحانيونء ماذیون» معلمين» > مؤمنين» مسلمین» حاضرین غائبین» واردین». 


٠‏ مسحترمين» مسترجمین؛ مژلفین» ؛ موژخین» سارقين» مستحفظين» ممحصّلين» 
٠‏ مستشرقين. جنانكه ملاحظه مى شود در فارسى غالباً علامت این» ره كار مى برند. 
مثال برای علامت «ات»: 

مقدّمات: اختراعات» مسحترمات» مباحثات مذاکرات دفعات» مراسلات 
E‏ ی اقدامات» اشتباهات» مأ کو لات» مشروبات» محصولات» حالات» در جات 
0 7 كلمات فارسی را نیز با «ات» 8 ا باغات: شميراناك» سنزدستیرات» 

كرمسيرات» گیلانات. ييلاقات» کوهستانات گمرکات بلوکات ایلات. ۰ 
استعمال اين نوع کلمات چون علامت «ات» معنی خاصی به آنها داده است مُجاز 


1 8 جع نظره همه ترات امت نه قرات که امؤوزم شاع هت و ظرات په منى ناو 


است. مثلاً د زكلمة سردسیرات و شمیرانات مراد سردسیرها يا شمیران‌ها نیست» 
بلکه از «ات» معنی «منطقه» مفهوم می‌شود. و به علاوه در بعض موارد «اسم خاص» 
شده است: ١‏ ۱ 

اننا تیال كلما افیا تلگرافات»  E‏ فاا ت E‏ غلط 
مصطلح است و بهتر است به جای آن‌ها تلگرام‌هاء سفارش‌هاء فرمایش‌ها و پيشنهادها 
استعمال گردد. هم‌چنین است: نوشتجات. کارخانجات میوه‌جات حوالجات» . 
دواجات. ادویه‌جات سبزیجات مربّاجات و دستجات که در تداول فارسی زبانان 


به کار می رود. 


حم مكسر 
به جز جمع‌هایی که با علامت «ون» يا «ين» یا «ات» به كار می‌روند. و قياسى 
می‌باشند» جمع‌های دیگر نيز هستند که سماعی (بی‌قاعده)اند و با درهم شکستن 
صورت مفرد ساخته می‌شوند: سل (جمع رسول) کب (جمع کتاب) و مساجد (جمع 
مشهورترین اوزان جمع مکشر که در فارسی به کار می روند این‌ها هستند: امور 
فضلای اعمال آثان كَسَبِه تخان علل. قلل طرق مدارس. مشاهیر. عظام. قضات؛ اینیه. اولیای 

اینک در زیر برای هر يك از اوزان مذکور مثال‌های متعدد می‌آوریم: . 
امور اصول, علوم شیوخ شموم؛» فروع» عقول. قلوب ذکون فصول.. 

1 فضلاء شعرای علماء» جهلاءی حکمای فقهاء, نجباى أمراء» ند‌مای فصحاء. 
اعمال -افکان اصحاب» اقوال» افراده اصناف» اجسام اضداد اجزای احزاب.. 
آثارآفاق آجال» آمال آرای آباء آداب» آلام. ۱ 
کسبه - طلبه» عمله عجزه. 
تجار عمّال» عشاق» زوا زهادء وعاظ َال 


3 لبان له زد و تس رای که مدای امن لور ابیت ساب زولا روزانه)دارد از 
اين قاعده مستثناست. ولى «روزنامه» به معنى مصطلح امروز در جمع آن «روزنامه‌ها» بايد كفته شود.. 


حروف عربی:/ ۱۳۳ 


علل تفع یکن قم جرف 
فلل نف جَمّل: ؛صُوَر سنن 

طرّق کلب سل رُسْل. 7 

مدارس١-مشاجد:‏ معارف» مذاهب مراجع؛ مباحث -ا کاب افاضل» اعاظم اما کن - 
صحایف» حقایق» رسایل دوه عله د -سوابق» شواهد» سراحل 
: نواحی» صحاری» دعاوی. e‏ 1 9 

مشاهير" -مکاتیب, مفاهيم؛ مجانين -اباطيل: اسالبيءاكلذيبه اراجیف -عصافير. 
۱ عظام کرام کبان صغار. ‏ ۱ 

. قضات -غزات» دعات؛ روات؛ ولات. 

آبنیه -ادویه, اغذیه امتعه, قمشه (قماش‌ها» 

اولیاء-انبیای اصدقاءء احبّاءء اصفیای © 


فراعت -اكاسره (جمع کسری) قیاصره سوت بل 


یادآوری: : . ۱ 
چنانکه بيش از این كفتيم؛ بای رز ذو خر کلمت عربی در اشتعمال 

فارسی زیانان حذف می‌شود: علماء حکماء احبّاء اولیاء انبیاء و با این کلمات چون 
۱ كلمات فارسى رفتار مىشود: علماى شهرء جنانكه می‌گویند: «دانای روزكار». ۷ 


a E 00‏ 
ات در مؤنّث؛ جمع م ى بندئل: مزمنین: ميحصلين؛ مسلمين» سارقين ب زوجنات”. 


.١ 1‏ این وزن معادل مفاعل» آفاعل» قعائل» فعالل و فواعل عي گر ده است رتا ار ین نا 
منظورما نیشت. ‏ " 

۲ این وزن معادل مفاعيل؛ افاعيل» فعالیل گرفته شده است, 

۲ معمولاً ورن عله جمعش بر قلات ة(به قتع فأ وعين) است, ماد ضريات» دفعات و نظرات. بجر 
0 كلماتى كه حرف وسط آنها واو بش که واو مباكن خواهد من جات (نه وجات) و روضات (نه 
1 رَوَضات). 01 0 و . 


۴ /راهنمای زبان عربی 


روضات» مخدّرات» ما که 

علاوه بر موارد فوق. جمع صفات بر وزن‌های قضات (قاضی) تخار (تاجر) کب 
( کاسب) شواهد. فضلاء. اولیاءء اکابی اشراف و جز آن می‌آید. 
در زبان عربی علامت نسبت یام مشدّد است که به اخ راسم می‌افزایند و در فارسی 
بی‌تشدید تلفظ می‌کنند: طهرانن. شرقی رین 4 , 

اما در بعضى ازاسمها هنكام افزودن ياء نسبت. تغييراتى در اسم می‌دهند. 
بدین قرار: 

١‏ ا ناء ۽ تأنيث ختم شده باشد» تاء را حذف می‌کنند: امد نسبت» 
مين ملت بان 

كلمات دولتی. حکومتی» تجارتی» زراعتی؛ فلاحتى» مصلحتی و چند كلمة ديكر 
در فارسی به همین صورت به کار می روند» ولى مطابق قاعدۀ مذکور در عربى دولی و 
حكومئ... به حذف تاء است. 

۲-اسمی که در آخر آن الف ممدود (الف و همزه) باشدء غالباً همزه رادر موقع 
نسبت به واو تبدیل می‌کنند: سمای سماوى: وگاهی اين تغییر روی نتمی‌دهد: ابتدای 
انتدائی. فضاء: فضائئ. جزاءی جزائى. صحرای صخرای. 

۳-اسم‌هایی مانند علن» رضئء نبی» در موقع نسبت به صورت ان 
درمی‌ایند. ۱ 

ع تسوت اسع اق عضاء مرا موسی:یحین و نظا رآدجنا غالا به توژنت 
عصوی. مولوی: موسشوى. يحيوى است. 

هدر کلمات اب اخ؛ دم (خون) و نظایر آن‌ها که حرف آخر واو بوده و حذف شده 
است رفنت واو را بازمی‌گردانند و می‌گویند: آبوی. آخوی» دمٌوی. . 

۶منسوب سنة لغت» شفة (لب) و امثال آن را به‌صورت سنوی وی وی 


می‌آورند. 


+- هم‌چنن وزن قله جمعش بر تلا بالات مىآيدء ماند: وات و مات (جمع جروه) عر ت 
یھ جرع ره بیدا 


۱ 4 حروف عربی / ۱۳۵ 


۰ ۷-منسوب بعضی از اسم‌ها برخلاف قاعده است بدین‌قرار: ۱ 
. مَدَنى (مدینه) موی (اميّه) بَدَوى (بادیه) ثفقى (ثقیف) روحانی ( روح) ربّانی (رب) 
. زازی(ری) طائى (طی) قُرَشى ( قریش) مروّزی (مرو) نصرانی (ناصره) یمانی (يمن)... . 
۲ 1 غير 
هرگاه بخواهند اسمى بر کوچکی وحقارت دلالت کند آن رابه ر 


2٠‏ تیلب و جزآن می‌آورند. 


۱ .. اسمی که تصغیر شود آن را مصغر گویند» و مصغر عربی در فارسی به‌ندرت ۲ 
مي ین (مصفر حسن) ره (درباچه مصفر بحجر) مد (بندم. 


اسم‌های معرفه ‏ و : 
اسمهاى معرفه در عربی؛ 3 ضمير اف اشاره. اسم د معرّف به ال و معرف به 
اضافه است. ۰ 1 1 
| علي اسم خاص نام اض شخخص با جانداريا چیزی معين است: احمد. دلدل» 
بغداد. 1 ۱ 5 5 
عم كاه مرب است: ا عبدالملک, یهن سيبويه. 

نام‌های اشخاص در عربی بر سه لم است: نام خاص. کنیه و لقب. 

نام خاص مانند: احمد» حسن» عبداللّه. 

٠‏ كنيه آن است که با اب یا ام آغاز شود: بوطالبه ابوحنيقم بوالحسن ( کی عل 


00 : م 


Em ا‎ N, مُسَيلمةكدّابه‎ 


مات مقت و نو ف ١‏ 
- جنان‌که. می‌دنیم در فارسی صقت با موصوف در مفرد و جنمع بودن مطابقت 
نم كند (مرد بزرگ» مردان بزرك)؛ اما در عربی صفت و موصوف مطابقت می‌کنند: 


رَجُلّ عاقل. رجالٌ عاقلون. 
برخی از ترکیبات عربی که در فارسی به کار می روند» تابع بای ی : 

علمای عظام. سفرای کبار» اصد قای کرام» علمای اعلام'. 7 
پیداست که اگر یکی از صفت يا موصوف. فارسی باشد. تابع قاعدهٌ فارسی است: 

علمای بزرگ» دانشمندان عظیم. 


یادآوری: 

در فارسی گاهی به غلط «گرام» (به جای گرامی) به کار می‌برند: دوستان گرام. 
ظاهراً ار ين غلط ناشی از اشتباه باكرام (جمع كريم) عربی است. 

مؤنّث بودن صفت -در زبان عربى صفت را وقتی مؤنّث د می‌آورند که موصوف مؤنّث 
باشد (حقیقی یا مجازی): الما الفاضلك مک المُعظّمة, انمه العُظمئ. 

ES‏ ان ی ی ی منئث 
می‌آورند: لک الكثيرة. 

ل ل ا 5 شود باید از 
. قاعده عربی پیروی كرد ؟: مدير محترمه. در مورد دوّم يعنى در صفت برای غیرعاقل 
(اشيا و حيوانات) بهتر است که صفت مذكّر بيايد: کتب کثیر» امور مربوط اقدامات 
لازم, اختراعات مفید. حکمت کامل نعمت عظیم. 


فارسی كردن کلمات عربی 
۰ چنان‌که عرب‌ها بعض کلمات فارسی را معرّب کرده‌اند» از قبیل برنامّج (برنامه) 
دیباج (دیبا) بنفسج (بنفشه) جوهر( گوهر) ج لاب( گلاب) جلسلف( گلستان) سراب 


.این قاغده بنابر استعمال فارسی گفته شد وگرنه استعمال اين نوم ترکینات برای حفظ استقلال زبنان 
فارسی بای معدو شود و تذریجا تعبیرات: دانشمندان بزرگ» سفیرکبیرها؛ دوستان گرامی جایگزین آنها 
گردد. 1 1 

۲. اين قواعد در مورد صفت و موصوف‌های مأخوذ از عربی است و هرگاه موصوف فارسی باشد مطابق 
قاعدةٌ فارسى عمل خواهد شد: كارهاى لازم (نه لازمه). و بايد دانست كه استعمال تعبيراتى اذ قبيل رئيس 
مربوطه (با توجه به مذكّر بودن رئيس) قطعاً نادرست است. 


حروف عربی / ۱۳۷ ۱ 


(سرآب) فارسی زبانان نیز برخى از کلمات عربی را گرفته و تغیبری در انها دادند و 
آن‌ها را فارسی تلقّی کرده‌اند. مانند: ملافه (ملْحفه) ملاقه (مْعقه) مُعیلان (م غیلان) 
عمو(عم) طلایه (طلایع يا طليعه). 

كلمات مأخوذ ازعربى محدود يست ابن ند كلمه وان نجل 
هن وه ۱ ۱ 
۱ سمل (بسمل تمیز (تمیین ماده (محفه) ملق (ملمه) هه کت بایزید. 
1 (ابا يزيد) بوسعيد (ابوسعيد) بُسحاق يا بُسْحَق (ابواسحاق) مغيلان (ام غيلان) | لاشه 


(لاشىء) خالو (خال) عمو(عم) ولی» لیک (لكن) طلبیدن» فهميدن. 


نا «پایان متن» 


کلمات و اصطلاحات عربی در کاربرد فارسى زبانان' 


آخرالامر-سرانجام» عاقبت. 

آل-در لغت به معنی اهل و فرزندان و خانواده است: آل‌بویه» آل سامان, 
آل علی. 

آمين -اسم فعل عربی است به معنی اجابت كنء بپذیر. 

نج بدراز جد (فلانی اب عن جد اهل فضل است). 

الا حرف تنبیه است به معنی هان: ۱ 

الا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خفثه بودی که بر باد رفت! 

الآن -به معنی | کنون» ترکیبی است از «ال» و «آن» به معنی موقع و لحظه. 

لام لام ۔ یعنی مهم تر پس مهم‌تر بهترتيب اهميّت. ۱ 

البنّه - ترکیبی است از «ال» (حرف تعريف) و «بَت» (قطع و جزم) یعنی يقيناء 
بی‌شک و تردید. 

هد علی‌الزاوی - - پعنی درستی يا نادرستی خبر به گرذن راوی است. برای سلب 
مسئولیّت از خود می‌گویند. 

هم -(خدایا)» ترکیبی زا ز لفظ جلالة «اللّه» و سم که جانشین حرف ندای 
«يا) شده است. 


للم بيربير -در محاورة عوام» مرگب از اللّهِمّ عربی +بیر(یک) ترکی» در مقام ام به 


.١‏ در این‌جا به توضیح کلمات و اصطلاحات رایجی که محتاج شرح است پرداخته و آن‌ها را به صورت 
الفبایی درج کرده‌ايم. 


کلمات و اصطلاحات عربی در... ۱۳۹ 


رعایت ترتیب و نوبت می‌گویند. 
الى جرف جر عربی اسع به معنق بت بهسوی: مانند: از با نجع مشب 
إلى آخز- یعنی تا.آ خر ۱ 
الی غیرالّهایه تا آن‌جاکه پایان ندارد: 
الى ماشاءَ الله تا آن جا که خدا 
لن یز ؤمنا هذا-تا امروز. 
ووا الألباب - خردمندان» صاحبان عقل ل < صاحبان» الباب ب جمع ا 3 
هلاو سَهْلاً -خوشا برشماء خوش اس ی امف وني د 
صفا و آرامش ۱ کون 
ايضاً تشکیل يافته اا ا ا جوع رد 


8 ۱ 
وین نص 


ای وَاللّه ا حدا ای حرف جواب است ی و زنانن ٠‏ 
«آی» تلفظ می‌کنند. 
لها لتاس -اى مود در اصل دی اتهالناس» ووا ا 
ب -گاه برای سوگند است: اله (سوگند ب خدا) و گا برای مصاحبت و ظرفیت 
بألاتفاق (متفقاً) پمال (مالك سرانجام).. ۱ 
الاْفاق -متفقاًء به اتفاق. 
الاح سرانجام این کلمه ابر ساخته‌های فارسی زان اشت. 
بالبداهه -به طور بداهت. ب ىانديشة قبلى (شعر پالداي كفتن). 
امن د حخلاصه ماحصل» مجملا 
بالات -ذات درذات. 0 و 
۱ مه رو ۱ 
بالعکُس -به عکس» برخلاف. 
بالفغل -عماقٌ اكنون. 270 
بالقوه ندر قوّه مقابل بالفعل». 


.١‏ به نظر بعضی «ایضا» از 106 لاتینی گرفته شده است. 


۰ /راهنمای زبان عربی 


بالله سوگند به خدا. 
ال مآلا سرانجام. 
بالمَرّه -به کلی» به یک بار. 
المُناسِبه -به مناسبت. 
الْمُناصِفه ‏ بهطور مناصفه. 


2 


باليّسبه به نسبت» نسیتا, 

بش الب و در مقام تعارف و مجامله گویند من بكس ال 
شما مى توا لم باقع" 

دل مایتحلل -عوض آن‌چه به تحلیل می‌رود, خوراك و آشامیدنی. 

براي لین با دیدن چشم» به چشم خود. 

بشمه تعالی -به نام حداى بزرگ (باسمه تعالی)» العا فعل ماضی است از كلمة 
علو به معنن «بزرگ است». 

بون له تعالی -به یاری خدای بزرگ. 

ین -عيناً. مطابق آن. 

بلااراده - بدون اراده» بی‌خویشتن. 

بلاتكليف ‏ بی‌تکلیف > کسی که وظیفه و تکلیف او معلوم نشده باشد. (بلا= بی» 
بدون) نظیر این است بلاخلاف. بلافاصله بلافصل. 1 

بناء على هذا -(یا بناغ على ذلک) -بنابراین: بنابرآن, 

بین - ظرف مکان است به معنی «در میان»» و آن در بسیاری از تركيبات | استتعمال 
. می‌شود. 
لین ميان دو تن( گفتگوي بین‌الائنین). 
بَيْنَالصَّلائيّنَ در ميان دو نماز (دعاي بین‌الصلانین): 
نی و بَيْنَ الله -ميان خود و خداوندم. 
تالله - سوگند به خداء مرب است از «تَ» حرف قسو و اله لفظ جلاه له و 
تاللّه). EE‏ 

تعالی اللّه خدا بزرگ است. جملة عربى است مرگب از «تعالی» فعل ماضى و 
«اللّه». 


کلمات و اصطلاحات عربی در... / ۱۳۱ 


4. 


تحت -به معنى «زير)» مقابل «فوق» در تركيبات بسيارى به کار می رود. 
تَحْتَألآزضى - زیرزمینی. 
تخت البخرى ‏ زیردریایی 
تخت الج زير حفاظت و نگهبنی 
تحت الا ناخ یس امش انث که از نظر سناش ی کرت کنو دیگب 
تخت الک -پیچی از عمامه كه فقها از زیر زنخ كذ رانیده به سر می‌پیچند. 
تخت الشعاع دو روز آخر ماه که قرص ماه دیده نمی‌شود. 
تخت الفظ -معنی یکایک کلمات در جمله (معنی تحت اللفظى)... 
َوَكُلْتُ علی‌للّه بر خدا اعتماد کردم. مأخوذ است از قرآن مجید. . 
حاشا دعب برای ات ار مى رود و در فارسى معنى کار م دهده حافظا 
گوید: 
حاشا که من از جور و جفای تو بنالم 0 
بيداد لطيفان همه لطف است و كرات 
حاشاوگلا -به هیچ وجه ابداً. . 
. حاش له -«احاش» در اصل احاشئة ازمصدر شحاشاق و کلم استتاست که درمقام 
پاک دا شتن و تنزیه استعمال می‌شود. . 
«حاش لِلّه يعنى خدا پاک و منّه است. مأخحوذ است ا زآية ون حاش لمعلا 
عَلَيْهِ مِنْ سُوء). یعنی زنان گفتند: خدا پاک است. ما برای بوسف بدی و زشتی 
ندانستهايم. 
(لوحشن الله -در «لو» 00 
0 حَبّذا در عربی فعل مدح است يعنى خحوشاء چه خوب است!  e‏ 
مرحبا بویی كه عطارش نباشد در ميان . حَيِّذانقشى كه نقاشش ش نباشد آشکار! 
۱ .انوری 
حَتَّىألإمكان- تا آن‌جا که ممکن است, حتّی‌المقدور. ۱ 
حَنَّى المَقَدور- تا جایی كه توان هست. به قدر توانایی. 
اجب ده معي بای و ی مب به میورتهای ر تب و 
«حَسَبٌ الامر) و جز آن دیده می‌شود. ترکیباتی از قبیل حسب‌الفرمایش, که با کلم 


«فرمایش» حون کلمه عربی رفتار شده است. غلط است. ٠‏ 

حسَپبّالامر-طبق فرمان. 

بعتت اناد تماق عادت. 

حَسَبّ لول -طبق معمول. 

2 یت ال طیفه دو 

حَيْص يَيْص ‏ گیرودار سختی و تنگی (حیص = كنار افتادن و بیص 9 
گرفتاری» هر دو مصدرند). 

دام - -فعل ماضی امنت و مؤنّث آن «دامت» است یعنی «ماند» و «دوام یافت». و در 
مقام دعا معنی «بماند» و «پایدار بادا می‌دهد. اين کلمه در جملاتی از قبیل «داع (ثباله» و 
جزآن به کار می رود. 1 

دام لاله -يايدا رباد بزرگ داشت او. 

دام فباله بر دوام باد اقبال او. 

دام برّکاته د بر دوام باد سودهای او. ۰ 

دامَث شو کته بر دوام باد جلال او. 

ذو دیا ذی» به معنی صاحب است و جمع آن ذوی (صاحبان) و مؤنّث آن ذات اشت. 
در فارسی در ترکیبات بسیاری استعمال می‌شود که يس از این خواهد آمد:. 

ذوات د جمع «ذات» است و در فارسی معنی اشخاص و کسان می‌دهد: ذوات 
خن 1 ٠‏ 

ذو اربعةالاضلاع -چهار ضلعی (دارای جهار ضلع). 

دُوالجلال صاحب جلال و شوکت. از صفات خداست. 

دوالجناح - صاحب بال و پر(نام اسب حضرت حسین ع). 

ذوالفقار- صاحب مهره‌ها؛ نام شمشیر حضرت على و شمشیر عاص ابن منبّه.. 

دُوالقَدر- صاحب قدر و شأن. 

دُوالمتن - صاحب نعمت‌ها. از صفات خداست. 

والخیاتین - جانداری که در خشكى و دریا هر دو زنده است» 3 قورباغه. 

ذورّئقه ‏ صاحب زنخ» شکل هندسی است: 

ذوفنون -کسی که به فنون متعدّدی آشنا باشد. 


کلمات و اصطلاحات عربی در... / ۱۴۳ 


ذىالْحَجّه -از ماه‌های قمرى. . 
ذىالقعده -از ماه‌های قمرى. 
ذى جاه - صاحب جاه و جلال. 
ذى حساب (ذيحساب) -حسابدان شعت ات برای ارسداد دارایی 
ذی حق (ذیحق) -صاحب حق» ا 
ذی روح (ذيروح ) جاندار. 0 
ذى قيمت_بهادار, كرانبها. 
رضی الله عله خداازوى خشنود باشل : 
سَلامٌ میک -سلام بر تو از من به سلامتا هستی (هم‌چنین است اسلا ۹ 
سوا -در عربی به صورت «سوئ» و از ادوات استثناست و در فارسی نیز به همین 
معنی با أقزودن «ی؛ به كار مئ زود: (همه رفتند سوای بهرام». اهر E‏ = جدا 
كردن) نيزاز همین «سوی)» عربى مأخوذ است. 00 ١‏ 
طابٍ ثراه ‏ خاكش پا كيزه باد (ثری دخا نمناک در زيرزمين). 
علی الاتصال اتصالگ به‌طور مداوم. 
. علی‌آلاخمال -به‌طور مختصرء به اجمال: 
. عَلَىَالبَدَلُ-جانشين (عضو علی‌البدل» جانشین عضو اصلى). 
على التَحقيق -محمّقاً » بنابر تحقيق. 
علی المْجیل -به عجله» به شتاب. 
علی‌الوالی -پیاپی» متوالياً. 0 
. عَلَّىالخُصوص -بهخصوصء خصوصاً. سعدی گوید 
خريف مجلس ما خود هميش دل موبرة ی 
على الخصوص که پیرای‌ای یرو بستند 
عَلَىألدّوام ‏ بهدطور مداوم. 
على الرّسم -مطابق رسم وآنين 
عَلَى الصّباح - صبحكاهان. 
ی الظاهرظاهراً. 
علی‌العجاله - عجالت فعلاً. 


۴ /راهنمای زبان عربی 


عل المنياء- كو ركورانه: 
عَلَى القَور-فوراًء برفور. 
علی‌القاعه-بنا به قاعده. 
على أي تقدیر-به هر تقدير, به هر حال. . 
على آَىّ حال -به هر حال. ۱ 
على حده-(علیحده) - جداگانه. 
عَلى رؤْوسٍ الآشهاد-در حضو ر گواهان بسيار, علناً و آشكارا. 
علی رغم -برخلاف. به عكس. (رَعُم) به معنی خاک آلوده شدن و خوار گشتن. 
على قذرلامکان - به قدر امکان. 
. علی قدر مراتبهم -به‌قدر مرتبه‌ها و مقام‌های ایشان. 
عَلَيكَالسَّلامِ ‏ جملة عربی است یعنی سلام بر تو از من به سلامت هستی. 
على کل حال -در همه حال. 
على وَجْهِ التّفصيل به تفصیل. 
عليه به زیان وی - برعهده وی («برعلیه» غلط مصطلح است تخود 
متضیّن معنی ابر است). ام 
عَلَيْهِ ما عليه -درمقام نفرين گویند» ب ع ند يزو الع ل ۲ 
عَما قریب -در زمان نزدیک» به زودى (عَمّن قریب غلط است). 
عندالاختیاج هنكام احتياج. 
عِنْدَ الإستطاعه هنكام توانایی و استطاعت مالی. 
عِنْدَ الإقتضاء -در موقع مقتضی. 
عِنْدَ الحاجّه هنكام حاجت. 
عِنْدَالرَؤْيَ-موقع رؤيت و ديدن. 
عِنْدَ الله -نزد خداوند (أَجَرْكُمْ عِنْدَاللّه پاداش شما نزد خداست). 
عند المُطالبه - هنگام مطالبه (موقع طلبكارى). 
عِندَالؤصول-موقع وصول. 
عَنْ قریب -در همین نزدیکی» در آیندۀ نزدیک» به‌زودی. 
غیر - معادل «نا» در فارسی است: غیزمأنوس اماس غیرقابل تحمّل» غير 
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مزروع» غیرممکن» غیرمحدود غیرذی روح. . 
ديا عه چان یرای مولت رها و درجیع غر 
با الْمُراد .همان است مراد. 
وق الطّاقّه -بالاتر از توانايى كسى. . 
قوق العاده ان بيش از حد علدت درآمدی پیش از مقؤرى. 
اراد مراد همان است. 1 
َه المطلوب: -مقصود همان است. 1 
فی‌البداهه (يا فی‌البّدیهه» به طور بدیهه» بىانديشة قبلی (فیالداه شعر گفتن). 
فی‌الجَمله -باری, مخلص کلام. 
فی‌الحال-فورا؛ در حال.. 
فِى الْحَقيقَه ودر يفيت 
فى القَوْر-فوراً. 
فى المَكل -مثلا از باب مثل» ا : 
الس فور در همان مجلس بل از براكنده شدن حاضران (فیالمجلس 
سند نوشته شد). 
فى الواقع - درواقع. 
۳ فى زيانا غذا- هرا ود اناك د اسه 
فى سیل الله -در راه خداء برای خشنودی خدا: ` 
فيها خالدٌون اوذ ست یط فيه خرن يعن اهل . بهشت(یا دوزخ) در 
آن‌جا اود : 
1 فيه َمل -اين سخن جای رش غالبا در مقم شک و ترید و کار گوند. 
فيه نَظرٌ- اين سخن جای گفتگوست. در مقام نپذیرفتن مطلبی گویند. 
قدص ال ره - خداوند خاکش را پاک گرداند (سر در إينجا به معنی قبر است). . 
يس بره تبرش (خاکش) باكيزه باد. 
ان ُلَمْيِكُنْ -گویا که نبوده است» نيست و نابود. 
اگوی گویی. 
گذا-چنین است ( کذا و كذاء چنین و چنان). 


۶ راهنمای زبان عربی 


كلا حرف انکار است یعنی «چنین نیست». 

کمافی‌السابق - چنان‌که بود هم‌چنان. 

کماکان - چنان که بود هم‌چنان. 

کا جنانكه شايستة آن است. به‌طور کامل. 

کماهی - چنان‌که هست. 

كما يَنْبَغى ‏ جنانكه شايسته است» 557 

لاأبالى - يعنى مسامحه کار و بىيروا (لایبالی نيز می‌توان گفت). مركب از «لا) 
حرف نفى و«أبالى» فعل مضارع متكلم وحده از مصدر «مبالاة» (پروای جيزى داشتن 
و بدان اهميّت دادن لااباليكرى نیز از همین كلمه گرفته شده است. 
لااذری - - يعنى نمی‌دانم «لا) حرف نفی و «آدری» فعل مضارع متکلّم و از «دری 
بذری» یعنی دانست. 

لاأقل -دست کم اقلا 

لاباش-مانعی ندارد» رواست. ناصرخسرو گوید: ` 

کر كان كفت لاحو تق :ذا كر کوش ندا لبس . 

لالدد يدي ناچار مركب از «لا» و (بُدَ) به معنى چاره. 

اعد ولاتخصی ۱ آن چه بیرون از شمارش و احصا باشد. 

لاجرّم-نا گزیر قطعا ۱ ۱ 

لاسيّما-به خصوصء در عربی از ادوات استثناست» تركيبى است ازهلاه حرف نفى ۱ 
و «سی»(از سَوی = برابر شد) و «ما». 

لاشريك ‏ بى شريكه بى انباز (خداي لاشریک). 0 

لاطایل - بی‌فایده» بیهوده (طایل به معنى فایده و بهره ا اه 
«لاطایلات» می‌گویند. 

لاعلاج -ناچار بی‌درمان, درمان‌ناپذیر. 

لاعَنْ شعور-نه از روی فهم» بی‌اختیار. 

لاعَنْ قصد -بدون قصد. از روی سهو و نسیان. 

لامحاله -به ناچان نا گزیر. 

لا مذهب -بىدين. 


۱۴۷ کلمات و اصطلاحات عربی در..‎ ١ 


لامکان -آن‌که احراز مكان نموكند (خداي ل لامكان). 
لانهايه بی نهايت» بى يايان. 
لاواللّه -نه» سوگند به خدا. 
لايَتجَرَى ‏ چیزی كه قابل تجزيه نيست (جزء تحر 
. لايتقيّجيز تغييرنايذير. 
. لایتناهی -بی‌نهایت بى يايان. 
لایجوز- روا نيست (یجوز ولایجوز اصطلاح فقهی است). سنایی گوید:. 
صوفی و عشق در حديث هنوز 22 لب و ا رجات و « یزیمور 
لايّزال -ابدی» زوال‌ناپذیر(خدای لایزال). 
لابعْقّل -آن‌که عقل خود را از دست داده باشد (مست و لايعقل). 
لالم نادان (حیوان لابعلم» معنی واژه‌ای: «نمی‌داند». 
ال نافهمیدنی» غيرقابل فهم» معنی واژه‌ای: «فهميده نمی‌شود. 
ابقر - ناخوانا؛ معنی واژه‌ای: «خوانده نمی‌شود. 
لاوت ناميه أنكه نمی‌میرد. ...3 
لاينْصَرف - ار رت جات بسو رشقو يراد ابيع ابلك 4 o‏ 
جر نپذیرد مانند: ابراهیم. ۱ ۱ 
لایفک - جدانشدنی» تجزیه‌ناپذیر معنی واژه‌ای: «جدا نمی‌شود). 
ایتقطع -بدون وقفه بی‌آن‌که 2 بی‌فاصله ر و 
می رسید). 
لابُوصّف ‏ وصف ناشدنی, غیرقابل وصف. 
5 دى الإقتضاء -به هنكام مقتضی (لَدَى = نزدء سكام 
. لدی الحاجه -به هنكام حاجت. . 
لدی الؤُرود -به هنگام ورود.. 
لذا۔ بدین‌سبب. از این رو. مرب و حرف جر عربى و «ذا» ا اشاره 
يعنى برای اين 
o‏ «ليكن» به کار می رود و آن مَمال «لکن» است. یک نيز استعمال 


می‌شود. 


۸ /راهنمای زبان عربی 


لمیر غیرقابل زراعت» يا زراعت نشده» صفت زمین می‌آورند. و معنی واژه‌ای: 
«كاشته نشد». 

ن ترانی - هرگز مرا نخواهی دید. مأخوذ است از قرآن مجید. حضرت موسی از 
خدا تمتای رژیث او را می‌کند» و خدامی‌فزماید: لن ترانی» شاعر گوید: 
چو رسی به كوه سينا آرنی مگوی و بگذر 

كه نیرزد اين تما به جواب لَنْ ترانی 

لوحت الله -در اصل «لاأَوْحَسَِهُ اللّه» یعنی نخدا او را از وحشت و گزند محفوظ دارد. 

حافظ گوید: ۱ 
ز رکن‌آباد ما صد لوش الله : ۰ که عمرخضر می‌بخشد زلالکن 

يعنى چشمة ركن باد را صد بار بايد كفت «خدا از گزند و بيم دورش بدارد» زیرا 
که آب زلالش عمر خضر می‌بخشد. 

ولا عَلِنٌ لک عُمّر- یعنی اگر على (ع) نمی‌بود عمر هلاک می‌شد. بنا به روایات 
رل این مطلب اور بو ومراز جلاک موی امک 

لهذا - بدين سببء | زاین رو. مانند «لذا» است. 

یت و لعل -کاش و شاید. گویند: فلانی لي ليت و لعل می‌کند» يعنى سخن قاطع و جدّى 
نمی‌گوید و تردید و دودلی دارد. 

0 مینکن بود ماد دیدن. 
e E‏ ربسیار فا اذ افتاده است. 

َيْسَ فی‌الذار غير ا دراه جز اوكسى نيسته وت ره در جايس نایک 
تن باشد. نظیر: خودش است و دو گوشش ۰ 

یس للأنسان الا ما سَعئ ‏ آدمی را ا يد چیزی عاید نمی‌شود. أيه 
قرآن است. 

لیس وراء عَبّادانَ قریه -آن سوی عبّادان (آبادان) قریه‌ای نیست. 

منوچهری گوید: 

بر فراز همّت او نیست جای نیست أن سوتر ز عبّادان دهی 
يَطْمَيْنَ قلبی - تا دلم آرامش و اطمینان يابد. مأخوذ است از قرآن مجید. در آن‌جا که 


کلمات و اصطلاحات عربی در... ۱۴۹ 


ابرا هيم (ع) از دا می‌خواهد که چگونگی زنهکردن مردان راب و نشان ذضدء و 
خداوند می‌فرماید: آيا ایمان نیاورده‌ای؟ ابراهیم می‌گوید: ی و لکن طمن اقلبی 
(جراء لیکن برای ای ین است که دلم آرامش یابد.) 
ما-در عربی گاه موصول است به معنی آن‌چه» و گاه مای نفی است به معنق «نه». در 
فارسی غالباً در معنى موصول استعمال می‌شود از قبیل ترکیباتی که پس از این خواهد 
رمک 0 و 
مابغد -آن‌چه پس از چیزی باشد: کلمة مبعدء تفر مابعد. 
مابَعدَ الطبیعه -آن‌چه يس طبیعت است» بیرون عالم ماده. 4 
بَقَى ‏ باقئ مانده آن‌چه مانده است (مركب 0 = چیزی» نقی ال = 
011 
۱ ماب الإحتياج ‏ نيا زمندىهاء 0 ام 
مایین -میان میانه. ۱ 
ماخت - آن‌چه در زیر اسك کنایه از نشیهنگاه: 
ماترک -میراث مالی که مرده از خود باقی می‌گذارد. 
ماقم -گذشته» اما که کف اس . 
مارا در عربی: «ماجرئ» یعنی e‏ معنى د آنجه 0 
يافته و اتفاق افتاده است. 0 ۱ 
ماحَصّل ‏ خلاصه. چکیده. جيزى که 0 شده اسث:: 
ماع ر-طعام حاضری. آن‌چه حاضر است. 
مَاخَلَقَ الله -آن‌چه خدا آفریده است E‏ یز مفوعقل آدمى است 
(اوّل ما خلق‌للّه فلانی معیوب است). ۱ ۱ 
مادام - هرقدر که باقی است. مركب e‏ زمانی که) و «دام» (فزام بارحم 
استعمال اين ترکیب به‌صورت «مادامی که» غلط مت است. 
مادام لیات تا مدّتی که زنده است. 
مادام اعم - هرقد ركه عمر کند. 
ماسّبّق -گذشته آن‌چه كذشته است. 


ماسَلّف-[نحه كذشته است» عمل گذشته. 


۰ /راهنمای زبان عربی. 


ماشاءاللّه - جيزى است که خدا ۳ است. درمقام تعجب گویند. 
مافات -آنجه از دست رفت. 

مافوق-مقام بالاتر کسی که بالادست دیگری است. 

مافی الضّمیر -انديشه و فكرء آن‌چه در دل آدمی است. 

ماقبّل -آن‌چه پیش از چیزی باشد ( كلمة ماقبل). 

الا نهیه .بی‌نهایت. بی‌پایان. 

مالایذرک -درک نشدنی» غیرقابل ادراک. ۱ 

مالا یطاق -بیرون از طاقت و توانایی» آن‌چه بدان طاقت نیست. 

ما نْحُنٌ فيه موضوع مورد بحثء معنی واژه‌ای: چیزی که در آن هستیم. 
ماوراء-پشت. آن‌چه در يشت چیزی است. 

ماوْرا2 الطبيعة "-بیرون از طبیعت» » عالم معنی» معنی واژه‌ای: آن‌چه ب يشت طبيعت 


35 


سيت 
ماوّراءٌ له ر-پشت نهر (جیحون) نام قسمتى از تركستان. 
ماوّضع له -آن‌چه برای آن نهاده‌اند. مثلاً «ماوْضع لَه قلم نوشتن است. 
وفع - چگونگی واقعه. آن‌چه اتّفاق افتاده است.. 
مایتحلّل آن‌چه به ۰ تحلیل رفته و هضم شده باشد (بَدَلٍ ما یل = غذا). 
مايختاج ‏ نيازمندىهاء چیزی که بدان نیازمند می‌شوند» در اصل : «ما ُختاج له 
میرم - -ملزومات. آنجه لازم است. 
مايَمْلِك -دارایی» ثروت جيزى كه مالک آن باشند. در اصل: مایْمُلک. 
مُبتَلى به - چیزی که به آن گرفتار می‌شوند. مورد ابتلا 
متنا فيه مورد نزاع. . زمين يا ملکی كه دو طرف دربارة آن نزاع می‌کنند. 
مسقّطّالاس - زادكاه. . 
مشار اله دكن يكذ با شاه شده استه در کت مشاه و در جمع شا وت 


1 بنا به قاعدةٌ عربی همزه هُ «ورآء» مفتوح است اما فارسی زیانان غالباً مضموم تلفظ می‌کند هم‌چنین است 
در لغت بعدی (ماوراءالنهر). 


کلمات و اصطلاحات عربی در.. :۱9/۹ 


مشار ريالبنان شتا معروف ومشهو کی كه ورا گشت نشان ميهد 
مَعَ لأسف با تأسف. متأسّفانه. ١‏ 
مَعَ اسف -مانند «مَعَالأَسّف» :شك 
مع لک -(معذلک) با این همه. 
مَعْزِئٌ له -مشارالیه» «معزی» اسم مفعول از تعزیت (به معنی نسبت دادن) است. 
هذا -(معهذا) با این همه. 
مِنَ الباب إلى المخراب داز در تا محراب مسجدء يعنى همه‌جای آن. 
ِن لماک یم حَىَ ‏ زندگی هر موجود زنده از آب است. (مأخوذ است از قرآن 
مجيد: جعَلْنا مِنَ الماء کل شىء ی. ۱ 
من وله إلى آخره -از آغاز تا پایان آن. 
ِنْبا يشم اللوإلى تاء تک از باق يس له ات او عاونا انان 
من جُمله-(منجمله) از جمله(من جمله اين سخن راگفت که...) ْ 
ین حي التجموع - مجموعاً جمعاًء به‌طور مجموع. 
من حَيْثُ الْمَغْنى -از حيث معنی, از نظر معنی. 
eT‏ »ناآ گاهانه, بطو ری که نفهمد. 
مَهْما آمکن هر قدری که ممکن باشد. 
نفم بل - -عوض و جانشین خوب. مقابل نش ند 
وشن مزل وی تارك شله سکن کاک طرتی ری ازل فدات 
هرج و مرج - فتنه و آشوب و درهم افتادن. هر دو کلمه مصدرند و «مرج» در اصل 
مرج به فتح میم و راء است ولی به مناسبت «هرج» راءش ساکن شده است. 
هکذا- هم‌چنین. .در زبان فارسی به عنوان GE‏ کین 
به کار می رود. 
هَل ین مُبارز-آيا جنگجویی (هم نبردی) هست؟ 
هیّهات -در عربی (اسم فعل» است به معنی «دور است» و در مقام انکار گویند. اما 
در فارسی در مورد تأسّف و تسر و بعيذ شمردن چیزی همراه با انکار استعمال 
: می‌شود. 


يحمل -احتمال دارد. محتمل است. 


۲ راهنماى زبان عربی . 


ححا ساي مق عر ترص برو ی IG‏ 
چون درمی آورد سفيد درخشان بود. 


ید طولی دست درازتر کنایه از مهارت كامل» » چربداستی. 


«پایان کتاب» 


